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اخلاق و سیاست
ارتباطات گسترده بشری در دوران معاصر هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ ابزاری، توسعه فراوانی یافته است. اگر کج رفتاری کسی در 
گذشته گریبان معدودی را می‌گرفت و خبرش از شهری به شهر دیگر نمی‌رسید امروز کوچکترین کج رفتاری هم گریبان بسیاری را می‌گیرد 

و هم خبرش عالمگیر می‌شود.
در بسیاری جوامع اسلامی، مسلمانان بیشتر سیاسی شده‌اند و روابط اجتماعی آن‌ها گسترده شده است. اما آنقدر که در سیاست پیش رفته‌اند 
در اخلاق رشد نکرده‌اند. مخصوصاً در اخلاق سیاسی و در مراکز آموزشی یا منابر در مجالس وعظ و خطابه از اخلاق غفلت گردیده است. آنقدر 
که عده‌ای بر طبل سیاست می‌کوبند بر اخلاق اشارتی مناسب نمی‌کنند. اگر این سیر ادامه یابد نسلی پرورده می‌شود سیاسی اما غیر اخلاقی، 
نسلی که به همه چیز از دریچه سیاست می‌نگرد و مصالح سیاسی را مقدم بر همه چیز می‌کند و اخلاق را به نفع سیاست زار و نزار می‌گرداند.

در گذشته عده‌ای از دینداران دین و سیاست را از هم جدا می‌دیدند و از نیم نگاهی به سیاست دریغ می‌ورزیدند. امروزه عده‌ای از طرف 
دیگر بام افتاده‌اند و چنان سیاسی شده‌اند که دین و اخلاق را فراموش کرده‌اند. به راستی اگر دین منهای سیاست ارتجاع است، سیاست منهای 

اخلاق و دین نیز انحراف است.
از سال‌ها پیش عده‌ای از کوچکترین واکنش در برابر بزرگترین تحولات عصرشان دریغ می‌ورزیدند و در مقابل امروز عده‌ای همه چیز را با 
عینک سیاست می‌نگرند و با ترازوی سیاست هر چیز و هر کس را وزن می‌کنند و همفکران سیاسی خود را- هرچند نا لایق-  بر چشم می‌نهند 

و به نا‌همفکران خود - هرچند لایق و ارزشمند- نگاهی از گوشه چشمی روا نمی‌دارند.  
باید بیاموزیم که سیاست مهم است ولی اخلاق از آن مهم‌تر و در تعارض میان اخلاق و سیاست حق تقدم با اخلاق است.  میزان اخلاق است 
و صلاح اخلاقی مقدم بر هر مصلحت سیاسی، ناکامی سیاسی نقص نیست وقتی که با پیروزی اخلاقی باشد و توفیق سیاسی امتیاز نیست 

هنگامی که  قرین شکست اخلاقی باشد.
ما مسلمانان باید از خود آغاز کنیم آن هم از اخلاق به ویژه اخلاق سیاسی و اجتماعی. تا هنگامی که از خود آغاز نکنیم و اخلاق خود را 
دگرگون نسازیم اگر هم چندگام به پیش بگذاریم بی‌درنگ چندین گام به پس می‌رویم. اگر استعمار و استبداد و استثمار از جهان اسلام ریشه 
کن شوند و همه مسلمانان به استقلال و آزادی و  برابری دست یابند و هیچ دشمن خارجی نداشته باشند بدون احیاء و استحکام اخلاق و  
برادری باز هم دچار نابسامانی‌ها می‌شوند و بلاها و آفت‌های دیگر تهدیدشان می‌کند و از چاله‌ای به چاله‌ای دیگر و شاید چاهی دیگر می‌افتند.
ما مسلمانان قرن‌ها تحت سیطره خلفای جائر و پادشاهان مستبد بوده‌ایم و در نتیجه اخلاق حکمرانی آنان به ما سرایت کرده است و از 
هنگامی که چشم گشوده‌ایم یا مشتی قلدر و دیکتاتور خشن در بالای سر خود دیده‌ایم و پنداشته‌ایم که اخلاق و چگونگی برخورد دیگران 
همین‌گونه است و یا حداکثر برخی پادشاهان را بیش از اندازه درشتخو و سختگیر می‌دانستیم اما به کمتر از آن رضا می‌دادیم و آن را طبیعی 
می‌شمردیم. حاکمان سیاسی الگوی ما شدند و چون آن‌ها مستبد و درشتخو بودند راه و روش را همان دانستیم و غیر از آن تصور نکردیم و 

امکان انتخاب نداشتیم.
غیرت دینی را با خشونت اشتباه گرفتیم. می‌پنداریم که دینداری و غیرت دینی همان خشونت و شرف است و اگر کسی در برابر دیگران 
شدت عمل نورزد عِرق دینی ندارد و در دینداری و دفاع از دین ثابت قدم نیست. چون خود را دیندار راستین می‌دانیم می‌پنداریم هر که با ما 
اختلاف داشته باشد لزوماً نقصان در دین و اختلاف بر سر دین دارد همه اختلاف‌های شخصی و اجتماعی و سیاسی را به اختلاف‌های دینی 
تأویل می‌کنیم. به اشتباه می‌پنداریم هر که بر حق است حق دارد درشتی کند و با شدت رفتار کند فقط باطل مجاز نیست بدین روش‌ها دست 

یازد و باید کوتاه بیاید.
این دنیا دار‌الجزاء و هدف نهایی در آن مجازات کردن بدکاران نیست بلکه هدف آن است که بدکاران را نیکو کار کنیم. چه بسا با انتقام از 
بدکاران و مقابله با آن‌ها، بدکاران، همچنان بدکار بمانند و با حق، کینه بورزند اما با نیکی، آن‌ها طعم شیرین نیکی را می‌چشند و دوست و 
نیکوکار می‌شوند. امیر‌المومنین علی) ع( فرموده‌اند انسان بنده احسان است. آری احسان کمندی است که به گردن هر که افتد سر به راهش 

می‌کند و حتی گردن کشان را رام می‌سازد با کمند احسان می‌توان کینه را از دل دشمن زدود و دلش را ربود.
بسیاری از مسلمانان از تأثیر قدرت معنوی و نیروی اخلاق بی‌خبرند با معنویت و مکارم اخلاقی می‌توان به توفیقاتی دست یافت که با صد 

لشکر و قدرت مادی نمی‌توان. با اکسیر احسان می‌توان دشمن را به مخالف و مخالف را متوقف و متوقف را به موافق تبدیل کرد.
تبدیل دشمن به دوست، تغییر و توفیق بزرگی است که گاهی فقط منوط به احسان به اوست.

ما همواره می‌کوشیم که با دشمن درافتیم حال آن که باید بکوشیم دشمنان را براندازیم. با سرکوب دشمن، دشمنی از میان نمی‌رود اما با 
محو دشمنی، دشمن و دشمنی بر می‌افتد. محو دشمنی بسته به این است که با احسان از دشمن دوست بسازیم و با شیرینی دندان تیزش را 

کند کنیم. از امیر‌المومنین روایت شده احسان به  دشمن بدکار او را به صلاح می‌آورد.
حسن ختام این کلام را به شعری از بوستان سعدی می‌سپاریم: 

به احسان توان کرد و حشی به قیدببخش ای پسر کادمیـــزاده صید
ببـند گردن  الطـــاف  به  را  که نتوان بریدن به تیغ این کمندعدو 
نیــاید دگر خبـث از او در وجودچو دشمن کرم بیند و لطف و جود
 بسی بر نیــاید که گردند دوستو گر خواجه با دشمنان نیکخوست

حسین ملایی
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رفتار سرمايه‌گذاران بخش مسكن
و
چرخه‌های تجاري در اقتصاد
ناصر يارمحمديان
دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده
ويژگي‌هاي  داراي  مسكن  بخش  سرمایه‌گذاران  رفتار 
تجاري  چرخه‌هاي  پديدۀ  تأثير  تحت  كه  است  خاصي 
كيي  ركود  و  رونق  دوره‌هاي  واقع  در  مي‌گيرد.  شكل 
رفتار  خاطر  به  كه  است  مسكن  بازار  خصيصه‌هاي  از 
اقتصادي  ادبيات  در  و  است  آمده  پديد  سرمایه‌گذاران 
بدليل  است. مسكن  پرداخته شده  آن  به  زيادي  تا حد 
ويژگي‌هايي كه دارد از كي سو بطور نسبتاً زيادي تحت 
تأثير شو‌كهاي اقتصادي قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر 
مي‌تواند اقتصاد را تحت‌الشعاع خود قرار دهد بطوري كه 

حتي موجب بحران‌هاي عظيم مالي شده است. 
در شرايط ركود اقتصادي تقاضاي مصرفي و سرمايه‌اي 
سرمایه‌گذاري  كاهش  موجب  و  ميي‌ابد  كاهش  مسكن 
در اين بخش مي‌شود در مقابل با بهبود اوضاع اقتصادي 
براي  سرمایه‌گذاران  تمايل  اقتصادي،  رشد  افزايش  و 

سرمایه‌گذاري در بخش مسكن افزايش ميي‌ابد اما اين 
ارتباط بدليل وجود وقفه‌هاي توليد و عرضه داراي ويژگي 

نا‌متقارن است.
برداري  توضيح  خود  الگوي  كمك  به  مقاله  اين  در 
تناوبي ماركوف اين فرضيه آزموده مي‌شود كه دوره‌هاي 
رونق و ركود سرمایه‌گذاري در بخش مسكن با چرخه‌هاي 

تجاري رابطه نا‌متقارن دارد. 

كلمات كليدي
عدم تقارن فعاليت‌هاي مسكن و اقتصاد، سرمايه‌گذاري 

مسكوني، الگوي خودتوضيح برداري تناوبي ماركوف.

 مقدمه 
مسكن داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه اين كالا را با 
ساير كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي متفاوت ميك‌ند. اولين 
ويژگي آن همين دو وجهي بودن كالاي مسكن است كه 
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هم داراي خصيصۀ مصرفي است و هم به عنوان دارايي 
با آن برخورد مي‌شود. علت اينكه مسكن نوعي دارايي 
پاييني  بسيار  استهلاك  و  كالا  اين  بودن  دوام  با  است 
نرخ  زنگ2)2003(  و  جين1  مثال  براي  دارد.  كه  است 
استهلاك ساختمان را 0/015 برآورد كردند در حالي كه 
همين نرخ را براي ساير سرمايه‌ها 0/065 تخمين زدند. 
اقتصادي  شو‌كهاي  تأثير  تحت  طرف  كي  از  بنابراين 
قرار می‌گيرد و از طرفی، بدليل اينكه بخش عظيمي از 
اقتصادي را شكل مي‌دهد  ناخالص هر  تشيكل سرمايه 

موجب بروز شو‌ك به اقتصاد مي‌شود.
 شو‌كهاي اقتصادي باعث بروز چرخه‌هاي رونق و ركود 
در بخش مسكن مي‌شود و ويژگي دارايي بودن مسكن 
موجب بروز نوسانات شديد قيمتي در اين بخش مي‌شود. 
دارايي‌ها  اين  از  از آن جايي كه مسكن حجم عظيمي 
و سرمايه‌هاي جامعه را شكل مي‌دهد، با نوسانات خود 
وارد كند و  اقتصاد  بر  ناپذيري  مي‌تواند لطمات جبران 
نمونۀ  شود.  اقتصادي  و  مالي  بحران‌هاي  بروز  موجب 
بارز آن بحران مالي 2008 ميلادي است كه با افزايش 
تقاضاي مسكن قيمت‌ها افزايش يافت و پس از پيشي 
گرفتن عرضه، پس از چند دوره قيمت‌ها سقوط كرد و 
موجب از بين رفتن دارايي جامعه شد. عرضۀ با وقفه از 
ديگر ويژگي‌هاي مسكن است كه در شكل گيري بحران 
مالي اخير بي‌تأثير نبوده است. نوسانات قيمت مسكن و 
زمين تأثير مستقيمي نيز روي سطح فعاليت‌هاي اقتصاد 
كلان دارد چرا كه هم مصرف و هم سرمایه‌گذاري را به 

طور همزمان متأثر مي‌سازد. 
توجه  مورد  بايد  مسكن  بخش  تحولات  همچنين 
دليل  اين  به  بگيرد.  قرار  مرکزی  بانک  سياست‌گذاران 

كه هنگام فرو پاشيدن حباب مسکن و افت قیمت آن، 
خانوارها با بدهی سنگینی مواجه خواهند شد و پس انداز 
کاهش می‌یابد، مصرف و سرمایه گذاري کاهش می‌یابد 
و نقدینگی بانک‌ها منقبض می‌شود. در این شرایط بانکها 
موجب  كه  می‌شوند،  مواجه  وثیقه‌ها  شدن  بی‌ارزش  با 
کاهش بیشتر سطح قیمت‌ها می‌شود و سودشان کاهش 
خواهد  افزایش  ورشکستگی‌ها  تعداد  درنتیجه  می‌یابد. 
یافت و بانکها با بحران مالی مواجه خواهند شد. میسل3 
مسکونی  گذاری  سرمایه  که  است  داده  نشان   )1967(
نقش مهمی در تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد دارد. 
برخي  است.  تورم  با  ارتباط  در  مسكن  ديگر  اهميت 
اقتصاددانان اعتقاد دارند قيمت دارايي‌ها بايد در شاخص 
به  تورم  شاخص  تعديل  طرفداران  شود،  استفاده  تورم 
تورم  در شاخص  دارايي  قيمت  ورود  دليل طرفدار  اين 
هستند كه قيمت دارايي نه تنها نشان دهندۀ هزينه‌هاي 
نشان  را  آتي  تورم‌هاي  روند  مي‌تواند  بلكه  است  تورم 
پول  عرضۀ  افزايش  است  معتقد   )1911( فيشر  دهد. 
سپس  و  مي‌شود  دارايي‌ها  قيمت  افزايش  موجب  ابتدا 
ساير كالاها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در ايران نيز وزن 
شاخص جزئي مسكن در شاخص قيمت‌هاي كالا بيش 

از 25درصد مي‌باشد. 
بازار  به چرخه‌هاي  مربوط  ادبيات  به  نگاهي  ادامه  در 
مسكن مي‌شود و در حين آن مطالعات خارجي و داخلي 
مسكن  بازار  رونق  و  ركود  دوران  مي‌شود. سپس  مرور 
ايران مورد پژوهش قرار مي‌گيرد و شواهد آشكار شده از 
آمارهاي موجود بررسي مي‌شود. در بخش پنجم الگوي 
نظري مقاله ارائه مي‌شود و در بخش آخر نتايج بدست 

آمده تحليل و پيشنهادات ارائه مي‌گردند.

••• شوك‌هاي 
اقتصادي باعث بروز 
چرخه‌هاي رونق و 
ركود در بخش مسكن 
مي‌شود و ويژگي 
دارايي بودن مسكن 
موجب بروز نوسانات 
شديد قيمتي در اين 
بخش مي‌شود. از آن 
جايي كه مسكن حجم 
عظيمي از اين دارايي‌ها 
و سرمايه‌هاي جامعه 
را شكل مي‌دهد، با 
نوسانات خود مي‌تواند 
لطمات جبران ناپذيري 
بر اقتصاد وارد 
كند•••
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مطالعات بازار مسكن و چرخه‌هاي تجاري
 مطالعات خارجي:

رابطۀ ميان چرخه‌هاي اقتصادي و رفتار سرمایه‌گذاران 
در  كه  است  مهمي  موضوعات  جمله  از  مسكن  بخش 
ادبيات اقتصاد مسكن قابل مشاهده است. شواهد آماري 
مبني بر وجود پديده رونق و ركود دوره‌اي در فعاليت‌هاي 
اقتصاد، توجه اقتصاددانان را به پديدۀ ادوار تجاري جلب 
كرد. در ابتدا بدليل ناتواني اقتصاد كلاسكي براي توضيح 
برونزا در نظرگرفته مي‌شد و حتي  اين پديده علل آن 
به عواملي از جمله عوامل طبيعي مانند سيل، زلزله و 
گفته  اشاره مي‌شد. حتي  عامل جنگ  يا  و  خشكسالي 
مي‌شود استانلي جونز4 )1835-1882( علل اين پديده 
را درآسمان‌ها و پديده‌هاي نجومي جست و جو ميك‌رده 
نردبان خلاقيت، ترقي  بيان  با  است. شومپيتر )1934( 
كارآفرينان  فعاليت‌هاي  به  را  اقتصاد  در  افول  و سپس 
متصل كرد. يكنز سال‌ها بعد تحت تأثير بحران دهۀ30 
و  داد  قرار  توجه  مورد  ركود  رخداد  در  را  تقاضا  شوك 
براي  رياضي  مدل  طراحي  بدنبال  ساموئلسون  بعد‌ها 

چرخه‌هاي تجاري برآمد.
در دهۀ 1950 و 1960 همزمان باشكل گيري جريان 
پولي  انقباض‌هاي  بدليل  ادوار تجاري  پولگرايان، پديدۀ 
شناخته شد. پس از آن با مكتب كلاس‌كيهاي جديد، 
لوكاس پديدۀ انتظارات عقلايي را در شكل گيري ادوار 

تجاري مؤثر مي‌دانست. 
نظريات  تجاري،  ادوار  به  مربوط  مباحث  گسترش  با 
جديد، پديدۀ ادوار تجاري را ذاتي اقتصاد سرمايه‌داري 
دانسته‌اند و مكتب ادوار تجاري واقعي5 با اين ايده شكل 
گرفت. از اقتصاددانان پيشرو در نظريه ادوار تجاري واقعي 

يكدلن6 و پريسكات7 )1982( هستند. و از مخالفان اين 
تئوري مي‌توان به اقتصاد دانان يكنزي جديد، كروگمن8 
جاي  به  را  تجاري  چرخه‌هاي  كه  برد  نام  سامرز9  و 
شو‌كهاي طرف عرضه ناشي از شو‌كهاي طرف تقاضا 

دانسته‌اند. 
بطور  را  تجاري  ادوار  پديدۀ  كه  نظريه‌اي  اولين  شايد 
درونزا و در ارتباط با مستغلات بيان كرده تئوري هنري 
آمدن  بوجود  علت  او  نظر  از  باشد.   )1879( جورج10 
ادوار تجاري، بازار مستغلات است. نظريۀ هنري جورج 
فولدوري11  مي‌دهد.  اساسي  نقش  زمين  بورس‌بازان  به 
)1991( با در نظر گرفتن بورس بازي در زمين و صنعت 
ساخت و ساز نشان داد كه تئوري هنري جورج در مورد 
ادوار تجاري مطابق با نظريات جديد اقتصادي است و با 
شواهد موجود نمي‌توان آن را رد كرد. او نتيجه مي‌گيرد 
علت  ساز  و  ساخت  صنعت  در  موجود  چرخه‌هاي  كه 

پديدۀ ادوار تجاري در اقتصاد است. 
و  مسکن  بخش  بر  کمی  تمرکز  ادبیات  در  چه  اگر 
با  ارتباط  زیادی در  ادبیات  اما  چرخه‌های تجاری شده 
از  است  شده  تجاری  ادوار  و  مسكوني  گذاری  سرمایه 
و گرملیچ14  لو  فر13 )1972(  آلبرتس12 )1962(  جمله 
در  شده  داده  را  تجاری  ادوار  مطالعات،  این   .)1969(
نظر گرفته و تأثیر درآمد بر چرخه‌هاي سرمایه گذاری 

مسکونی را مورد توجه قرار داده‌اند.
و  متحده،  ایالات  در   )1999( استین16  و  لامونت15 
مایلز17 و اندرو18)1997( در انگلستان نشان داده‌اند که 
شوک‌های  به  نسبت  شدیدی  واکنش  دارایی‌ها  قیمت 
و  اسمیت20   )1991( پوتربا19  می‌دهد.  نشان  درآمدی 
 )1996( ارلی23  و   )1993( مایر22   )1991( تسارک21 

••• با گسترش 
مباحث مربوط به 

ادوار تجاري، نظريات 
جديد، پديدۀ ادوار 

تجاري را ذاتي اقتصاد 
سرمايه‌داري دانسته‌اند 

و مكتب ادوار تجاري 
واقعي با اين ايده شكل 
گرفت. از اقتصاددانان 
پيشرو در نظريه ادوار 

تجاري واقعي يكدلن 
و پريسكات )1982( 

هستند •••
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شواهدی آورده‌اند که قیمت دارایی در دوران رکود کاهش 
می‌یابد و در دوران رونق افزایش می‌یابند. اورتالو-ماگن 
و رایدی24 )2004و 2006( شاهدی بر وجود این رابطه 
در طی زمان آورده‌اند و با استفاده از الگوی چرخه‌های 
مسکن  تقاضای  بر  را  درآمدی  تأثیر شوک‌های  زندگی 

مطالعه کرده‌اند. 
ديويس25 و همکاران )2005( به کمک الگوي تعادل 
عمومی پویای تصادفی26 به دو نتیجه رسیدند: 1- آنها 
در  مسکونی  گذاری  سرمایه  معیار  انحراف  که  یافتند 
دوره‌های چرخه‌های تجاری دو برابر سرمایه گذاری غیر 
مسکونی است و 2- مقدار مصرف، تولید ناخالص داخلی، 
سرمایه گذاری غیر مسکونی و سرمایه گذاری مسکونی با 

یکدیگر در كي جهت حرکت می‌کنند. 
ديويس و هيت كوت27 )2003( با مطالعۀ اقتصاد امركيا 
از مدل تعادل عمومي و روش كاليبراسيون  با استفاده 
به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه‌گذاري مسكوني داراي 
ويژگي چرخه‌اي مي‌باشد و خود عامل چرخه‌هاي تجاري 

در اقتصاد است. 
ساتن28 )2002( با مطالعۀ بازار‌هاي مسكن كشورهاي 
مختلف نشان داده است که يک درصد افزايش در نرخ 
رشد توليد ناخالص ملي مي‌تواند قيمت مسکن را بین 
رشد  تأثير  مکانيزم  دهد.  افزايش  درصد  چهار  تا  يک 
درآمد حقيقي بر قيمت مسکن به اين صورت است که 
افزايش درآمد، تقاضاي مصرفي مسکن را افزايش مي‌دهد 
و بنابراين قيمت مسکن افزايش ميي‌ابد. از طرف ديگر 
با افزايش درآمد، تقاضاي سرمايه‌اي مسکن نيز افزايش 
ميي‌ابد، که خود منجر به افزايش قيمت مسکن مي‌شود. 
افزايش تقاضا منجر به جريان سرمایه‌گذاري بيشتر در 

بخش مسكن خواهد شد. 
بازار  تحركي  موجب  كه  ديگري  گذار  تأثير  متغير 
رشد  است.  نقدينگي  مي‌شود،  آن  در  نوسان  و  مسكن 
به  پولی،  منابع عظیم  انتقال  موجب  ابتدا  در  نقدینگی 
صورت سوداگرانه، به سوي بخش مسکن مي‌شود. سپس 

تقاضا  مسکن  کالای  بودن  تجاری  غیر  ویژگی  بدلیل 
کالاهای  سایر  از  بیش  مسکن،  قیمت  افزایش  موجب 
تجاری می‌شود، همین عامل، انگیزه سوداگری در بخش 
مسکن را تحریک کرده و نقدینگی را با انگیزه کسب سود 
به بخش مسکن وارد می‌کند. با افزایش سرمایه‌گذاری 
در بخش مسکن، اضافۀ عرضه در این بخش به یکباره 
انتظارات را نسبت به سود آوري در این بخش تغییر داده 
و منابع مالی را از اين بخش خارج کرده و بخش مسکن 
و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه مي‌سازد. در 
واقع به علت اينکه امکان وارد کردن کالاي غيرمبادله‌اي 
زمين به منظور افزايش عرضۀ آنها و کاهش قيمت آن 
اين کالا  نقدينگي قيمت  افزايش حجم  با  ندارد،  وجود 

مي‌تواند شديدتر افزايش يابد. 
انگیزه‌های  همراه  به  نقدینگی  رشد  ترتیب  این  به 
ركودي  و  رونق  ادوار  گیری  شکل  موجب  سوداگرانه 
در بخش مسکن می‌شود. مطالعات متعددي در زمينۀ 
براي  بازار مسكن صورت گرفته است.  و  پولي  سياست 
الگوي  كي  از  استفاده  با   )2005( لاكاويلو29  مثال 
چرخه‌هاي تجاري پولي نشان داد قيمت مسكن هم سو 
با شاخص قيمت‌ها در واكنش به شوك طرف تقاضا با 
شدت بيشتري در طول زمان تغيير ميك‌ند. همچنين در 
آخر پيشنهاد كرد بانك مركزي شاخص قيمت مسكن را 

در قاعدۀ سياست گذاري مورد ملاحظه قرار دهد.
سرمايه‌گذاري  متغير  چهار  ارتباط  مقاله  اين  در 
خصوصي مسكن، توليد ناخالص داخلي، تورم و نقدينگي 
مورد توجه قرار گرفته است. تورم به عنوان جانشين نرخ 
بهره و بازدهي سرمایه‌گذاري از طريق نقدينگي حقيقي 

مورد توجه است. 

 مطالعات داخلي بخش مسكن
اکبری و توسلی )1387( تأثیر عوارض شهرداري‌ها بر 
قیمت مسکن را مطالعه کردند. قلیزاده و کمیاب )1387( 
بر حباب قیمت مسکن در دوره‌هاي  اثر سیاست پولی 
بررسی   ARDL روش  به  را  ایران  در  رکود  و  رونق 

••• رشد نقدینگی 
در ابتدا موجب انتقال 
منابع عظیم پولی، به 
صورت سوداگرانه، به 
سوي بخش مسکن 
مي‌شود. سپس بدلیل 
ویژگی غیر تجاری 
بودن کالای مسکن 
تقاضا موجب افزایش 
قیمت مسکن، بیش از 
سایر کالاهای تجاری 
می‌شود، همین عامل، 
انگیزه سوداگری در 
بخش مسکن را تحریک 
کرده و نقدینگی را 
با انگیزه کسب سود 
به بخش مسکن وارد 
می‌کند•••
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کردند. جعفري صمیمی و دیگران )1386( تأثیر متغیر‌های کلان 
قیمت  قیمت سهام، شاخص  از جمله درآمدسرانه خانوار، شاخص 
خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان‌هاي تکمیل شده، حجم پول و 
نرخ تورم را بر رفتار قیمت مسکن مورد بررسی قرار داده‌اند. الگوي 
مورد استفاده در مقالۀ ايشان ARDL بوده است. اكبري و همكاران 
)1383( عوامل مؤثر بر قيمت مسكن را به روش قيمت هدانكي با 
تكنكي اقتصاد‌سنجي‌فضايي براي خانوار‌هاي ساكن مشهد آزموده‌اند. 
خیابانی )1382( به روش ARDL تعدیل یافته اثر متغیر‌های کلان 
از جمله رشد نقدینگی، نرخ واقعی ارز، تولید و شاخص قیمت سهام 

را بر نوسانات قیمت مسکن بررسي كرده‌اند. 
 SVARفرزين‌وش و محسني زنوري )1380( با استفاده از الگوي
اهميت تغييرات قيمت مسكن را در مكانيزم انتقال پولي در ايران 
ارزيابي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه مسكن بطور مستقيم تحت 
تأثير شو‌كهاي پولي انبساطي قرار مي‌گيرد و عامل معناداري در 

انتقال شوك پولي به نوسانات توليد ناخالص داخلي هستند. 

دوران رونق و ركود سرمايه‌گذاري مسكن در ايران
ارزيابي  مسكن  بخش  در  عاملان  رفتار  تحليل  راه‌هاي  از  كيي 
و  است  خصوصي  بخش  توسط  مسكوني  سرمايه‌گذاري  تقاضاي 
كيي از شاخص‌هاي مناسب و در دسترس در كشور ايران مطالعه 
پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌ها است. به كمك 
سرمایه‌گذاري  مي‌توان  شده  صادر  ساختماني  پروانه‌هاي  داده‌هاي 
به چهار دوره طبقه  تا 1376را  از سال 1360  بخش مسكن پس 

بندي كرد. 
دورۀ ركودي 1360 تا پايان 1369 كه با وجود نوسانات كوتاه مدت 
به  ادامه دارد.  پايان جنگ  تا  اين روند  نمايان است.  نزولي  اما روند 
نشان  مسكن  در  فصلي  سرمایه‌گذاري  به  مربوط  داد‌هاي  علاوه 
مي‌دهد متوسط رشد سرمایه‌گذاري بخش خصوصي در سال 64 در 
ساختمان‌هاي شروع شده 11/7- درصد بوده در حالي كه متوسط رشد 
سرمایه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد در دورۀ هفت 

ساله قبل از 1364 حدود 6/5 درصد بوده است.)نمودار شمارۀ‌1( 
روند  ويژگي  داراي  كه   81 پايان  تا   70 مدت  بلند  رونق  دورۀ 
صعودي كم شيب طي11 سال مي‌باشد. اين دوران همزمان با دوران 

سازندگي پس از جنگ نيز مي‌باشد. )نمودار شمارۀ‌2(

نمودار شماره 1: پروانه‌های ساختمانی صادر شده دوره 60 تا 69
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمودار شماره 2: پروانه‌های ساختمانی صادر شده دوره 72 تا 81
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
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دورۀ ركود خفيف و باثبات در دوره كوتاه 82 تا 84 كه داراي 
ويژگي روند نزولي كم شيب، با ثبات، و كوتاه مدت مي‌باشد. اين 
متوسط  كه  بطوري  مي‌‌باشد  اقتصادي  رونق  با  همزمان  دوران 

رشد 5 درصد بوده است.)نمودار شمارۀ‌3( 
دوران رونق سال‌هاي 85 تا 86. در اين دوران رشد پروانه‌هاي 
مسكن  در  سرمایه‌گذاري  تقاضاي  و  است  مشهود  ساختماني 
عميق  ركود  شروع  كه   87 سال  اوايل  تا  است  داشته  افزايش 
مسكن در ايران مي‌باشد و تا سال‌هاي بعد ادامه پيدا ميك‌ند.

)نمودار شمارۀ‌4(
شواهد آماري چند نكته را در مورد بازار مسكن و سرمایه‌گذاري 
مسكوني آشكار مي‌سازد. اول اينكه بخش مسكن داراي دوره‌هاي 
از  بلندمدت‌تر  رونق  دوره‌هاي  اينكه  دوم  است.  ركود  و  رونق 
ركودي  دورۀ  شدن  طولاني  البته  مي‌باشند.  ركودي  دوره‌هاي 
1360 تا 1369 بي‌تأثير از هشت سال دفاع مقدس نبوده است. 
ركود  اينكه  از  بيش  كه  است  اين  شده  آشكار  مسئلۀ  سومين 
عميق بر بازار حاكم باشد، محيط سرمایه‌گذاري از ثبات و رونق 
نسبي برخوردار است. آخرين مورد حاكي از وجود عدم تقارن در 
دوره‌هاي ركود و رونق بخش مسكن با اقتصاد است. در بخش 
پنجم مقاله اين موارد از طريق آزمون الگوي خودتوضيح برداري 

تناوبي ماركوف مورد تدقيق قرار مي‌گيرند. 

تخمين الگو و تفسير نتايج
براي آزمون وجود عدم تقارن ميان دوره‌هاي رونق و ركود بخش 
مسكن و چرخه‌هاي تجاري از الگوي خودتوضيح برداري تناوبي 
ماركوف استفاده شده است. براي اولين بار اين الگو را هميلتون30 
)1989( براي چرخه‌هاي تجاري ايالات متحده به كار برد و نشان 
داد اين الگو توانايي نشان دادن برخي خواص ادوار تجاري را دارد 
كه الگوهاي ساده قادر به نشان دادن آن نيست. ايوانز31 و لويس32 
)1995( رابطۀ بلند مدت فيشر را با تعيين فرايند تناوبي ماركوف 
براي تورم آزمون كردند. كلمنت33 و كرولزيگ34 )2001( از اين 
بر  تأيكد  با  متحده  ايالات  تجاري  چرخه‌هاي  تكرار  براي  الگو 
متغير‌هاي مصرف، سرمایه‌گذاري و توليد استفاده كردند به اين 

نمودار شماره 3: پروانه‌های ساختمانی صادر شده دوره 82 تا 84
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمودار شماره 4: پروانه‌های ساختمانی صادر شده دوره 85 تا 87
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 28 / صفحة 8



جدول شماره 1: انحراف معيار معادلات در وضعيت‌های مختلف

انحراف معيار پسماندهامعادله

)i( اول: سرمايه‌گذاري خصوصي مسكن
0/00042وضعيت 1

0/00050وضعيت 2

)y( دوم: توليد ناخالص داخلي
0/00038وضعيت 1

0/00030وضعيت 2

)m( سوم: حجم نقدينگي به شاخص قيمت
0/00250وضعيت 1

0/00303وضعيت 2

جدول شماره 2:  مدت زمان انتظاري دوره‌هاي رونق و ركود

19/08زمان انتظاري دوره رونق)وضعيت1(

3/76زمان انتظاري دوره ركود )وضعيت 2(

جدول شماره 3: ضرايب متغر‌های با وقفه الگوي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف 
)اعداد داخل پرانتز سطح معناداري مي‌باشند(

وقفه متغير )m(وقفه متغير )y(وقفه متغير )i(معادله

سرمايه‌گذاري 
)i( خصوصي مسكن

)0/08( 0/17-)0/27( 0/24-)0/00(0/9وضعيت 1

)0/43( 0/17-)0/27( 0/50-)0/45( 0/19-وضعيت 2

توليد ناخالص داخلي 
)y(

)0/03( 0/21-)0/01( 0/75)0/42( 0/11وضعيت 1

)0/71( 0/05)0/76( 0/11)0/01( 0/75-وضعيت 2

نقدينگي به شاخص 
)m( قيمت

)0/26( 0/29-)0/02( 1/27)1/00( 0/00وضعيت 1

)0/69( 0/15-)0/57( 0/55)0/01( 2/42-وضعيت 2

منبع: نتایج مطالعه

نتيجه رسيدند كه اين الگوها داراي قابليت بهتري 
براي استفاده از ويژگي‌هاي سري زماني در مقايسه 
از   )2009( وارگاس35  است.  خطي  الگوهاي  با 
الگوي خودتوضيح برداري تناوبي ماركوف استفاده 
كرده و به كمك آن سيستم هشدار پيش از وقوع 
بحران مالي را طراحي كردند. آنها نتيجه گرفتند 
اين الگو مي‌تواند بحران‌هاي مالي آسيا را بخوبي 
از طريق افزايش احتمال بحران، قبل از دورۀ وقوع 
پيش‌بيني كند. جانكزورا36 و ورون37 )2010( در 
بازار  در  ماركوف  تناوبي  الگوهاي  كارايي  مورد 
خرده فروشي برق بحث كرده‌اند. بك38 و همكاران 
با  ماركوف  تناوبي  الگوي  مقايسۀ  با   )2011(
الگوهاي با پارامتر پايدار فرضيه پايداري پارامترها 

را در دوران ركود و رونق بطور قوي رد كرد.
در الگوي خود توضيح تناوبي ماركوف از رابطۀ 
زير استفاده مي‌شود تا ميان دو وضعيت تفكيك 
قائل شود. اگر به جاي متغير با برداري از متغير‌ها 
كار كنيم الگوي خود توضيح برداري مي‌شود و به 
 St تعداد متغير‌هاي الگو معادله داريم. در اين الگو
تغييرات  نتيجۀ  در  كه  است  تصادفي  متغير  كي 
ساختاري تغيير ميك‌ند. فرض مي‌شود St می‌تواند 
مقدار 1 يا 2 را به خود بگيرد. براي مثال در دوران 

ركود عدد 1 و در دوران رونق عدد 2 باشد.

)1(

φi, st به ترتيب 
αst و 

كه در آن yt متغير وابسته، 
عرض از مبدأ و ضريب متغير با وقفه در وضعيت 
نرمال،  توزيع  داراي  كه  است  خطا  جزء 

  
εst

و   St

وضعيت در  ثابت  معيار  انحراف  و  صفر   ميانگين 
تصور  است.   St = j وضعيت  با  متفاوت  و    St = i
كنيد St براي زمان‌هاي t0 ، ... ،1،2  برابر است با 
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بنابراين براي  i و در زمان )t0+1( وضعيت تغير كند، 
. j برابر مي‌شود با  T st  ، ... ،)t0+2( ،)t0+1( زمان‌هاي

معادله  سه  تخمين  به  مربوط  نتايج  بخش  اين  در 
سرمایه‌گذاري خصوصي مسكن، توليد ناخالص داخلي 
از روش  قيمت‌ها  با شاخص  تعديل شده  نقدينگي  و 
الگوي خود توضيح برداري تناوبي ماركوف ارائه شده 
سايت  از  مقاله  اين  در  شده  استفاده  داده‌هاي  است. 
بانك مركزي براي دورۀ 1353 تا 1386استخراج شده 
مورد  دوره  توسعه  مانع  آماري  محدوديت‌هاي  است، 
 MATLAB افزار  نرم  با  الگو  است.  مطالعه گرديده 

برآورد شده است.
بطور كل 28 پارامتر تخمين زده شده است: 3 انحراف 
معيار مربوط به معادلات؛ 4 پارامتر مربوط به احتمال 
انتقال وضعيت؛ و 18پارامتر مربوط به ضرايب با وقفه 
تناوبي  برداري  توضيح  الگوي خود  اينجا  در  الگو.  در 
 )St=1,2( وضعيت  دو  و   )ρ=1( وقفه  كي  با  ماركوف 
براي ضرايب و انحراف معيارها تخمين زده شده است. 
هر پارامتر در دو وضعيت ركودي و رونق تخمين زده 

شده است.
در  مختلف  وضعيت‌هاي  در  معادلات  معيار  انحراف 
معيار  انحراف  است.  گرديده  ارائه   1 شمارۀ  جدول 
اول(  )معادله  مسكن  سرمایه‌گذاري خصوصي  معادلۀ 
از  بيش   2 وضعيت  در  نوسانات  كه  مي‌دهد  نشان 
نوسانات در وضعيت 1 است. همين معيار مي‌تواند به 
عنوان سنجه‌اي براي تفكيك دوران ركود و رونق در 
توليد  معادلۀ  معيار  انحراف  گيرد.  قرار  مسكن  بخش 

ناخالص داخلي نتيجه‌اي برعكس معادلۀ اول دارد كه 
شاهدي است بر ادعاي عدم تقارن دوره‌هاي ركود و 
رونق بخش مسكن و اقتصاد است و فرضيه وجود عدم 
و  رونق  دوره‌هاي  و  اقتصادي  ميان چرخه‌هاي  تقارن 

ركود سرمایه‌گذاري مسكن رد نمي‌شود. 
احتمالات مربوط به انتقال وضعيت در ماتريس انتقال 
وضعيت،p، نشان مي‌دهد كه احتمال باقي ماندن در 
احتمال  بنابراين  مي‌باشد  95درصد  برابر   1 وضعيت 
انتقال وضعيت 1 به وضعيت 2 برابر ‌5درصد مي‌باشد. 
در  ماندن  باقي  احتمال  بيانگر  ماتريس  دوم  ستون 
وضعيت 2 و احتمال انتقال وضعيت 2 به وضعيت 1 
مي‌باشد كه به ترتيب برابر 27درصد و 73درصد است.

همچنين احتمال هموار شدۀ وضعيت ركودي پس از 
سال 1383 رو به افزايش است كه به معناي حركت 
بازار مسكن به وضعيت ركودي است، اما به دليل در 
ركود   ،1386 سال  از  پس  داده‌هاي  نبودن  دسترس 
بي‌سابقۀ مسكن در سال‌هاي 1387 و 1388 از چشم 
الگو به دور مانده است. الگو در شناسايي ركود خفيف 

دورۀ 1382 تا 1384 نا‌موفق بوده است.
ماتريس  از  استفاده  با  ركود  و  رونق  انتظاري  دوران 
احتمال انتقال وضعيت قابل محاسبه است. مدت زمان 
انتظار دورۀ ركود 3/76 سال محاسبه شده است، يعني 

••• نوسانات 
سرمایه‌گذاري در 
بخش مسكن داراي 
رابطه نامتقارن با 
نوسانات اقتصادي 
است. يكي از دلايل اين 
پديده مدت‌دار بودن 
سرمايه‌گذاري در بخش 
مسكن است•••
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انتظار مي‌رود پس از حدود 4 سال بخش مسكن از ركود 
خارج شود.

ضرايب متغير‌هاي با وقفه در جدول شمارۀ 3 ارائه 
سرمایه‌گذاري  معادله  ضرايب  ميان  از  است.  شده 
در  وقفه  با  وابسته  متغير  ضريب  مسكن،  خصوصي 
تغيير  است.  شده  معنادار  رونق(  )دورۀ   1 وضعيت 
علامت ضريب متغير با وقفۀ سرمایه‌گذاري خصوصي 
مسكن در معادله اول نشان مي‌دهد كه ادوار رونق و 
ركود بخش مسكن در ايران داراي ثبات نسبي است 
ركود  دوران  در  سرمايه‌گذاري  كاهش  كه  به‌گونه‌اي 
بعدي  دوره‌هاي  در  سرمایه‌گذاري  افزايش  موجب 
مي‌شود. ضرايب ساير متغيرها در معادله اول بي معني 

است.
در ميان ضرايب معادلۀ دوم )y( وقفۀ توليد ناخالص 
متغير  وقفۀ  و  رونق،  دوران  در  نقدينگي  و  داخلي 
ركود  دوران  در  مسكن  خصوصي  سرمایه‌گذاري 
خصوصي  سرمایه‌گذاري  ضريب  است.  شده  معنادار 
مسكن در معادله دوم ) 0/75- ( به معناي تأثير منفي 
سرمایه‌گذاري در بخش مسكن در دوران ركود است. 
اين نتيجه سازگار با نتيجه‌اي است كه در جدول شمارۀ 
1 در مورد نا‌متقارن بودن دوره‌هاي ركود و رونق بخش 
مسكن و اقتصاد گرفته شد و تأييد ديگري است بر اين 
مدعا كه ميان دوره‌هاي رونق و ركود بخش مسكن و 

چرخه‌هاي اقتصادي عدم تقارن وجود دارد.
با وقفه   در ميان ضرايب معادلۀ سوم )m( ضريب 
متغير توليد ناخالص داخلي در دوران رونق و ضريب 

سرمایه‌گذاري خصوصي مسكن در دوران ركود معنادار 
شده است. بي‌معني بودن ضرايب معادله سوم نشان 
جمله  از  اقتصادي  كلان  وضعيت  بودن  بي‌اهميت  از 
ادوار تجاري بخش مسكن در سياست‌هاي پولي بانك 
ادبيات  امر در  اين  مركزي دارد در حالي كه اهميت 

اقتصادي مورد تأيكد قرار گرفته است. 
زير  موارد  را مي‌توان در  مقاله  اين  نتايج  نهايت  در 

خلاصه كرد. 
نوسانات سرمایه‌گذاري در بخش مسكن داراي رابطه 
نامتقارن با نوسانات اقتصادي است. كيي از دلايل اين 
پديده مدت‌دار بودن سرمايه‌گذاري در بخش مسكن 
است بطوري كه تكميل سرمایه‌گذاري‌هاي نيمه تمام 
باقي مانده از دوران رونق، بهتر از صرف نظر كردن از 

تكميل اين سرمايه‌گذاري‌ها در دوران ركود است. 
از  اينكه  از  بيش  ايران  اقتصاد  در  مسكن  بخش 
است،  نسبي  ثبات  داراي  ببرد  رنج  ركود  وضعيت 
بطوري كه احتمال باقي ماندن در دورۀ رونق بيش از 
انتقال به وضعيت ركودي و احتمال خروج از وضعيت 

ركودي بيش از از باقي ماندن در آن است. 
دوره‌هاي ثبات بخش مسكن در اقتصاد ايران بطور 
متوسط طولاني‌تر از دوره‌هاي بي‌ثباتي است بطوري 
بطور  رونق  دوره  طول  مي‌دهند  نشان  شواهد  كه 

متوسط 5 برابر دوره ركود است.
بانك مركزي بايد در تعيين سياست‌هاي خود توجه 
بيشتري به بازار دارايي‌ها، چه در سمت عرضه و چه در 

سمت تقاضا، داشته باشد.

••• بخش مسكن 
در اقتصاد ايران بيش از 

اينكه از وضعيت ركود 
رنج ببرد داراي ثبات 
نسبي است، بطوري 

كه احتمال باقي ماندن 
در دورۀ رونق بيش 
از انتقال به وضعيت 

ركودي و احتمال خروج 
از وضعيت ركودي بيش 
از از باقي ماندن در آن 

است. 
دوره‌هاي ثبات بخش 

مسكن در اقتصاد ايران 
بطور متوسط طولاني‌تر 

از دوره‌هاي بي‌ثباتي 
است بطوري كه شواهد 

نشان مي‌دهند طول 
دوره رونق بطور متوسط 
5 برابر دوره ركود است

•••
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توانمندسازی زنان
نقطۀ آغازین فرایند توسعه

دکتر محسن رنانی
دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

اشاره 

محسن  دکتر  سخنرانی  ویراستۀ  متن  زیر  نوشتۀ 
اقتصادی  نقش  »توسعه  عنوان  با  که  است  رنانی 
زنان در ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها« در ۲۵ بهمن 
اقتصادی  فعالیت  ملی  همایش  »سومین  در   ۱۳۹۱
بانوان با روکیرد توانمندی‌ها، چالش‌ها و راهکارها« 
شد،  برگزار  اصفهان  استان  بازرگانی  اتاق  در  که 

ایراد شده است.
فرهیخته،  بانوان  جمع  در  امروز  که  خرسندم  بسیار 
و  اجتماعی  عرصه‌های  در  حاضر  و  توانمند  کارآفرین، 
اقتصادی کشور هستم تا در باب یکی از معضلات تاریخی 
و نهادی توسعۀ اقتصادی در ایران گفتگو کنیم. سؤال این 
می‌دهد؟  رخ  توسعه  زنان،  مشارکت  بدون  آیا  که  است 
حذف  با  آیا  است:  این  سؤال  واقع  در  خیر!  می‌گویم: 

نیمی از جمعیت کشور می‌توان فرآیند توسعه را به راه 
انداخت؟ و اگر نه فرصت‌ها و چالش‌های فعالیت زنان در 
حوزۀ توسعه چیست؟ برای پاسخ ناچارم با مقدمه‌ای آغاز 
کنم و به بیش از 100 سال پیش بازگردم؛ یعنی عصر 

مشروطیت. 
را  زنان  اجتماعی  اقتصادی-  فعالیت  آغازین  نقطۀ 
این  از  پیش  البته  دانست.  مشروطه  انقلاب  می‌توان 
انقلاب هم زنان در عرصه‌های اقتصادی فعالیت داشتند، 
مردان  می‌شد.  انجام  مردان  فعالیت  ذیل  فعالیتشان  اما 
همکاری  ایشان  با  هم  زنان  و  می‌کردند  کار  مزرعه  در 
می‌کردند. حتی ممکن است بگوییم حجم فعالیت زنان 
از مردان بوده است چرا که آنان هم در مزرعه و  بیش 
این است که  نکته  اما  فعالیت می‌کرده‌اند.  هم در خانه 
پیش از مشروطیت اثری از حضور مستقل و خودمختار 
ندارد.  وجود  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصه‌های  در  زنان 
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گرچه انقلاب مشروطیت، آغاز تحول ذهنی جامعه بود. 
یعنی ارتباط با غرب و حضور تحصیل‌کردگانی که زمانی 
یعنی فرنگ‌دیده‌ها -  بودند -  بازگشته  و  ایران رفته  از 
ذهنیت جامعه ایرانی را تغییر داده بود. اما بد نیست که 
با گذشت چیزی حدود 110 سال، هنوز اوضاع  بدانید 

چندان تغییری نکرده است! 
آمارها می‌گوید علی‌رغم حضور شما زنان کارآفرین در 
نوع، هنوز  این  از  برگزاری همایش‌هایی  و  این همایش 
همه چیز در دست مردان است. یعنی هنوز تصمیمات 
اساسی را مردان می‌گیرند و فرصت‌های اساسی در اختیار 
ایشان است. می‌بینید که دو انقلاب بزرگ در کشور ما 
رخ‌داده، ولی تغییرات اساسی و بنیادینی در جایگاه زنان 

رخ نداده است. 
از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی بیش از 70 سال 
طول کشید اما مشارکت زنان، یعنی مشارکت مستقل و 
آگاهانۀ زنان در این دوره تنها به 12 درصد رسید. یعنی 
فعالیت‌های  در  زنان  سهم  داد،  رخ  که  اسلامی  انقلاب 
اقتصادی و اجتماعی حدود 12 درصد شده ‌بود. و این در 
مقایسه با آنچه که می‌باید می‌بود و برای توسعه یافتن 
بزرگی  البته تحولات  اندک است.  ضروری است، بسیار 
هم در رژیم پهلوی رخ داد. تغییراتی رخ داد که راه را 
تسخیر  به  فرصت‌ها  آن  اما  کرد.  باز  زنان  حضور  برای 

عرصه‌‌ها توسط زنان نینجامید. 
حکومت  زمان  در  که  عمده‌ای  تحولات  بخواهیم  اگر 
پهلوی رخ داد؛ یعنی چهار تحول عمده را که در نقش 
زنان در جامعه مؤثر بود، بر شمریم، باید به چهار حادثه 

اشاره کنیم.

1. تأسیس نظام آموزش رسمی و عمومی
تا پیش از آن »نظام آموزش مکتبخانه‌ای« برقرار بود 
نظام  تأسیس  می‌رفتند.  مکتبخانه  به  پسران  معمولاًً  و 

شاه،  رضا  زمان  در  اجباری  و  عمومی  رسمی  آموزش 
آغازی بود برای حضور زنان و توانمند ساختن ایشان برای 
شرکت در عرصه‌های اجتماعی. تا پیش از استقرار این 
نظام، دختران فقط می‌توانستند در برخی مکتبخانه‌های 
محلی در حد سواد خواندن و نوشتن بیاموزند. اما پس 
از استقرار نظام آموزش نوین، راه برای آموزش عمومی 

دختران و نیز برای ادامه تحصیل آنان باز شد.

2. کشف حجاب 
این نیز یکی از تحولات بزرگی بود که گرچه در آغاز با 
مقاومت اجتماعی روبرو شد و شکست خورد ولی سرانجام 
تا اواخر رژیم پهلوی آرام آرام تأثیر خودش را گذاشت. 
و  سنتی  انگاره‌های  از  بسیاری  با  گرچه  حجاب  کشف 
باورهای دینی و اسلامی ما در تعارض بود، ولی تحولی 
بود که راه را برای شرکت زنان در عرصه‌های اجتماعی 
حجاب  کشف  که  زنانی  اگر  حتی  یعنی  می‌کرد.  باز 
کردند، یا نسل‌های پس از آنان دوباره به حجاب سنتی 
باز‌می‌گشتند یا نوع تازه‌ای از حجاب را برمی‌گزیدند، ولی 
نقش اجتماعی‌شان تغییر کرده، دیگر زنان قبلی نبودند. 
بر دوش  موقع  آن  از  زنان  اجتماعی که  تازه  نقش‌های 
گرفتند، آثار خودش را حتی تا سال‌های پس از انقلاب 

گذاشت. 

3. اصلاحات ارضی 
از  را  ما  کارکن  مردان  اعظم  بخش  ارضی،  اصلاحات 
اقتصاد  درصد   ۷۰ حدود  از  پیش  تا  کرد.  آزاد  زمین 
و  روستایی  آن هم کشاورزی  بود،  بخش کشاورزی  در 
معیشتی. نکتۀ مهم این بود که ساختار مالکیت در این 
بخش به گونه‌ای بود که نیروی کار – که عمدتاًً مردان 
بودند - وابستۀ به زمین بود. اصلاحات ارضی، مردان را از 
زمین آزاد کرد. به تبع آن زنانشان هم آزاد شدند. چون 

••• نقطۀ آغازین 
فعالیت اقتصادی- 
اجتماعی زنان را می‌توان 
انقلاب مشروطه دانست. 
البته پیش از این انقلاب 
هم زنان در عرصه‌های 
اقتصادی فعالیت 
داشتند، اما فعالیتشان 
ذیل فعالیت مردان انجام 
می‌شد•••
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زنان هم به تبع مردان و به عنوان همکار و یاور مردان 
وابسته به زمین بودند. وقتی مردان آزاد شدند به شهرها 
آمدند و طبقۀ کارگران صنعتی را تشکیل دادند. به دنبالۀ 
آن و به نوبۀ خود زنان هم به کارهای صنعتی یا خدمات 

روی آوردند. 

4. توسعۀ دانشگاه‌ها
توسعۀ  با  خانواده‌ها،  در  سنتی  تفکر  غلبۀ  علت  به 
که  بودند  مردان  این  باز  پهلوی،  رژیم  در  دانشگاه‌ها 
برابر خود می‌یافتند.  فرصت‌های تحصیلات عالی را در 
و  نبودند  بی‌نصیب  توسعه  این  از  نیز  زنان  این حال  با 
ورود زنان به دانشگاه و پدیدار شدن تدریجی نسلی از 
زنان با تحصیلات عالی و متخصص نگاه جامعه به نقش 
بیش  نقشی  آنان  برای  و  کرد  اصلاح  را  زنان  اجتماعی 
از »فرزندآوری و خانه داری و شوهرداری« را پذیرفت. 
بنابراین اگر چه توسعۀ دانشگاه‌ها منجر به تحول شدید 
ساختار مردانۀ جامعۀ نشد اما دست کم نگاه و باور غالب 

را اصلاح کرد.
یا تحول، در دوران  از رخ دادن این چهار حادثه  بعد 
استفادۀ  شرایط  این  از  زنان  که  بود  این  انتظار  پهلوی 
را  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه‌های  و  ببرند  نیکویی 
تسخیر کنند. ولی متأسفانه در پایان رژیم پهلوی ما تنها 
با سهم 12 درصدی مشارکت زنان روبرو هستیم. بگذارید 
منظورم را از سهم 12 درصدی بگویم. یعنی سهم زنانی 
مسئولیت  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت‌های  در  که 
سال،  بالای 10  زنان  جمعیت  کل  در  دارند  اشتغال  و 
۱۲ درصد بوده است. یعنی از کل زنان بالای 10 سال، 
تنها 12 درصدشان در پایان رژیم پهلوی در عرصه‌های 

اجتماعی و اقتصادی حضور داشتند. 
انقلاب اسلامی تحولات حقیقتاً عظیمی را ایجاد کرد؛ 
عظیمی  پیامدهای  متأسفانه  عظیم،  تحولات  این  اما 

زنان  خود  از  قصور  این  گمانم  به  و  نداشت  زنان  برای 
بود که نتوانستند از این تحولات عظیم در جهت تحول 
در جایگاه اجتماعی و نقش اقتصادی‌شان استفاده کنند.

 در طول 30 سال پس از انقلاب، سهم مشارکت زنان 
درصد   ۱۵ از  بالاتر  کمی  به  درصد   12 از  تنها  ایرانی 
رسیده است. البته در سالهای اولیه انقلاب نرخ مشارکت 
زنان به شدت کاهش یافت اما دوباره به تدریج بالا رفت و 
در سالهای اخیر به بالای ۱۵ درصد رسیده است. این نرخ 
را مقایسه کنید با برخی کشورهای توسعه یافته که ۶۰ 
تا ۷۰ درصد است. اما چرا با وجود تحولات عظیم پس از 

انقلاب، هنوز نرخ مشارکت زنان پایین است؟ 
بحث  یک  است  لازم  پرسش  این  به  پاسخ  از  پیش 
توسعه  بین  که  است  این  آن  و  باشیم  داشته  مقدماتی 
و رشد اقتصادی تفاوت هست. رشد اقتصادی این است 
که تولید یا درآمدهای ما بالا برود. خانه‌های ما نو شود. 
خودروی بهتر سوار شویم. موبایل دست بگیریم و نظایر 
این‌ها. اما توسعه این است که مغزهای ما متحوّل شود. 
یعنی اندیشه‌های ما توسعه یافته شود که وقتی اندیشه‌ها 
متحول شد،‌ رفتارها هم تحول می‌یابد و در پی آن تولید 
و خلاقیت و نوآوری و سپس خوشبختی و رفاه ما هم 
رئیس  انقلاب،  از  پیش  که  می‌کنند  نقل  می‌رود.  بالا 
جمهور فرانسه به ایران می‌آید. شاه به استقبال او می‌رود 
و هنگامی که در مسیر فرودگاه به سوی کاخ در اتومبیل 
و در کنار رئیس جمهور نشسته بوده، دربارۀ برنامه‌های 
بلندپروازانه‌اش برای رساندن ایران به دروازه‌های تمدن 
بزرگ صحبت می‌کرده است. اتومبیل آنها از خیابان‌های 
تازه نوسازی شده تهران عبور می‌کرده و باغچه‌های وسط 
است.  می‌شده  محافظت  آهنی  نرده‌های  با  خیابان‌ها 
رئیس جمهور فرانسه پس از گوش دادن به سخنان شاه، 
می‌گوید: »اعلیحضرت گمان نمی‌کنند در جامعه‌ای که 
هنوز مجبور است دور باغچه‌ها و گلهایش نرده بکشد، 

••• توسعه این است 
که مغزهای ما متحوّل 

شود. یعنی اندیشه‌های 
ما توسعه یافته شود 
که وقتی اندیشه‌ها 

متحول شد،‌ رفتارها 
هم تحول میی‌ابد و در 

پی آن تولید و خلاقیت 
و نوآوری و سپس 

خوشبختی و رفاه ما هم 
بالا می‌رود•••
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سخن از دروازه‌های تمدن بزرگ زود است؟« 
این مثال دقیقاً تفاوت رشد و توسعه را نشان می‌دهد. 
سپس  می‌فروشیم،  نفت  یا  می‌کنیم  سرمایه‌گذاری  ما 
خوب  ماشین‌های  بعد  می‌رود،  بالا  درآمدمان  و  تولید 
سوار می‌شویم و خیابان‌هایمان را جدول‌بندی و گلکاری 
در  اما  است.  »رشد«  معنی  به  این‌ها  همۀ  و  می‌کنیم، 
همین زمان مجبوریم برای حفاظت از باغچه‌ها و گلهایمان 
نرده بکشیم! و شهرداری در خیابان‌ها سطل زباله نصب 
باز زباله‌هایشان را به  می‌کند اما عابرین و رانندگانمان 
عابران  عبور  برای  راهنمایی  ادارۀ  و  می‌ریزند!  خیابان 
خطوط  روی  از  عابران  اما  می‌کند  کشی  خط  پیاده، 
عبور نمی‌کنند، بعد چراغ راهنمایی هم نصب می‌کنند 
اما  می‌گذارد  هم  پلیس  بعد  نمی‌کند  رعایت  اما کسی 
کسی به پلیس هم توجه نمی‌کند و بعد مجبور می‌شود 
خیابان‌ها و مسیر عبور عابران را نرده‌کشی کند. یعنی 
نوع هزینه  از خیابان سه چهار  برای یک عبور  باید  ما 
مختلف بپردازیم. این همان تفاوت رشد با توسعه است. 
توسعه این است که ما قانون‌پذیر، اهل همکاری و مدارا 
باشیم و با هزینۀ اندکی بتوانیم با هم تعامل و زندگی 
هزینه  کم  اجتماعی‌مان  زندگی  کلام،  یک  در  و  کنیم 
باشد. در این صورت تولیدمان هم کم هزینه‌تر می‌شود.

هم اکنون در دادگستری، ما شانزده میلیون پروندۀ در 
جریان داریم که بیش از همۀ کشورهای دنیا. حتی بیش 
از پرونده‌های دادگستری چین است که جمعیتی تقریباًً 
بیست برابر ایران دارد. در سوئیس به ازای هر ۱۰۵۰ نفر 
یک پروندۀ دادگستری وجود دارد و در ایران به ازای هر 
۴/۵ نفر. این‌ها همه شاخص‌های توسعه نیافتگی است. 
پس ما رشد کرده‌ایم. جاده‌های خوب داریم. اتومبیل‌های 
خوب سوار می‌شویم. امکانات زندگیمان بهتر شده، ولی 
خوشبختی‌مان متناسب با امکاناتمان رشد نکرده است. 
هر  در  اگر  و  داریم  دادگستری  در  پرونده  میلیون   ۱۶
باشند؛ یعنی دستکم ۳۲  نفر درگیر  پرونده حداقل دو 
میلیون نفر از مردممان در دادگستری درگیر یک پرونده 

هستند.
اینها را گفتم که بگویم »توسعه« یعنی تغییر ذهن‌های 
ما، تغییر کیفیت و محتوای زندگی ما ولی »رشد« به 
معنی تغییر ابزارهای زندگی و تغییر ظاهر زندگی ماست. 
اکنون می‌خواهم بگویم به گمان من یکی از عوامل مهم 
صد  در  که  نفتی  درآمد  همه  این  وجود  با  ما  که  این 
سال اخیر داشته‌ایم و با وجود آن که 
خوبی  رشدهای  اقتصادمان 
هنوز  ما  ولی  است  داشته 
توسعه نیافته‌ایم این است 

که در این صد سال نقش اجتماعی و اقتصادی زنانمان 
تحصیل  زنان  تعداد  ظاهرا  یعنی  است.  نشده  متحول 
کرده مان »رشد« کرده است اما در نقش اجتماعی زنان 
»توسعه« رخ نداده است. به دیگر سخن، توسعه نیافتن 
کشور ما تا حدود زیای ناشی از توسعه نیافتن ذهنی زنان 

ما و توسعه نیافتن نقش آنان در جامعه ماست. 
البته این رابطه دو طرفه است. یعنی از یک سو همین 
که می‌بینیم سهم مشارکت زنان در جامعه ما پایین است 
نشانگر توسعه نیافتگی ماست یعنی توسعه نیافتگی ما 
عامل پایین ماندن سهم مشارکت زنان شده است و از 
زنان در جامعه عاملی  نیافتن نقش  سوی دیگر توسعه 
است برای تداوم توسعه نیافتگی. یعنی رابطۀ علیّ بین 
این دو متغیر دو طرفه است. به دیگر سخن، توسعۀ کلی 
کشور و توسعۀ اجتماعی زنان،‌ رابطه و تأثیر متقابل دارند 
یک  عنوان  به  می‌کند.  تقویت  و  تشدید  را  همدیگر  و 
نتیجه می‌توان گفت اگر ما حقیقتاً بتوانیم نقش اجتماعی 
زنان را متحول کنیم و توسعه بدهیم، بخش بزرگی از 
مشکلات توسعۀ کلی کشور را حل کرده‌ایم و این نکته‌ای 
است که تاکنون مغفول مانده است و همچنان نیز کسی 

به آن توجهی ندارد.
کاهش  زنان  مشارکت  موانع  ظاهراً  که  گفتیم  پس   
یافته و فرصت‌های حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی و 
اجتماعی و بویژه فرصت تحصیل برای آنان بیشتر شده 
است اما با وجود این‌ همه تحولات، نقش و سهم عملی و 
واقعی زنان در کشور همچنان پایین مانده است و تا این 

تعارض حل نشود گرۀ توسعه نیز گشوده نخواهد شد.
اکنون پرسش این است که زنان چگونه می‌توانند در 
آنان  تأثیرگذاری  ابعاد  یعنی  کنند؟  بازی  نقش  توسعه 
بعد  از دو  زنان  این است که  پاسخ  توسعه چیست؟  بر 

می‌توانند در توسعه نقش بازی کنند:

1.  ازطریق مشارکت خودشان
 وقتی زنان مشارکت بیشتری در اقتصاد فعالیت‌های 
تولید  باشند  داشته  اقتصادی  فعالیت‌های  بویژه  کشور 
بالا  رفاه  که  نیست  شکی  و  می‌کند  پیدا  افزایش  ملی 
می‌رود، رقابت بالا می‌رود و تعداد بیشتری نیروی کار و 
مدیر و کار‌آفرین خواهیم داشت و این‌ها به رشد اقتصادی 
می‌انجامد. پس زنان با مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، 
رشد کشور را افزایش می‌دهند. و متأسفانه بیشتر توجهی 
که به افزایش نقش زنان می‌شود از این بعد است. ولی این 
نقش مهمی نیست این نقش را ماشین‌ها هم می‌توانند 
انجام دهند، روبات‌ها هم می‌توانند انجام بدهند، مردها 
در  باید  دیگری  نقش  زنان  دهند.  انجام  می‌توانند  هم 

••• توسعه این است 
که ما قانون‌پذیر، اهل 
همکاری و مدارا باشیم 
و با هزینۀ اندکی بتوانیم 
با هم تعامل و زندگی 
کنیم و در یک کلام، 
زندگی اجتماعی‌مان 
کم هزینه باشد. در این 
صورت تولیدمان هم کم 
هزینه‌تر می‌شود•••
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روبات‌ها  ماشین‌ها،  که  نقشی  کنند،  بازی  توسعه 
و مردها نمی‌توانند انجام دهند، نقشی که منحصراً 
برای آنهاست و تا آنها این نقش را به خوبی انجام 

ندهند توسعه پدیدار نمی‌شود.
برای این‌که اهمیت و عمق نقش زنان را در توسعه 
نشان دهم، لازم است نظریه‌ای را از داگلاس نورث 
-برندۀ جایزۀ نوبل اقتصادی در سال 1993- بیان 
کنم. خیلی خلاصه نورث می‌گوید: اگر می‌خواهید 
نه،  یا  کند  پیدا  توسعه  می‌تواند  جامعه‌ای  ببینید 
به کالاهایی که مصرف می‌کنند نگاه نکنید، یعنی 
مهم نیست که بنز سوار می‌شوند یا نه، تلویزیون 
ال‌ای‌دی و موبایل دارند یا نه، فست‌فود می‌خورند 
یا نه. همچنین به کارخانه‌های تولیدی آنها توجه 
نکنید، مهم نیست که ذوب آهن دارند یا نه، هواپیما 
می‌سازند یا نه، انرژی اتمی دارند یا نه. این‌ها همه 
ظواهر توسعه است. داشتن این‌ها نشانه رشد است 
کشوری  ببینید  این‌که  برای  نیست.  توسعه  اما 
توسعه یافته است یا نه، یا این‌که ببینید کشوری 
می‌تواند توسعه پیدا ‌کند یا نه بروید دبستان‌ها و 
»تولید  کارخانۀ  ببینید.  را  آن  دبستان‌های  پیش 
توسعه« آنجاست! هر تحولی آنجا رخ دهد مستقیمأ 
و  شناسی  روش  بروید  می‌گذارد.  اثر‌  توسعه  بر 
روانشناسی آموزشی را در کودکانتان بررسی کنید. 
ببینید بچه‌های شما به گونه‌ای آموزش می‌بینند 
تحرک،  پر  منتقد،  پرسشگر،  خلاق،  عقلانی،  که، 
تربیت  جمعی  همکاری  روحیۀ  با  و  طلب  تنوع 
شوند یا خیر. این روحیه‌ها و عادات رفتاری است 
دبستان‌ها  در  اگر  می‌شود.  زاده  توسعه  آن  از  که 
احساساتی،  را،  بچه‌ها  شما  دبستان‌های  پیش  و 
مقلد، ساکت، سربه زیر و بی پرسش، بی ‌تحرک، 
یکنواخت، غیر تنوع طلب و فاقد روحیۀ همکاری 
جمعی بار می‌آورند، بدانید که این بچه‌ها نمی‌توانند 

توسعه بوجود بیاورند. 
بلد  ایرانیان  ما  امروزه  بزنم.  مثالهایی  تا  بگذارید 
نیستیم با هم همکاری مستمر و بلندمدت داشته 
شش  اما  می‌کنیم  تأسیس  شرکت  مثلًاً  و  باشیم 
منحل می‌شود، حتی  و  نمی‌آورد  دوام  بیشتر  ماه 
شریک  »اگر  که:  داریم  ضرب‌المثل‌هایمان  در 
رغم  علی  یا  داشت!«  شریک  هم  خدا  بود،  خوب 
آسیا  قاره  در  هستیم  کشوری‌  نخستین  که  این 
و سابقه  است  داشته  پارلمان  و  اساسی  قانون  که 
حزب  یک  امروز  اما  داریم  را  انتخابات  قرن  یک 
جدی فراگیر که چند ده سال سابقه داشته باشد 

روحیه  چون  نیستیم؟!  بلد  همکاری  چرا  نداریم. 
همکاری جمعی یک توانایی است که در کودکی در 
مدرسه و خانواده آموخته می‌شود و ما در کودکی 
آموزش‌های لازم را برای کسب این روحیه و این 

توانایی ندیده‌ایم.
اجازه بدهید تا با مثالی،‌ منظورم را روشن‌تر کنم. 
آقای  یا  ما خانم  دبستانهای  در  نقاشی  در کلاس 
معلم یک گل روی تابلو می‌کشد و می‌گوید بچه‌های 
عزیز این گل را در دفتر نقاشی خود بکشید و بعد 
به نقاشی آنها نمره می‌دهد. در ژاپن معلم نقاشی 
بزرگ می‌آورد و روی میز وسط کلاس  یک ورق 
می‌گذارد و به بچه‌ها می‌گوید مدادرنگی‌هایتان را 
روی میز بریزید و همه با همکاری هم »یک گل« 
بکشید. در این دو مدل آموزشی، همه چیز یکسان 
در  است.  کرده  تغییر  آموزش  روش  فقط  است، 
روش ایرانی، به دانش آموز تقلید آموخته می‌شود. 
او باید دقیقا مثل گلی که معلم کشیده را نقاشی 
کند. نتیجه این روش چیست؟ او خلاقیت به خرج 
نقاشی‌اش  و  کند،  تقلید  که  و می‌آموزد  نمی‌دهد 
کار  و  یعنی همکاری گروهی  انفرادی می‌کشد  را 
آموزش  روش  نتیجه  اما  نمی‌گیرد.  یاد  را  جمعی 
هم  با  باید  اول  ژاپنی  بچه‌های  چیست؟  ژاپنی 
گفتگو کنند که چه گلی بکشند و در این مورد به 
توافق برسند و برای توافق باید برای هم استدلال 
کنند مثلًاً به این جمع‌بندی برسند که الان فصل 
گل لاله است و لاله بکشیم. بعد این سؤال پیش 
گفت‌وگو  بکشد؟  کسی  چه  را  نقاشی  که  می‌آید 
می‌کنند و کار را تقسیم می‌کنند. پس تقسیم کار 
را می‌آموزند. یک‌نفر ریشه را، یک‌نفر ساقه را و یکی 
کوزه را و یکی شاخه‌ را و یکی برگها را می‌کشد. 
حالا برای کشیدن مثلًاً ریشه گل، همه باید منتظر 
بمانند و همکاری کنند تا نفر اول ریشه را بکشد. 
در این مرحله کسی که ریشه را می‌کشد خلاقیت 
و نوآوری را تمرین می‌کند و دیگران نیز صبوری 
را می‌آموزند و با نظارت بر کار دوستشان آن را نقد 
و  را  نقد کردن  و  نظارت  می‌کنند، پس خودشان 
دوستشان نقد پذیری را می‌آموزد. به همین ترتیب 
در مرحله بعد باید در مورد رنگ آن تصمیم بگیرند، 
چه  و  بزنند  رنگی  چه  را  گل  مختلف  بخش‌های 
کسی انجام دهد. باز نیاز به گفت‌وگو، تقسیم‌کار، 
همکاری، صبوری، نقد و نظارت دارد. پس در یک 
کلاس ساده نقاشی بچه‌ها یاد می‌گیرند و تمرین 
برای  بورزند،  خلاقیت  نکنند،  تقلید  که  می‌کنند 

••• اگر در دبستان‌ها 
و پیش دبستان‌های شما 

بچه‌ها را، احساساتی، 
مقلد، ساکت، سربه زیر 

و بی پرسش، بی ‌تحرک، 
کینواخت، غیر تنوع طلب و 
فاقد روحیۀ همکاری جمعی 
بار می‌آورند، بدانید که این 

بچه‌ها نمی‌توانند توسعه 
بوجود بیاورند•••
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رسیدن به اهداف جمعی گفت و گو،‌ همکاری و مشارکت کنند، و نهایتاً این که صبر داشته باشند،‌ نقد کنند و نقد 
بپذیرند. بعد می‌بینید که شرکت هوندا -سازندۀ بیشترِ موتور سیکلت‌هایی که در خیابان‌هایمان می‌بینیم- را حدود 
۷۰ سال پیش جوانی به نام هوندا که به موتور و ماشین علاقه‌مند بوده راه اندازی می‌کند و این شرکت، هنوز دارد کار 
می‌کند و یکی از شرکت‌های پیش‌رو در حوزه خودرو سازی شده است. این خلاقیت و صبوری و تداوم در همکاری 

جمعی را ژاپنی‌ها در خانه و مدرسه آموخته‌اند. 
بچه‌ها  روی  شود  ایجاد  توسعه  می‌خواهید  اگر  می‌دهد.  رخ  دبستان‌ها  پیش  و  دبستان‌ها  در  توسعه  بنابراین 
سرمایه‌گذاری کنید. سرمایه‌گذاری روی صنایع و حتی روی انرژی اتمی و نظایر‌ این‌ها ممکن است رشد بیاورند اما 
توسعه نمی‌آورند. الان تحولی که در نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته رخ داده این است که سوی شیوه‌های 
آموزش شناختی رفته‌اند. اما متأسفانه در ایران 7-8 سال است که یک عده می‌خواهند این مدارس را راه بیندازند 
ولی آموزش و پرورش همکاری مؤثر نمی‌کند! در مدارس شناختی امتحان وجود ندارد. بچه‌ها در مسابقه با یکدیگر 
قرار نمی‌گیرند بلکه عمدتاًً بر خلاقیت و همکاری و مشارکت تأکید می‌شود و هوش عاطفی یا هیجانی آنها رشد داده 

می‌شود. اما متأسفانه نظام آموزشی ما که باید پیشرو باشد، خودش مانع توسعه این مدارس است.
خوب، برگردیم به بحث نقش زنان در توسعه. گفتیم که تئوری اقتصادی می‌گوید توسعه از خانواده و از پیش 
دبستان و دبستان شروع می‌شود. این‌جاست که نقش مادران در توسعه آشکار می‌شود. این مادرانند که می‌توانند 
از همان کودکی، نخستین و عمیق‌ترین آموزش‌ها دربارۀ خلاقیت، تنوع طلبی، نوآوری، پرسشگری، مدارا، دوستی، 
همکاری، مشارکت‌ورزی، صبوری، انتقاد و نقدپذیری را به کودکان خود آموزش بدهند. اما کدام زن می‌تواند نه با 
کلام بلکه با نحوه رفتار و شیوه زندگی خود چنین آموزشهایی را به کودک خود بدهد؟ زنی که خودش خلاقیت، 
صبوری، پرسشگری، مشارکت اجتماعی، مدارای اجتماعی و نظایر این‌ها را بلد باشد و این‌ها وقتی محقق می‌شود 
که زنان جایگاه مناسب خود را در جامعه درک کرده و پیدا کرده باشند. بنابراین راه این‌که زنان بتوانند کودکانشان 
را با ذهنیت توسعه‌خواه و توانمند بار بیاورند این است که خودشان وارد عرصه‌های اجتماعی شوند و فعالیت کنند. 
نه تنها باید درس بخوانند و دانشگاه بروند بلکه باید شرکت‌های اقتصادی راه اندازی کنند، سازمان‌های مردم‌نهاد و 
مؤسسات خیریه راه اندازی کنند، همایش‌ برگزار کنند، تیم ورزشی تشکیل دهند، حزب تأسیس کنند و خلاصه وارد 
انواع فعالیت‌‌هایی شوند که موجب تقویت توانایی‌های اجتماعی آنان مانند خلاقیت، همکاری، مدارا و ارتقای هوش 
هیجانی آنان شود. تنها چنین مادرانی هستند که می‌توانند فرزندانشان را هم با توانایی‌های لازم برای مشارکت مفید 
و فعال اجتماعی بزرگ کنند. مادری که همه‌اش در افکار شخصی و خانوادگی خود غوطه می‌خورد و صبح تا شب 
را در آشپزخانه سر می‌کند و تمام اطلاعاتش را از تلویزیون می‌گیرد، و همۀ فکر و ذکرش مد لباس مجریان و هنر 
پیشه‌هاست، و همه افکار مذهبی‌اش تقلیدی است، و رابطه‌اش با همسرش یا با اطاعت محض است یا با تنش مستمر 

همراه است و با همسرش دیالوگ ندارد، چگونه می‌تواند یک فرزند توسعه‌ آفرین تربیت کند؟
پس، از یک نگاه، توسعه از حضور زنان در جامعه آغاز می‌شود. زنان باید وارد اجتماع شوند و سهم مناسبی کسب 
کنند و آموزش‌ها و آگاهی‌ها و توانایی‌های لازم را کسب کنند، تا بتوانند کودکانی توسعه‌خواه و دارای توانمندیهای 

••• راه این‌که زنان 
بتوانند کودکانشان را با 
ذهنیت توسعه‌خواه و 
توانمند بار بیاورند این 
است که خودشان وارد 
عرصه‌های اجتماعی 
شوند و فعالیت کنند. 
نه تنها باید درس 
بخوانند و دانشگاه 
بروند بلکه باید 
شرکت‌های اقتصادی 
راه اندازی کنند، 
سازمان‌های مردم‌نهاد 
و مؤسسات خیریه 
راه اندازی کنند، 
همایش‌ برگزار کنند، 
تیم ورزشی تشکیل 
دهند، حزب تأسیس 
کنند•••
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توسعه آفرین بار بیاورند. از این‌جاست که می‌گوییم نقش اجتماعی و اقتصادی 
را  زنان بسیار مهم است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند گامهای نخستین توسعه 
بردارد، مگر با حضور گستردۀ زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و دادن 

سهم مناسبی از فعالیت‌ها به ایشان. 
و  پرسشگر  غیر  و  مقلد  خانواده‌های  در  کنونی،  نسل  یعنی  ما،  که  آنجا  از 
نداده  نیز رخ  توسعه  ما  آمده‌ایم، در دورۀ  بار  اجتماعی  فاقد روحیه مشارکت 
است و این توسعه میسر نمی‌شود مگر با حضور شایستۀ زنان نسل امروز در 
عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی تا فرزندان فردا با توانایی‌های توسعه‌ای پرورش 
آموزش دهند.  را هم درست  تا کودکانشان  ببینند  آموزش  باید  ایشان  یابند. 
شکل‌گیری توانایی‌های جسمی و مغزی بچه‌ها از دوران جنینی آغاز می‌شود 
و در کودکی ادامه می‌یابد. بهرۀ هوشی بچه‌ها در دوران جنینی و توانایی‌های 
تغییر  نمی‌توان  آن  از  بعد  و  آنان در دوران کودکی شکل می‌گیرد  توسعه‌ای 
اساسی در آن ایجاد کرد و مادران عامل اصلی در هر دوی این مراحل هستند. 
با روش کنونی پرورش و آموزش در جامعۀ ما،‌ فرزندان ما در آینده ریاضیدان، 
نقاش و متخصص می‌شوند ولی توسعه خواه نمی‌شوند. ممکن است فرزند ما 
تحصیل‌کرده باشد و درآمدهای بالا کسب کند و ماشین مدل بالا سوار شود 
ولی وقتی توسعه خواه نیست، حتماً سر چهار راه با ماشین خود روی خط عابر 
پیاده توقف می‌کند. اینها نشانه‌های ساده‌ای از توسعه نیافتگی است. این که 
هنوز رعایت حقوق دیگران و حقوق اجتماعی برای ما جدی نیست نشانه‌ای از 
فقدان شخصیت توسعه‌ای در ماست. پس زنان باید اول عرصه‌های اقتصادی و 
اجتماعی را تسخیر کنند تا خودشان تعامل، همکاری، خلاقیت و خطرپذیری را 
بیاموزند و بعد این روحیه‌ها و توانایی‌ها را به کودکان خود منتقل کنند. روشن 
است مادری که خطر پذیر یا خلاق نیست نمی‌تواند کودک خطرپذیر یا خلاق 
بار بیاورد. مادری که دیالوگ نمی‌داند، نمی‌تواند کودک دارای توانایی دیالوگ با 
دیگران پرورش دهد و نظایر این‌ها. مثلًاً توسعه نیاز به خطر کردن دارد. نیاز به 
سرمایه‌گذاریهای پر ریسک دارد. و این‌ روحیه‌ها را ما باید در کودکی بیاموزیم. 
کودکِ نوآور، مادری خلاق و نوآور داشته است. بنابراین برای شکل دادن فرایند 

توسعه، باید از توانمندسازی زنان آغاز کنیم. 
به طور خلاصه ابعاد توانمندسازی زنان، برای تربیت فرزندانی توسعه‌خواه در 

پنج موضوع خلاصه می‌شود: 
1- بعد رفاه مادی؛ یعنی توانمند‌سازی زنان در بعد تغذیه، سلامت جسمی و 

•••علی رغم این 
که نخستین کشوری‌ 

هستیم در قاره آسیا که 
قانون اساسی و پارلمان 

داشته است و سابقه 
یک قرن انتخابات را 
داریم اما امروز یک 

حزب جدی فراگیر که 
چند ده سال سابقه 

داشته باشد نداریم. چرا 
همکاری بلد نیستیم؟! 
چون روحیه همکاری 

جمعی یک توانایی 
است که در کودکی در 

مدرسه و خانواده آموخته 
می‌شود و ما در کودکی 

آموزش‌های لازم را برای 
کسب این روحیه و این 
توانایی ندیده‌ایم•••
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روحی، و رفاه مادی. 
2- بعد برابری فرصتی و یا برابری دسترسی؛ یعنی زنان 
و مردان به فرصت‌ها و سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی 

به صورت برابر دسترسی داشته باشند. 
نسبت  زنان  یعنی  آگاهی؛  خود  یا  آگاهی  بعد   -3
آنها  از  و  آگاه شوند  و حقوق خود  مزیت  توانایی‌ها،  به 

حراست کنند. 
زنان  یعنی  اقتصادی؛  و  اجتماعی  مشارکت  بعد   -4
فعالیت‌های مستمر، عقلانی و سازمان‌یافته اجتماعی را 
در  و  مدنی  نهادهای  در  فعالیت  شکل  به  که  بیاموزند 
بنگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادهای اجتماعی متجلی می‌شود.
نقش  که  نهادهایی  در  زنان  یعنی  کنترل؛  بعد   -5
ثروت  و  قدرت  توزیع  و  کنترل  و  نظارت  و  قانونگذاری 
را برعهده دارند حضور فعال داشته باشند. مشارکت در 
فعالیت‌های سیاسی، تسخیر شوراها، مجلس، وزارتخانه‌ها 
و اداره‌ها از نمونه‌های آن است. تا زمانی که زنان ما به 
فرصت‌های سیاسی دست پیدا نکنند، بر مردان کنترل 
نخواهند داشت. تا زمانی که این بعد تقویت نشود زنان 
ابزارهای کنترلی کافی برای حفاظت از منزلت و حقوق 

خود نخواهند داشت. 
پنج  این  از  در حوزه‌هایی  انقلاب  از  بعد  دهۀ  در سه 
بعد پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. البته در برخی حوزه‌ها نیز 
است.  داده‌  کاهش  را  زنان  نقش  که  داده  رخ  تحولاتی 
اگر زنان نتوانند متانسب با کاهش نقش و سهم‌شان در 
برخی ابعاد، در دیگر ابعاد نقش خود را افزایش دهند، 

آسیب‌پذیری آنها بالا می‌رود. 
به  نیاز  فناوری‌های کشاورزی،  توسعۀ  به عنوان مثال 

نیروی کار و سهم زنان در فعالیت‌های بخش کشاورزی 
کاهش  با  فناوری،  توسعۀ  درواقع  است.  داده  کاهش  را 
اشتغال، سهم زنان را هم کم می‌کند و این به زیان زنان 
نیازمند  جدید  مشاغل  و  نو  فناوری‌های  اصولاً  است. 
یا  شغل  مداوم  تعویض  است.  شغلی  و  مکانی  تحرک 
مکان فعالیت از ضرورت‌های اقتصاد امروز است. روشن 
است که مردان می‌توانند محل کار خود یا شغل خود را 
پی‌درپی عوض کنند یا برای کار به شهرستان بروند، ولی 
زنان چنین امکانی را ندارند. بنابراین در برخی عرصه‌ها 
زنان فرصت‌های خود را از دست می‌دهند. اما تأثیر این 
تحولات  متقابلًا  چراکه  شود.  خنثی  می‌تواند  تحولات 
شگرف دیگری رخ داده که می‌توانسته به افزایش نقش 
زنان در حوزه‌های دیگری بینجامد. یکی از مهمترین این 
البته این تحول  تحولات افزایش سن ازدواج بوده‌است. 
ناخواسته بوده و زنان در انتخاب آن نقشی نداشته‌اند. در 
این سه دهه پس از انقلاب، به علت تحولات جمعیتی 
و مشکلات اقتصادی و تورم و نظایر این‌ها، متوسط سن 
ازدواج زنان از حدود 19 سال به 24 سال رسیده است 
که این زمان دقیقاً برابر با یک دورۀ آموزش دانشگاهی 
است و به زنان فرصت داده است تا به علت تعویق زمان 

ازدواجشان، بتوانند تحصیلات عالی را دنبال کنند.
تغییرات  از دیگر  به خانوادۀ کم جمعیت هم  گرایش 
از  پیش  است.  داده  رخ  زنان  سود  به  که  است  مثبت 
انقلاب بعُد خانوار در ایران بیش از شش نفر بوده ‌است 
اما امروز این بعد حدوداً به 3/5 رسیده است. این تحول 
از دوش زنان برداشته است. در واقع نرخ  بار بزرگی را 
باروری زنان و نرخ مرگ و میر کودکان هر دو کاهش 

••• توسعۀ 
فناوری، با کاهش 
اشتغال، سهم زنان را 
هم کم می‌کند و این 
به زیان زنان است. 
اصولاً فناوری‌های نو و 
مشاغل جدید نیازمند 
تحرک مکانی و شغلی 
است. تعویض مداوم 
شغل یا مکان فعالیت 
از ضرورت‌های اقتصاد 

امروز است•••
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پیدا کرده است. یعنی هم تعدد زایمان‌ها کاهش یافته 
کوتاه‌تر  کودکان  پرورش  مسئولیت  دوران  هم  و  است 
شده است و این به زنان امکان می‌دهد که فرصت‌‌های 
اجتماعی و اقتصادی مناسب‌ خودشان را کسب کنند. 
از دیگرسو توجه به ارزش‌های فردگرایانه نیز رشد قابل 
توجهی داشته است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد 
که ارزشهای فردگرایانه در زنان رو به افزایش است. مثلًاً 
آنها دیگر برای گرفتن هر تصمیمی به پدر یا شوهر یا 

پسر خود مراجعه نمی‌کنند. 
دیگر تحول رخ یافته در این سالها، اهمیت دادن زنان 
به رفاه است. آمارها نشان می‌دهد که در سال 1353 
تنها 2 درصد از زنان به رفاه اهمیت می‌داند و در سال 
1382 سی و پنج درصد از آنان به رفاه اهمیت می‌دادند. 
یعنی در سال 1353 حدود 98 درصد زنان با زندگی 
بدون رفاه و فقیرانه کنار می‌آمده‌اند اما الان ۶۵ درصد 
چنین‌اند و بقیه به رفاه اهمیت می‌دهند و برای کسب 

آن تلاش می‌کنند. 
امروزه زنان، بیش از پیش به سلامت فردی اهمیت 
سلامت  به  اهمیت  میزان   1351 سال  در  می‌دهند. 
به 97 درصد  امروز  و  بوده  فردی، چهل و یک درصد 
افزایش  و  نشانۀ گسترش  پیشرفت،  این  است.  رسیده 
ارزش‌های  که  نیست  شکی  است.  مادی  ارزش‌های 
معنوی نقش جدی در سلامت و سعادت زندگی ما دارند 
انگیزه‌های  ایجاد  و  نباشند  مادی  ارزش‌های  اگر  ولی 
مادی نکنند، زنان برای حضور مؤثر در جامعه چندان 

توجیهی نخواهند داشت. 
از  مردان  ازدواج  میانگین سن  در سی سال گذشته 

24 سال به 26/7 سال رسیده است؛ یعنی سن ازدواج 
پیدا  افزایش  سال   4 زنان  در  و  سال   2/5 مردان  در 
کرده‌است. سرعت افزایش سن ازدواج زنان نزدیک به 
دو برابر سن ازدواج مردان بوده‌است. به لحاظ شخصی 
ازدواج آسیب  افزایش سن  این  از  افرادی  ممکن است 
ببینند ولی برای کل جامعه این تحول مثبتی بوده‌است. 
سال   45 حدود  یعنی  امروز،  به  تا   1345 سال  از 
بیسوادی زنان از 80 درصد رسیده به 20 درصد. پس 
می‌توانیم بگوییم اکثریت قریب به اتفاق زنانی که امروز 
در سنین فعالیت قرار دارند باسواد هستند. این تحول 
خیلی بزرگی است. در سال 1345 تنها یک درصد زنان 
یعنی  امروز 8 درصد.  و  دانشگاهی داشتند  تحصیلات 
نشانۀ  همه  این‌ها  است.  کرده  پیدا  افزایش  درصد   7

تحولات مثبتی است. 
اما نکتۀ مهم این است که علی‌رغم این همه تحول 
مثبت، متأسفانه نرخ مشارکت زنان متناسب با آنها بالا 
نرفته‌است. یعنی نرخ مشارکت زنان از حدود 12 درصد 
در قبل از انقلاب به بالاتر از ۱۵ درصد در سالهای اخیر 
افزایش  به  عمل  در  تغییرات  آن  یعنی  است.  رسیده 
قدرت اجتماعی زنان منجر نشده است. اکنون پرسش 
نرخ  تحول،  این همه  وجود  با  که چرا  است  این  مهم 

مشارکت زنان متناسب با آن رشد نکرده است؟ 
اما  کرد  زنان  به  بزرگ  خدمت  سه  اسلامی  انقلاب 
یا  خدمات  این  از  نتوانسته‌اند  هنوز  ما  زنان  متأسفانه 

فرصت‌ها بهره‌گیری مناسب بکنند:
1- مشارکت زنان در انقلاب اسلامی: تا قبل از انقلاب 
اسلامی مشارکت سیاسی جدی برای زنان وجود نداشت. 

••• امروزه زنان، بیش 
از پیش به سلامت فردی 
اهمیت می‌دهند. در سال 

1351 میزان اهمیت به 
سلامت فردی، چهل و یک 
درصد بوده و امروز به 97 
درصد رسیده است. این 

پیشرفت، نشانۀ گسترش 
و افزایش ارزش‌های 

مادی است. شکی نیست 
که ارزش‌های معنوی 

نقش جدی در سلامت و 
سعادت زندگی ما دارند 

ولی اگر ارزش‌های مادی 
نباشند و ایجاد انگیزه‌های 

مادی نکنند، زنان برای 
حضور مؤثر در جامعه 

چندان توجیهی نخواهند 

داشت•••
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قبل از انقلاب اسلامی نهضت ملی شدن نفت را داریم و قبل 
از آن انقلاب مشروطیت که سهم زنان در آنها تقریباًً صفر 
است. هر دوی آنها انقلاب با تحول اجتماعی مردانه بوده 
است. اما در انقلاب اسلامی سهم زنان با مردان برابر است. 
مشارکت سیاسی زنان یکمرتبه بالا رفت و در دورۀ انقلاب 
در همۀ عرصه‌ها زنان را همدوش مردان مشاهده می‌کنیم. 
دموکراتیک  آموزش‌های  انقلاب  از  پس  متأسفانه  اما 
کافی داده نشد و نهادهای اجتماعی دموکراتیک مناسبی 
به صورت  مشارکت  این سهم  تا  نگرفت  زنان شکل  برای 
دموکراتیک و مستمر باقی بماند و امروز زنان به طور موردی 
به خیابان‌ها می‌آیند یا در عرصه‌های سیاسی مثل انتخابات 
وارد می‌شوند. درواقع زنان خودشان را سازمان‌دهی نکردند، 
حزب درست نکردند، مرکز مشارکت برای خودشان درست 
این‌ها.  نکردند، سازمان مردم‌نهاد تأسیس نکردند و نظایر 
البته در هر صورت آنها یاد گرفتند که در مسايل مهم همراه 
با مردان خیابان‌ها بیایند و تأثیر خودشان را بگذارند یعنی 
سهم مشارکت و آموزش سیاسی آنها بالارفت. اما این حضور، 
مستمر و سازمان یافته نیست. در سال ۱۳۴۱ که با تصویب 
»لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی« به زنان حق رأی داده 
شد، علمای قم و بویژه مرحوم آیة الله خمینی به عنوان یک 
قانون ضد شرعی با آن مخالفت می‌کنند. اما تنها12-10 
سال بعد زنها در انقلاب اسلامی مشارکت می‌کنند و پس 
از انقلاب حق رأی هم می‌گیرند. این تحول بزرگی است 
که انقلاب اسلامی آن را ایجاد کرد. اما متأسفانه زنان این 
استمرار  و  نکردند  سازماندهی  را  اجتماعی  فرصت حضور 
نبخشیدند. زنان دوباره به خانه‌ها برگشتند و تنها گاهی به 
صورت موردی، مثلًا در انتخابات، در عرصه‌های اجتماعی 

نقش بازی کردند.
کرد،  زنان  به  اسلامی  انقلاب  که  دیگری  خدمت   -2
از  پیش  امکان  این  بود.  زنان  روی  به  دانشگاه‌ها  گشودن 
به علل  یا  به‌خاطر سنت‌ها  بود ولی خانواده‌ها  انقلاب هم 
بروند. فقط  دانشگاه  به  نبودند دخترانشان  راغب  اعتقادی 
درصد کمی از خانواده‌های مرفه شهری دختران خودشان 
را به دانشگاه می‌فرستادند. امروزه دختران روستایی هم به 
دانشگاه می‌روند. مثلًاً در سالهای اخیر 70 درصد پذیرفته 
شدگان در دانشگاه اصفهان، زن بوده‌اند. این‌که در سالهای 
پس از انقلاب ذهن خانوادۀ سنتی ایرانی تحول پیدا کرد و 
به زنها اجازۀ رفتن به دانشگاه را داده، تحول بزرگی است. 

تحولات  به  نسبت  و  مهمتر  همه  از  که  تحول سوم   -3

تنها  ما  است.  تورم  است،  داشته  بیشتری  تأثیر  پیشین 
کشوری هستیم که 38 سال مداوم تورم دو رقمی داشته‌‌ایم 
)جز یک سال(. تورم مداوم مانند تب مداوم است و بسیار 
برای اقتصاد خطرناک است. تورم مستمر اقتصاد را زمین‌‌گیر 
می‌کند. ولی البته داروی درمانگری برای توسعه مشارکت 
سال  از30  بیش  ایجاد  با  اسلامی  جمهوری  است.  زنان 
تورم دو رقمی به زنان خدمت بزرگی کرده‌است. چگونه؟ 
افزایش سن  یابد.  افزایش  ازدواج  تا سن  تورم سبب شده 
این  از  هم  بروند.  دانشگاه  به  زنان  که  شده  باعث  ازدواج 
بابت که به تعویق افتادن ازدواج، فرصت تحصیل را به آنان 
می‌دهد و هم این‌که برای گذران زندگی باید شغلی پیدا 
کنند و درآمدی کسب کنند. و مهمتر از همه، تورم، روحیۀ 
مردسالار و غیرتی پدران و مردان ما را شکست. تورم به 
باید  است.  بی‌معنی  ورزی«  »غیرت  دیگر  ما گفت  مردان 
به همسران و دختران و خواهرانتان اجازه دهید به سر کار 
داد  نشان  ما  مردان  به  تورم  کنند.  درآمد  کسب  و  بروند 
که دیگر مردان به تنهایی نمی‌تواند از عهدۀ تأمین مخارج 
خانواده برآیند! بنابراین روحیۀ سنتی پدران ما با تورم از 
بین رفت و مردان ما پذیرفتند که همسران و دخترانشان به 

دانشگاه و سپس به سر کار بروند. 
این سه تحول بزرگ زمینه‌های لازم برای مشارکت جدی 
زنان در جامعه را فراهم کرده است. اما متأسفانه زنان از این 
تحولات بهره‌بردای مناسب را نکرده‌اند. مثلًاً گرچه 70 درصد 
دانشگاه‌های ما در تسخیر زنان است ولی فقط ۱۵ درصد 
این همه  با  دارند.  اجتماعی دسترسی  به مشاغل  ما  زنان 
هزینه‌ای که داده شده تا عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی 
به تسخیر زنان در بیاید، چرا این تحول رخ نداده‌است؟ من 
البته همچنان مشکل را در خود زنان می‌بینم. در این مورد 

چند نکته را عرض می‌کنم:
1. با افزایش سادۀ سهم مشارکت زنان الزاماً توسعه رخ 
نمی‌دهد. و الزاماً مشارکت زنان پایدار نمی‌ماند. در بیشتر 
سالهای این سی سال پس از انقلاب در اقتصاد ما یا رکود 
که  رکود  در  تورمی.  رکود  یا  و  تورم  یا  است  بوده  حاکم 
هم مردان بی‌کار می‌شوند هم زنان. بنابراین فرصتی برای 
رونق  گاهی  که  هم  تورم  در  نمی‌ماند.  زنان  نقش  توسعۀ 
به  بیکار  مردان  جمعیت  معمولاًً  می‌دهد  رخ  وکار  کسب 
اندازۀ کافی هست که فرصت‌های شغلی را پرکنند و روشن 
است که در رقابت بین زنان و مردان این مردان هستند که 
شانس بالاتری برای به چنگ آوری یک شغل را دارند. در 

••• امروزه دختران 
روستایی هم به 
دانشگاه می‌روند. 
مثلاًً در سالهای اخیر 
70 درصد پذیرفته 
شدگان در دانشگاه 
اصفهان، زن بوده‌اند. 
این‌که در سالهای پس 
از انقلاب ذهن خانوادۀ 
سنتی ایرانی تحول 
پیدا کرد و به زنها 
اجازۀ رفتن به دانشگاه 
را داده، تحول بزرگی 
است•••
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این 2-3 دهه یا تورم و یا رکود داشته‌ایم. در رکود تورمی هم مانند رکود،‌ هر دو 
مردان و زنان بیکار می‌شوند. پس در دورۀ رکود هر دو بی‌کار شده‌اند و در دورۀ تورم 

چون حجم زیادی از مردان بیکار داشته‌ایم، مردان سر کار رفته‌اند.
2. آنچه در این سال‌ها در مورد زنان رخ داده افزایش »آزادیهای منفی« یا »آزادی 
سلبی« آنها بوده است در حالی که زنان به »آزادی مثبت« یا »آزادی ایجابی« نیاز 
دارند. آزادی منفی بد نیست. هم آزادی منفی خوب است و هم آزادی مثبت ولی 
هر دو آزادی باید با هم بالا برود. آزادی منفی چیست؟ آزادی منفی و یا سلبی یعنی 
آزادی‌هایی که بندها را از ما برمی‌دارد و قیدی را سلب می‌کند. زندانی وقتی از زندان 
بیرون می‌آید، بندها از او برداشته شده و به آزادی منفی رسیده است. پس آزادی 
منفی یعنی فقدان قیود. اما وقتی یک زندانی بی‌سواد از زندان آزاد شود او همچنان 
در زندان ناتوانی‌های خود محصور است، نه سواد دارد و نه حرفه‌ای بلد است. پس 
همچنان از بسیاری از فرصت‌هایی که در جامعه وجود دارد محروم است. او وقتی 
آزادی مثبت دارد که در صورت آزادی از زندان دارای توانایی‌هایی باشد که بتواند 
فرصت‌های اجتماعی را کسب کند. در واقع توانایی‌هایی که در ما ایجاد می‌شود در 
حکم آزادی مثبت است و بندهایی که از ما برداشته می‌شود، در حکم آزادی منفی 

است. 
در این سه دهه دیوارهای زیادی از مقابل زنان ما برداشته شده است یعنی آزادی 
منفی زیادی به زنان داده شده است، ولی زنان متناسب با آن، آزادی مثبت کسب 
نکردند. مثلًاً قانون در بسیاری از جاها به زنان فرصتی برابر با مردان داده است. این 
درواقع حذف بندهاست، ولی از این فرصت توسط زنان استفاده مناسب نشده است. 
بخشی را زنان قصور کرده‌اند و بخش دیگری را مردان مقصرند. اما بخش بزرگی 
از اشکال متوجه زنان است. تغییراتی که باید در اندیشه‌های آنها رخ دهد، انجام 
نگرفته است. بگذارید تا مثالی بزنم. امروزه اگر در خیابان مردی به زنی متلک بگوید 
این کیست که خجالت می‌کشد؟ زن! در حالیکه مرد باید خجالت بکشد! چه کسی 
سکوت می‌کند و می‌رود؟ زن! در حالی‌که باید همان‌جا به پلیس زنگ بزند و به عنوان 
مصداق اهانت بر علیه آن مرد اقدام کند. این تغییر نقش باید رخ بدهد یعنی زنها 
باید خودشان را باور کنند. اینکه زنان به دانشگاه بروند یا در انتخابات شرکت کنند 
چیزی را عوض نمی‌کند، بلکه خود زنان از نظر شخصیتی و فکری و رفتاری باید 
عوض شوند. موانع فرهنگی، سنت‌ها و باورهایی که وجود دارد، باید اصلاح شود. به 
عنوان مثالی دیگر، امروز سهم بزرگی از سپرده‌گذاران بانک‌ها زنان هستند. اما سهم 

اندکی از وام گیرندگان بانک‌ها زنان هستند. چرا؟! 
۳. نکتۀ قابل توجه سوم، تخریب سرمایه‌های اجتماعی است. متأسفانه در سال‌های 
اخیر همزمان با فارغ‌التحصیل شدن خیل بزرگی از زنان، سرمایۀ اجتماعی، هنجارها 
و اعتماد اجتماعی که فضای زندگی مسالمت‌آمیز را شکل می‌دهد آرام آرام تخریب 
شده است. هرچه اینها تخریب شوند، ریسک حضور در عرصه‌های عمومی و فعالیت 
اجتماعی بالا می‌رود. هر چه اعتماد عمومی کاهش پیدا کند حضور زنها در جامعه 
پرهزینه‌تر و کمتر می‌شود. اکنون ارزش‌ها در حال فروریختن است و به همین دلیل 

ریسک حضور اجتماعی زنان افزایش یافته است. 
آمارها نشان می‌دهد که دورۀ جستجوی شغل در زنان کمتر از مردان است. یعنی 

••• تورم مداوم مانند تب مداوم 
است و بسیار برای اقتصاد خطرناک 

است. تورم مستمر اقتصاد را زمین‌‌گیر 
می‌کند. ولی البته داروی درمانگری 

برای توسعه مشارکت زنان است. 
جمهوری اسلامی با ایجاد بیش از30 
سال تورم دو رقمی به زنان خدمت 

بزرگی کرده‌است•••
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اگر یک مرد 6 ماه دنبال شغل گشت و پیدا نکرد باز هم 
می‌گردد و خود را خانه نشین نمی‌کند؛ اما زنان معمولاًً بعد 
از فراغت از تحصیل مدت زمان کمی به جستجوی شغل 
می‌پردازند و اگر نیافتند خیلی زود جستجو را رها می‌کنند 
و به خانه می‌روند. این اشکالی اساسی است که در زنان باید 
تغییر کند. مردان به سادگی اجازه نخواهند داد که زنان 
فرصت‌های شغلی را تسخیر کنند. پس زنان باید بیاموزند 

که در کسب فرصت‌ها، پایداری کنند. 
توصیه  چند  کرد؟  باید  چه  که  است  این  سؤال  اکنون 
تعداد زیادی  به  کلی می‌توان کرد که در ذیل هر توصیه 

سیاست‌گذاری نیاز است:
1. توسعۀ ارتباطات: زنان باید سعی کنند ارتباطات خود را 
گسترش دهند. خود ارتباط، اعتماد به نفس، امید و نشاط 
کنار  در  هم  و...  ماهواره‌ها  اینترنت،  شبکۀ  البته  می‌آورد. 
همۀ تبعاتشان یک پیامدهای خوب و مثبتی دارند. یکی 
از  و  آگاه می‌سازند  مهم خودشان  نقش  از  را  زنها  که  آن 
طریق دیدن زندگی زنان در جوامع توسعه یافته می‌آموزند 
توسعۀ  صورت  هر  در  پیداکنند.  را  خود  نقش  چگونه  که 
ارتباطات، اعتماد به نفس می‌آورد. ارتباطاتی که خود زنان 
‌NGOها،  نهادهای مدنی،  از طریق تشکیل  ایجاد کنند، 
خیریه‌ها و حتی فعالیت اقتصادی محلی و تولید یک کالا 
در محلۀ خودشان می‌توانند اعتماد به نفسشان را بالا ببرند.
هوش  یا  هوشی  بهرۀ  زنان:  عاطفی  هوش  ارتقای   .2
عقلانی همان قدرت محاسباتی ما است اما هوش عاطفی 
دیگران،  به  پیام  رساندن  توانایی  ارتباط،  برقراری  توانایی 
قدرت مدارا و تحمل دیگران، توانایی سازماندهی و داشتن 
و  آموزشی  کلاس‌های  باید  زنان  است.  اجتماعی  روحیۀ 
بهبود  برای  گروهی  نشست‌های  و  جمعی  همکاری‌های 
باید بکوشند در محله‌ها  برگزار کنند.  هوش عاطفی خود 
یا خانه‌ها و یا نهادهایی مانند خیریه‌ها و دانشگاه‌ها و حتی 
در نهادهای رسمی مانند کمسیون زنان اتاق بازرگانی این 
دوره‌ها و نشست‌ها را برگزار کنند. و البته نظام آموزشی ما 
هم باید متحول شود تا هوش عاطفی زنان نسل بعد بهبود 
یابد. زنان می‌توانند از طریق همکاری با مدارس فرزندانشان 
هم تجربه خود را بالا ببرند و هم به بهبود هوش عاطفی 
بچه‌های خود کمک کنند. در حوزۀ تحول نظام آموزشی 

باید یک نهضت اجتماعی راه بیندازیم. 
۳. لازم است که با اصلاح قوانین، تأسیس نهادهای مدنی 
زنان تسهیل شود. الان برای تأسیس این نهادها وقت زیادی 
دولت  شود.  طی  باید  طولانی  فرایندی  و  می‌شود  صرف 
می‌تواند از طریق تسهیل تأسیس نهادهای مدنی و حتی 

شرکت‌های اقتصادی برای زنان به این امر کمک کند. 
۴. بهبود حقوق مالکیت به نفع زنان: یعنی ایجاد تبعیض 
مثبت در حقوق مالکیت برای زنان. در حال حاضر قوانین 
مالکیت برای زنان و مردان تفاوتی ندارد. مثلًاً می‌توان صدور 
سند مالکیت املاک را برای زنان ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر کرد. 
به عنوان مثالی دیگر الان سند ازدواج زنان به عنوان سند 
مالکیتی محاسبه نمی‌شود، کافی است که سند ازدواج به 
یک  عنوان  به  تا  شود  شناخته  مالکیتی  سند  یک  عنوان 
پشتوانۀ اقتصادی برای زنان عمل کند و مثلًاً زنان بتوانند 

بوسیلۀ آن وام بگیرند. 
مثلًاً  زنان:  نفع  به  اقتصادی  سیاست  مثبت  تبعیض   .۵
این‌که  مانند  کند.  پیدا  زنان کاهش  نفع  به  وام  تشریفات 
شرایط ضمانت وام‌هایی که زنان می‌گیرند را ساده‌تر کنیم. 
به عنوان مثالی دیگر برای زنان فعال اقتصادی، بخشودگی 
مالیاتی ویژه در نظر گرفته شود.یا یارانه‌های نقدی به زنان 

خانواده پرداخت شود و نظایر اینها.
برخی  زنان:  ویژۀ  اجتماعی  سیاست‌های  توسعۀ   .۶
سیاست‌های اجتماعی می‌تواند نقش زنان را بهبود داده یا 
توانایی‌های آنان را ارتقا دهد. مثلًاً یکی از کارهایی که هوش 
هیجانی و عاطفی را در زنان بالا می‌برد، ورزش عمومی است. 
خود ورزش به طور کلی اعتماد به نفس و هوش هیجانی 
را بالا می‌برد اما ورزش عمومی، خیلی بیشتر. در این مورد 
البته اگر دولت اقدام به زمینه سازی کند خیلی مؤثر است 
اما نیازی نیست زنان منتظر بمانند تا دولت اقدام کند. زنان 
می‌توانند در هر محله‌ای قرار ورزش جمعی بگذارند. یکی از 
شاخص‌های سنجش نشاط در جوامع، ورزش عمومی است. 
به ورزش عمومی روی می‌آورند؟  ما  زنان  از  چه درصدی 
برای مثال  به صفر!  نزدیک  اندک و شاید  نظرم خیلی  به 
اصفهان یکی از شهرهایی است که بیشترین پارک و محل 
ورزش‌های عمومی را دارد، به این پارک‌ها مراجعه کنید، 
مشارکت  عمومی  ورزش‌های  در  زن  تعداد  چه  ببینید 

می‌کنند.
اما  افزود.  می‌توان  همچنان  اقدامات،  از  فهرست  این  به 
اشاره به همین چند مورد کفایت می‌کند. البته ممکن است 
بسیاری از این پیشنهادها در شرایط امروز ایران قابل اجرا 
نباشد اما طرح این نکات می‌تواند ضربه‌های ذهنی‌ای باشد 
که توجه ما را به سمت برخی نکات مغفول مانده جلب کند. 
یک روشنفکر باید زمینه‌های فکری تحولات را فراهم کند 
و بعد مصلحان اجتماعی باید زمینه‌های عملی تحولات را 

به وجود بیاورند.
 

••• برخی 
سیاست‌های 
اجتماعی می‌تواند 
نقش زنان را 
بهبود داده یا 
توانایی‌های آنان 
را ارتقا دهد. مثلًاً 
کیی از کارهایی 
که هوش هیجانی و 
عاطفی را در زنان 
بالا می‌برد، ورزش 
عمومی است. خود 
ورزش به طور کلی 
اعتماد به نفس و 
هوش هیجانی را بالا 
می‌برد اما ورزش 
عمومی، خیلی 

بیشتر•••
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مشکلات زنان شاغل در ايران

چيکده
ايراني را در  اين مقاله در صدد است تا مشکلات زن 
عرصۀ اشتغال بررسي کند. زن ايراني از روزگاران دور پا 
به پاي مرد، چرخ زندگي را چرخانده است اما همواره در 
عرصه اشتغال و اقتصاد با موانع زيادي ازجمله نابرابري‌ها 
منفي  نگرش‌هاي  و  تابوها  جنسيتي،  تبعيض‌هاي  و 
کار  بار سنگين  با،  او  و هست.  بوده  رو  به  رو  فرهنگي 
خانه و شغل بيرون از خانه رو به رو است و علي رغم 
تحول در حوزه زندگي‌اش، هنوز نتوانسته در زمينۀ باورها 
باب اشتغال زنان تغيير زيادي  اعتقادات فرهنگي در  و 
ايجاد کند. اين نوشته سعي دارد به بررسي اين موانع و 

مشکلات بپردازد.

واژگان کليدي: زنان شاغل، نابرابري جنسيتي، نگرش، 
تبليغات، تعادل شغلي و خانوادگي، استرس.

مقدمه
پديدۀ اشتغال و کار از ابتداي زندگي بشر مورد توجه 
بوده است. از دير باز زنان همپاي مردان بار مسئوليت‌هاي 
زندگي را به دوش کشيده و به کار مشغول بوده‌اند. قبل 
از زنان وظايف متعددي  از دوران شهرنشيني، بسياري 
را افزون بر مراقبت از بچه‌ها و کارهاي معمولي خانواده 
کارهاي  انجام  و  مزارع  به  رسيدگي  می‌دادند.  انجام 
کشاورزي، دامداري، تهيه خوراک روزانه خانواده، نظافت 
و غيره ازجمله کارهاي زنان بوده است. با صنعتي شدن 
جوامع و رشد تکنولوژي در بيشتر نقاط جهان نقش زن و 
مرد در خانوار دچار تغييرات شده است. در اکثر جوامع، 
زن مانند مرد بيرون از خانه به کار و فعاليت‌هاي مختلف 
می‌پردازد و به زندگي اقتصادي خانواده کمک می‌کند. 
کار  به  مشغول  خانه  از  خارج  در  بسياري  زنان  امروزه 

هستند. )باغبان و همکاران، 1388: 1(
 از طرف ديگر بردگي زن، به قدمت تاريخ بشريت است، 

زهرا عابدي
دانشجوی دکتری جامعه شناسی
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و در نتيجه مبارزات زن، براي رهايي نيز مانند ديگر بردگان در تمام طول تاريخ ادامه داشته است. 
بردگان عموماً راه رهايي را در مسير کسب استقلال اقتصادي جستجو کرده‌اند و شگفتي آور نيست 
اگر زنان نيز کليد رهايي را در همين مسير جستجو کنند و مخالفان استثمار زدايي از زنان، به جاي 
اعلام صريح نقطه نظرهاي استثمارگرانه خود، زن را به بهانه الوهيت و تقدس مقام مادري، از کار باز 
دارند و او را روانه خانه سازند و سطح اتکاي استقلال اقتصادي را از زير پايش بکشند. )کار،1373: 93(
»در خاورميانه که کشور ما بخشي از پيکر جغرافيايي و فرهنگي آن است، اکثر دختران در خانۀ 
پدر، زير چتر پشتوانه‌هاي اقتصادي او قرار دارند و در خانۀ شوهر نيز، همچنان از نظر اقتصادی وابسته 
می‌مانند، فقط شخصی که از نظر اقتصادی بايد به او اتکا کنند تغيير می‌کند. به اين ترتيب استقلال 
زن هيچ گاه عملی نمی‌شود، زيرا نهادهاي حقوقي، عرفی و سنتي چنان عمل می‌کنند که زن را در 
بازار کار به استناد قانون يا عرف نمی‌پذيرند و در صورت پذيرش، جايگاه پايين تر را به آنها اختصاص 

می‌دهند.« 
زنان در روزگارکهن، در سرنوشت کشورها و تمدن عصر خود سهم قابل توجهي داشته‌اند و شايستگي 
آنان به اندازه‌اي بوده که حتي به مقام سلطنت و نيابت سلطنت نيز برگزيده شده‌اند. از نيروي کار 
زنان در مواقع مختلف استفاده شده، آنان پا به پاي مردان و در صدر نيروي مبارزان و آزادي خواهان 
جنگيده‌اند. با افزايش سطح دانش و گسترش رشد معنوي و عاطفي، زنان بيش از پيش نسبت به 
زندگي خانوادگي، کمک به شوهران خود و تربيت فرزندان مقيد شده‌اند، اما دگرگوني اقتصادي جهان 
و انقلاب اجتماعي که در يک تا دو قرن گذشته در آمريکا و کشورهاي اروپايي و نيز در سال‌هاي 
اخير در کشور ما به وقوع پيوسته، زنان را وادار ساخت که از محيط خانه و زندگي پا را فراتر گذارند. 

)خانيا،1387: 155(
چنين پديده‌ای در ساير کشورهای جهان و از جمله ايران رخ داد. اشتغال و استقلال اقتصادي زنان 
به عنوان کليدي به سوي موقعيت بهتر آنها مطرح است. در بسياري از نظام‌هاي اجتماعي، زناني که 
موقعيت اقتصادي بهتري دارند و بيشتر متکي به خود هستند، از موقعيت بالاتري برخوردارند، احساس 
آزادي بيشتري می‌کنند و به لحاظ اقتصادي متکي به ديگران نيستد. )شيخي،1380: 94( آمارهای 
داخلی نشان می‌دهد که گرايش طبقۀ متوسط و بالاتر از متوسط به اشتغال زنان بيش از طبقات 
ضعيف بوده است و با افزايش درآمد افراد، موافقت با کار زن بيشتر می‌شود. )باقری، 1382: 102( 
»اين موضوع نشان می‌دهد که اشتغال بسياری از زنان متأهل در کشور نياز اقتصادی نيست، بلکه به 
اميد دستيابی به موقعيت بهتر و نقش فعال‌تر در عرصۀ زندگی خصوصی و عمومی صورت می‌گيرد. اگر 
نياز اقتصادی زنان را وادار به اين کارکرده باشد، می‌بايد تعداد زنان شاغلی که شوهرانشان کم درآمد 
هستند بيشتر و تعداد آنهايي که شوهر پردرآمد دارند کمتر باشد، در حالی که وضع برعکس است.« 
 به طور کلی زنان به دلايل چند، اشتياق بيشتری به کار کردن نشان داده‌اند. عوامل اقتصادی معمولاًً 
مهمترین است. زنان برای جبران کمبود درآمد خانواده و بالا بردن قدرت خريد، برای کسب نوعی 
آزادی فردی و استقلال و يا به عنوان ايمنی برای آينده خود يا خانواده‌شان کار می‌کنند. عوامل ديگری 
نيز مؤثر هستند که عبارتند از: کار کردن به جای در خانه بودن، وسيله‌ای برای استقلال يافتن، علاقه 

به کار يا برآورد نيازهای شخصی. )سفيری، 1377: 45(
نکتۀ جالب اين جاست که نزديک به نيمي از جمعيت کشور را زنان تشکيل می‌دهند، در حالي که 
حدود 15 درصد از مجموعۀ شاغلان کشور زن هستند. )تا سال 1384( در طي سال‌هاي 1355 تا 
1365، به طور متوسط هر سال 1 درصد از ميزان اشتغال زنان کاسته شد. به اين ترتيب از هر 100 
زن ده ساله و بالاتر، 91 زن هيچ گونه نقشي در فعاليت‌هاي اقتصادي نداشته و تحت تکفل مردان 
خانواده زندگي کرده‌اند. اين زمينه‌ها باعث تقويت هنجارها و ارزش‌هايي شد که موافق مشارکت زنان 
در فعاليت‌هاي اقتصادي نبودند و اکثر مشاغل در انحصار مردان قرار گرفته است. طي اين سال‌ها 
تأکيدات و تبليغات گسترده‌اي بر نقش‌هاي غير اقتصادي زنان انجام شد. تبليغاتي که وظيفۀ زنان را 

مادري يا همسرداري و خانه‌داري معرفي کرده است. )خانيا،1387: 161-162(
« در هر حال کار زنان سهم به سزايي در فرآيند صنعتي شدن ايفا کرده است. اين سهم در آسيا که 

••• زن ايراني از 
روزگاران دور پا به پاي مرد، 
چرخ زندگي را چرخانده 
است اما همواره در عرصه 
اشتغال و اقتصاد با موانع 
زيادي ازجمله نابرابري‌ها 
و تبعيض‌هاي جنسيتي، 
تابوها و نگرش‌هاي منفي 
فرهنگي رو به رو بوده و 
هست•••
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کار زنان در بخش صنايع صادراتي نقش مهمي در رشد 
ايراني  زنان  اما  می‌شود.  آشکارتر  داشته،  موفقيت‌آميز 
در زمينۀ اشتغال با مشکلاتي رو به رو هستند. می‌توان 
ايران  گذار  در حال  در جامعه  را  زنان شاغل  مشکلات 
نابرابري‌هاي  از:  عبارتند  که  کرد  تقسيم  گروه  چند  به 
زندگي  بين  تعادل  برقراري  کار،  بازار  در  جنسيتي 
خانوادگي و شغلي، نگرشهاي منفي و تبليغات گسترده 
عليه اشتغال زنان، استرس زياد و مسألۀ شيردهي مادران 

شاغل.« 

نابرابري‌هاي جنسيتي در بازار کار
نابرابري‌هاي جنسيتي در بازار کار ناشي از تفاوت‌هاي 
و  بازار کار  انساني، ساختار  جنسيتي در سرمایه‌گذاري 
موازين فرهنگي نسبت به موقعيت و نقش زنان در جامعه 

است.

ساعات و محل کار
از  اما  دارند  اشتغال  به  تمايل  که  زنانی  نيستند  »کم 
طرف ديگر مسئول امور خانواده و به ويژه نگهداری از 
فرزند می‌باشند و امکان اشتغال تمام وقت خارج از خانه 
را ندارند. سازمان کار در بخش‌هاي جديد کشورهاي در 
حال توسعه، ساعت کار هفتگي را معمولاًً 48 ساعت در 
محلي خارج از خانه تعيين کرده است. در نتيجه امور 
آنها جدا می‌شود.  امور خانگي  از  خانواده  افراد  اشتغال 
زنان(  روشن است که اين شيوه به زيان افرادی)عمدتاًً 
را  خانگي  امور  و  کودک  نگهداری  مسئوليت  که  است 
در ساعات  کار  با  وظايف  اين  ترکيب  زيرا  دارا هستند. 
طولاني در محلي خارج از خانه، دشوار است. حال سؤال 

اينجاست که جوامع برای فراهم آوردن شرايط اشتغال 
اين زنان، چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟«

لازمۀ  است  ممکن  خانه  از  خارج  کار  محل  استقرار   
توليد و خدمات بخش جديد به شمار آيد، اما اين امر 
به نحو روز افزوني در کشورهاي صنعتي زير سؤال قرار 
و  ثابت  کار  ساعات  به  نياز  حال  هر  در  و  است  گرفته 
در  نيست.  سيستم  طبيعت  جزء  وقت  تمام  اشتغال 
کمک  وقت  پاره  کار  صنعتي،  جوامع  در  اخير  سالهاي 
زيادي کرده است تا زناني که مسئوليت‌هاي خانوادگي 
برعکس  اما  شوند.  ملحق  کار  نيروي  به  بتوانند  دارند 
در کشورهاي در حال توسعه که کار پاره وقت تشويق 
نمی‌شود وضعيت متفاوت است. اشتغال در بخش جديد 
به دليل داشتن مقررات خشک در مورد ساعات و محل 
بخش  در  زنان  اشتغال  براي  مناسبي  عملًا شرايط  کار 

جديد فراهم نمی‌کند. )کار ،1373: 29-31(

قوانين حمايتي)مرخصی زايمان(
قوانين حمايتی  زنان شاغل  از  برای حمايت  »معمولاً 
سازمان  استانداردهای  با  غالباً  که  می‌شود  تصويب 
بين‌المللی کار انطباق دارد و هدف آنها کمک به وضعيت 
زنان شاغل است. برای مثال مقررات حمايتي خاصي براي 
مرخصي زايمان وضع شده و ايجاد تسهيلات بهداشتي 
سؤال  حال  است.  شده  بيني  پيش  زنان  براي  جداگانه 
اساسی اين است که آيا اين قوانين حمايتي، تأثیر مثبت 
بر اشتغال زنان دارد و يا اين که می‌تواند بنا به دلايلی، 
فرصت‌هاي اشتغال زنان را محدود می‌کند و هزينۀ نسبي 

کارگران زن را افزايش می‌دهد؟« 
از  مقررات  اين  گفت  بايد  سؤال  اين  به  پاسخ  برای 

••• اشتغال بسياری 
از زنان متأهل در 

کشور نياز اقتصادی 
نيست، بلکه به اميد 
دستيابی به موقعيت 

بهتر و نقش فعال‌تر در 
عرصۀ زندگی خصوصی 

و عمومی صورت 
می‌گيرد•••
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لحاظ طول مدت مرخصي، شرايط مشمول شدن، ميزان 
مزد دريافتي و اين که اين مزد از جانب کارفرما باشد 
تفاوتهاي  يکديگر  با  اجتماعي،  بيمه‌هاي  طريق  از  با 
تأثیر  سؤال  اين  به  پاسخ  در  که  عاملي  و  دارد  زيادي 
دارد چگونگي پرداخت مزد يا کمک‌هاي مربوط به اين 
از  باشد،  کارفرما  دوش  بر  مالي  بار  اگر  است:  مرخصي 
آنجا که اين امر هزينۀ کارگران را افزايش می‌دهد نوعي 
ايجاد  زن‌ها  استخدام  براي  منفي(  )انگيزۀ  علاقگي  بي 
قوانين  ناخواسته  و  نامطلوب  منفي  تأثیر  اين  می‌کند. 
مربوط به مرخصي زايمان را می‌توان با تحميل بار هزينه 
به جامعه و پرداخت کمک‌هاي مربوط به آن از طريق 
نظام بيمه‌هاي اجتماعي تعديل کرد. )کار ،1373: 35-

)34

سنديکاها، بخش‌های مديريتي و هيئت‌هاي علمي 
در  جنسيتی  نابرابری‌های  به  مربوط  ديگر  »نابرابري 
و  مديريتی  بخش‌های  سنديکاها،  در  بالاتر  پست‌های 
اين  در  زنان  است. حضور  دانشگاه‌ها  علمی  هيئت‌های 
کمرنگ  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ويژه  به  سطح، 
اختصاص  مردان  به  بيشتر  کليدی  پست‌های  و  است 
کلان  بخش‌های  در  زن  حضور  به  که  آنجايي  از  دارد. 
به  متعلق  را  او  و  ندارد  وجود  عميقی  اعتقاد  مديريتی 
حوزۀ خصوصی )خانه و اداره امور خانوادگی( می‌دانند، 
امور  به  مربوط  قوانين  که  جايي  مجلس،  در  او  حضور 
کابينۀ  به تصويب می‌رسد،  زنان  امور  از جمله  متفاوت 
دولت، هيئت علمی دانشگاه‌ها، سنديکاهای کارگری و... 
ممتاز و تأثیر گذار نبوده و حضوری حاشيه‌ای به چشم 
می‌خورد. يکی از عوامل تأثیرگذار ديگر بر اين نابرابری 

جنسيتی در حوزۀ اشتغال، طرز تلقی مديران از نيروی 
کار زنان است .« 

در تحقيقات موردي انجام شده در کشورها، نمونه‌هايي از 
عمل کارفرما را می‌توان ذکر کرد که صراحتاً نشان‌دهنده 
از تبعيض بر مبناي جنسيت است. هنگامي که  آثاري 
تعداد  چرا  که  شد  سؤال  کشورها  برخي  کارفرمايان  از 
زن‌هاي شاغل در مؤسسات بخش جديد اين اندازه کم 
است؟ بيش از نيمي از آنها به ترجيح کلي براي استخدام 
کارگران مرد اشاره کردند و فقط 14 درصد اظهار داشتند 
که زنها تواناييهاي لازم را براي انجام اين نوع کارها ندارند.

اين نتايج نشان‌دهندۀ گرايشي عليه اشتغال زنان است 
که با بهره‌وري آنها ارتباطي ندارد و از اين رو می‌توان آن 
را نوعي تبعيض قلمداد کرد. در بررسي‌هاي انجام شده 
است  اين  زن  کارگران  از  کارفرمايان  بيشترين شکايت 
که زنها بيشتر از مردها غيبت دارند. علت غيبت بيشتر 
زنها را می‌توان در مسئوليت‌هاي نگاهداري جستجو کرد. 
زنهاي مجرد بيشتر از مردها غيبت نداشته‌اند. در مورد 
زنان متأهل، بيماري کودک يا نگهداري از کودک علت 
از غيبت آنها بوده است. مشکل ديگري که  40 درصد 
در رابطه با کارگران زن از سوي کارفرما عنوان می‌شود 
می‌دهد  نشان  تحقيقات  است.  فرزندآوري  و  بارداري 
بعضي کارفرمايان اظهار داشته‌اند که در بعضي از موارد، 
داوطلبان زن را به دليل نگراني از اين که پس از استخدام 
بلافاصله بچه‌دار می‌شوند، نپذيرفته‌اند. بارداري کارگران 
ايجاد  کارفرما  براي  را  مختلفي  مشکلات  می‌تواند  زن 
بيشتري  اهميت  نيست که کدام مشکل  روشن  و  کند 
کارگر  فرزندآوري  و  باروري  با  رابطه  در  کارفرما  دارد. 
زن متحمل»هزينه‌هاي« مستقيمي نظير پرداخت مزد 
نظير  غيرمستقيمي  هزينه‌هاي  و  زايمان،  مرخصي  ايام 
جانشين کردن کارگر ديگري در مدت مرخصي زايمان، 
از مرخصي  بعد  يا  بارداري  پايين‌تر طي دوره  بهره‌وري 
زايمان می‌شود. اين نگراني نيز وجود دارد که کارگر زن 
بعد از تولد بچه به کار باز نگردد يا اگر به کار برگردد 
بگذارد.  تأثیر  او  کار  بر  خانوادگي  مسئوليت‌هاي جديد 

)کار،1373: 39-43(

تقسيم جنسيتی مشاغل
عوامل  از  ديگر  يکی  مشاغل  جنسيتی  تقسيم 
محدودکنندۀ زنان در عرصۀ اشتغال است. در بررسي‌ها، 
تنها شغلي که کارفرمايان، زنها را براي احراز آن مانند 
مردان يا بهتر از آنها می‌دانستند آموزگاري بود. معدودي 
فاقد  منشي‌گري،کارهاي  توليدي،کارهاي  مشاغل  از 
مهارت ساختماني و بعضي از مشاغل فروشندگي را نيز 
می‌دانستند.  مناسب  زن‌ها  براي  کارفرمايان  از  جمعي 
تعداد مشاغلي که زنها را براي آن، کمتر از مردها مناسب 

••• کارفرما در رابطه با 
باروري و فرزندآوري کارگر 
زن متحمل»هزينه‌هاي« 
مستقيمي نظير پرداخت 
مزد ايام مرخصي زايمان، 
و هزينه‌هاي غيرمستقيمي 
نظير جانشين کردن 
کارگر ديگري در مدت 
مرخصي زايمان، بهره‌وري 
پايين‌تر طي دوره بارداري 
يا بعد از مرخصي زايمان 
می‌شود. اين نگراني نيز 
وجود دارد که کارگر زن 
بعد از تولد بچه به کار باز 
نگردد يا اگر به کار برگردد 
مسئوليت‌هاي جديد 
خانوادگي بر کار او تأثیر 

بگذارد. •••
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حال  در  کشورهاي  در  بود.  زيادتر  بسيار  می‌دانستند 
توسعه، در مورد مناسب بودن زنها و مردها براي مشاغل 
خاص يک تصور قبلي وجود دارد که فرصت‌هاي اشتغال 
محدود  مردها  از  بيشتر  مراتب  به  ميزاني  به  را  زنان 
می‌کند. در هر حال فقط کارفرمايان نيستند که چنين 
نظراتي دارند. واحدهاي کاريابي و دولت‌ها هم گاه چنين 

نظرياتي دارند و آن را تشويق می‌کنند.
مشاغل  از  برخي  براي  زنها  چرا  که  اين  علت  حال 
نامناسب شناخته می‌شوند متفاوت است. بررسيها نشان 

می‌دهد سه دليل بيشتر به چشم می‌خورد:
قدرت جسمي: مهمترين علت عدم تمايل کارفرما به 
صنعتي  توليدات  و  بازرگاني  در  زن  کارگران  استخدام 
بخش خصوصي اين است که معتقدند زنها فاقد قدرت 

جسمی‌لازم هستند.
ناتواني در نظارت و سرپرستي: اين باور که زنها نظارت 
يا سرپرستي ضعيف‌تري اعمال می‌کنند بسيار رواج دارد 
و از آنجا که فرصت‌هاي شغلي زنان را محدود می‌کند 
زيان‌آور است. عملًا هم در کشورهاي صنعتي و هم در 
کشورهاي در حال توسعه، زنان نسبت کوچکي از کارکنان 
مديريت و سرپرستي را تشکيل می‌دهند. يکي از دلايلي 
سرپرستي  پست‌هاي  براي  را  مرد  کارگر  کارفرما  که 
ترجيح می‌دهد اين باور است که مردان سرپرستي زنها 
را نمی‌پذيرند. زنها تقريباًً فقط زماني می‌توانند موقعيت 
سرپرستي را به دست بياورند که کارکنان تابع آنها مؤنث 
باشند. اين واقعيت که زنهاي معدودي پستهاي مديريت 

از  ناشي  ترديد  بدون  می‌کنند  اشغال  را  سرپرستي  يا 
ذهنيت کارفرما نسبت به زنها است. اما ريشه‌هاي مشکل 

عميق‌تر است و با ساختار جنسيتي جامعه ارتباط دارد.
براي  ندارند  نفوذ مردها: کارفرمايان ميل  مشاغل زير 
زن  کارگر  است  مردها  اختيار  در  فعلًاً  که  مشاغلي 
استخدام کنند. بررسي انجام شده نشان می‌دهد که در 
حدود سه چهارم کارفرمايان می‌گفتند که براي مشاغلي 
که آنها را »مردانه« می‌دانند، داوطلبان زن را نمی‌پذيرند.

مشاغل  از  بعضي  براي  را  مردها  کارفرمايان،  اگرچه 
مناسب‌تر می‌دانند، اما براي بعضي از مشاغل ديگر هم 
زن‌ها را مناسب‌تر می‌بينند،که اين ترجيح دلايلي دارد 

از جمله :
مزد کمتر و سر به راهي بيشتر: دو ويژگي مثبتي که 
زن  کارگران  براي  موردي  بررسي‌هاي  در  کارفرمايان 
مردان  از  کمتر  مزد  با  کار  به  آنها  تمايل  کرده‌اند  ذکر 
و سر به راهي بيشتر آنها بوده است. اين ويژگي زنها در 
مشاغل سطوح پايين با مزد پايين اهميت پيدا می‌کند 
پستهاي سرپرستي  در  و  بالاتر  با سطوح  مشاغل  در  و 
ارزشي ندارد. البته سر به راه بودن زنها با اين عقيده که 
آنها براي مشاغل سرپرستي مناسب نيستند مرتبط و به 
اين معناست که بسياري از مشاغل مناسب شناخته شده 

براي زنها، در پايين‌ترين سطح هرم مشاغل قرار دارد.
مهارتهاي مرتبط با وظايف خانگي: کارفرمايان معمولاًً 
مهارت‌هاي  که  می‌دانند  مناسب  مشاغلي  براي  را  زنها 
مورد نياز آنها مشابه مهارت‌هاي به کار رفته در وظايف 

••• بردگان عموماً 
راه رهايي را در 

مسير کسب استقلال 
اقتصادي جستجو 

کرده‌اند و شگفتي آور 
نيست اگر زنان نيز 

کليد رهايي را در همين 
مسير جستجو کنند و 

مخالفان استثمار زدايي 
از زنان، به جاي اعلام 
صريح نقطه نظرهاي 

استثمارگرانه خود، 
زن را به بهانه الوهيت 
و تقدس مقام مادري، 
از کار باز دارند و او را 

روانه خانه سازند و 
سطح اتکاي استقلال 

اقتصادي را از زير پايش 
بکشند•••
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خانگي باشد نظير آموزگاري ،پرستاري، دوزندگي و... .
جاذبۀ زنانه: زنانگي خود کيفيتي است که سبب می‌شود 
کارفرمايان، زنان را براي بعضي مشاغل مانند فروشندگي 
و پيشخدمتي که در اين مشاغل خاصيت زنانه در جلب 
مشتريان مؤثر است، مناسب‌تر تشخيص می‌دهند. با اين 
که کارفرمايان، زنها را براي کار در هتل‌ها و رستوران‌ها 
ترجيح می‌دهند ولي ممکن است زنها مايل نباشند »زن 
بودن« آنها مورد سوء استفاده قرار گيرد و لذا از چنين 

مشاغلي اجتناب کنند. )کار، 1373(

برقراري تعادل بين زندگي خانوادگي و شغلي
عنوان  با  خانواده  از  جديدی  نوع  با  جوامع  امروزه 
»خانواده‌های دو شغله« رو به رو هستند، خانواده‌هايي 
که در آن زوجين هر دو شاغل می‌باشند. دليل ظهور اين 
نوع از خانواده، صنعتي شدن جوامع و رشد تکنولوژي در 
بيشتر نقاط جهان است که نقش زن و مرد در خانوار‌ها 
زن  جوامع،  اکثر  در  است.  ساخته  تغيير  دستخوش  را 
فعاليت‌هاي مختلف  به کار و  از خانه  بيرون  مانند مرد 
می‌پردازد و به زندگي اقتصادي خانواده کمک می‌کند. 
زنان بسياري در خارج از خانه مشغول به کار هستند. 
زنان،  تحصيلات  سطح  افزايش  تکنولوژي،  توسعه 
بهبود وضع  آنها و  فراگيری تخصصهاي مختلف توسط 
اقتصادي و داشتن  از يک سو و علاقه به استقلال  کار 
نقشی پوياتر در زندگی خصوصی و فعاليت‌های اجتماعی 

از سوي ديگر، به افزايش فعاليت زنان انجاميده است.« 
زوجين دوشغله ابتدا به وسيلۀ راپاپورتها در سال 1971 
که  توصيف شد  و شوهر  زن  بين  توافق  يک  عنوان  به 
می‌شوند  عهده‌دار  را  شغلي  نفر  هردو  قرارداد،  اين  در 
و  است  بخش  رضايت  آنها  براي  شخصي  نظر  از  که 
نردبان  يا يک  توالي و زنجيره رو به رشد و  داراي يک 
حرفه‌اي به سوي پيشرفت است و نياز به درجات بالايي 
زوجين  از  ديگري  گروه  البته  دارد.  مسئوليت‌پذيري  از 
اقتصادي-  نظر  از  زوجها  اين  دارد.  وجود  نيز  دو شغله 
اجتماعي پايين‌تر از زوجهاي دو شغلۀ متخصص هستند. 
در هر حال چه زوج متخصص باشند چه غير متخصص، 
به رو شوند  با مسائلي رو  ممکن است در زندگي خود 
فيدر)1977(  گفته  طبق  می‌شود.  آنها  آزار  موجب  که 
آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که خروج زن از 
خانواده به معناي پايان کار خانگي نبوده است. دکترآرلي 
هوخشيلد که يک جامعه شناس است می‌گويد: »اکثر 
خانه  از  بيرون  شغل  دار  عهده  روز  طول  در  که  زناني 
هستند، شب هنگام نيز کار دومي برايشان وجود دارد که 

شامل قسمت اعظم خريد خانه، پخت و پز و خانه داري 
اين وظايف  باشد  نيز  اگر زن شاغل داراي فرزند  است. 
چندين برابر می‌شود.« )باغبان و همکاران، 1388: 1-3( 
در خانواده‌های دوشغله  زنان شاغل  امروزه  نتيجه  در 
تعارض  و  خانواده«   – تعارض »کار  نام  به  اي  با پديده 
»خانواده – کار« مواجه شده‌اند. تعارض کار – خانواده 
نوعي از تعارض بين نقشي است که در آن فشار حاصل از 
نقش‌هاي کاري و خانوادگي از هر دو طرف ناهمساز باشد، 
بدين معنا که مشارکت در نقش کاري يا )خانوادگي( به 
دليل مشارکت در نقش خانوادگي يا) کاري( دشوار است. 
نت ماير و همکارانش تعارض کار – خانواده را اين گونه 
تعريف کرده‌اند: اين تعارض شکلي از تعارض درون نقش 
است که در آن زمان کلي اختصاص داده شده به شغل 
انجام مسئوليت‌هاي  در  آن  از سوي  آمده  وارد  فشار  و 
خانوادگي اخلال ايجاد می‌کند. به همين ترتيب تعارض 
خانواده – کار شکلي از تعارض درون نقش است که در 
آن زمان کلي اختصاص داده شده به خانواده و فشار وارد 
آمده از سوي آن در انجام مسئوليت‌هاي شغلي اخلال 
سه  به  می‌تواند  خانواده   – کار  تعارض  می‌کند.  ايجاد 
اين   : زمان  بر  تعارض مبتني  الف(  تقسيم شود:  دسته 
تعارض پيامد رقابت‌هاي چندگانه براي تصاحب زمان در 
اختيار فرد است. حال آن که نمی‌توان مدت زمان انجام 
فعاليت در يک نقش را براي فعاليت‌هاي مربوط به نقش 
: شکل  بر فشار  ديگر اختصاص داد. ب(تعارض مبتني 
دوم تعارض، فشار توليد شده نقش در نتيجۀ محرک‌هاي 
در  محرک‌ها  اين  است.  خانوادگي  و  شغلي  تنش‌زاي 
قلمرو هر يک از نقش‌هاي شغلي و خانوادگي، فشارهاي 
فيزيکي و رواني نظير تنش، اظطراب، خستگي، افسردگي 
و تندخويي را پديد می‌آورد که ايفاي انتظارات ناشي از 
نقش ديگر را دشوار می‌سازد. بدين ترتيب فشار حاصله در 
يک نقش بر عملکرد شخص در نقش ديگر اثر می‌گذارد. 
ج(تعارض مبتني بر رفتار: در اين نوع تعارض، الگوهاي 
به  انتظارات مربوط  با  رفتار در نقش معين  از  اي  ويژه 
رفتار در نقش ديگر ناسازگار می‌شود. بدين ترتيب ممکن 
است در نقش شغلي، رفتارهايي از فرد در خواست شود 
خانوادگي  نقش‌هاي  حوزه  در  رفتاري  انتظارت  با  که 
تعارض داشته باشد. )باغبان و همکاران، 1388: 7-11(

منابع تعارض و فشار در زندگي زوجيني که هر دوي 
آنها شاغل باشند در دو گروه کلي دروني و بيروني قرار 
اضافي  بار  از:  عبارتند  بيروني  استرس‌زاهاي  می‌گيرند. 

نقش، تقسيم کار خانه و مراقبت از کودکان.

••• امروزه جوامع با 
نوع جديدی از خانواده با 
عنوان »خانواده‌های دو 
شغله« رو به رو هستند، 
خانواده‌هايي که در آن 
زوجين هر دو شاغل 
می‌باشند. دليل ظهور 
اين نوع از خانواده، 
صنعتي شدن جوامع و 
رشد تکنولوژي در بيشتر 
نقاط جهان است که نقش 
زن و مرد در خانوار‌ها را 
دستخوش تغيير ساخته 

است •••
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بار اضافي نقش
بر عهده گرفتن کار  به معناي  بار اضافي نقش يک اصطلاح جامعه‌شناسي است که 
بيشتري نسبت به آنچه فرد در نقش يا نقش جنسيتي ويژه می‌تواند از عهده آن برآيد، 
می‌باشد. زوجين دو شغله بايد هم نقش فرد شاغل وهم فرد خانه دار را بر عهده بگيرند 
که هر دو نقش مسئوليت‌ها و وظايف بسيار زيادي دارد، مخصوصاًً اگر زوجين کودکاني 
هم داشته باشند. بار اضافي نقش، فشار و خستگي ايجاد می‌کند. خستگي به اين دليل 
ايجاد می‌شود که تمام توان زوجين صرف برنامه‌ريزي‌هاي زمان‌بندي شده می‌شود، اما 
بر جنبه‌هاي پاداش‌دهنده تعامل تأکيد نمی‌شود. زوجين دو شغله زمان زيادي را صرف 
بحث کردن، مذاکره و چانه زني بر سر مسئوليت‌هاي زندگي می‌کنند و اين کار می‌تواند 

منجر به کاهش صميميت ‌شود. )باغبان و همکاران، 1388: 13(

تقسيم کار خانه
تقسيم کار در همۀ جوامع لازم است. تقسيم کار باعث پيشرفت می‌شود، ولی لزومی 
ندارد که زنان بخش کارهای خانه را مختص خود بدانند و مردان کار خارج از خانه. در 
شرايط حاضر که زنان خارج از خانه نيز به حرفه و کار اشتغال دارند، وظايفشان مضاعف 
گرديده و بار سنگينی را به دوش می‌کشند. پس بايد کار خارج از خانه و داخل خانه 
به تساوی بين زن و مرد تقسيم شود و در بسياری موارد برای زنان به جهت اين که 
وظيفۀ پرورش نسل بعدی را به عهده دارند، شرايط سهل‌تری از نظر کار ايجاد گردد. 
)سفيری،1377: 23( اما در عمل زماني که زوجين شاغل هر دو شروع به کار می‌کنند 
سؤال مهمي پيش می‌آيد »چه کسي تصميم دارد آنچه را که به طور سنتي وظايف زنانه 
بوده است انجام دهد؟« مسألۀ تقسيم‌بندي کارها و آنچه »شيفت کاري دوم« ناميده شده 
است، مانعي عمده و اساسي براي بسياري از زوجين دو شغله است. حرفۀ خانوادگي، شايد 
ديگر از طرف هيچ کدام از زوجين مطلوب نيست. اما هر دو عضو ممکن است هنوز هم 
خانه را به عنوان قلمرو زن تلقي کنند. يافته‌ها حاکي از آن است که زنان متأهل بيشتر 
از زنان مجرد در خانه کار می‌کنند. بنابراين به نظر می‌رسد به محض ازدواج کردن، زن 
احساس می‌کند مؤظف است وظايف سنتي زنانه را بر عهده بگيرد. امروزه جنسيت عامل 
اصطکاک در خانواده است. نقش سنتي مرد تأکيد دارد به نان‌آوري و سرپرستي خانواده و 
اين که مرد بايد از نظر جسمي و عاطفي قوي بوده و بر زن مسلط باشد و تصميمات لازمه 
را اتخاذ کند. نقش سنتي زن نيز ايفاي نقش همسري و مادري به بهترين وجه است. زن 
بايد وقت خود را به مراقبت و آموزش کودکان اختصاص دهد. اما مفاهيم جديد از نقش 
جنسي فرد بر فرديت شخص تأکيد دارد. مرد شريک زندگي است و با همسرش در انجام 
وظايف خانه و مراقبت از کودکان همکاري می‌کند. وي را در تصميمات شرکت می‌دهد و 
مانع برآوردن تمايلات وي نمی‌شود. با وجود تغيير نقش‌هاي جنسيتي، نگرشهاي سنتي 

جنسيتي هنوز تغيير چنداني نيافته است. 

فرزنددار شدن و مراقبت از کودکان
تصميم به فرزنددار‌شدن، بارداري، پرورش و تغذيه کودک يکي از مراحل چرخۀ زندگي 
خانوادگي است. در ابتدا جر و بحث در مورد فرزند دار شدن يا نشدن است. برخي از 
زوجين شاغل تبديل به زوجيني با در آمد بالا و فاقد فرزند می‌شوند. وقتي که زوجين 
دو شغله تصميم به بچه‌دار شدن می‌گيرند، اين موضوع ممکن است زوج را به سمت 
يک موقعيت غير قابل کنترل سوق ‌دهد. زوجين شاغلي که اکثر اوقات زندگيشان برنامه 
ريزي شده است، اکنون از انعطاف‌پذيري که داشتن فرزند آن را ايجاب می‌کند، متحير 
و مبهوت می‌مانند. سپس مسئله بي عدالتي در تربيت کودک آشکار می‌شود. حتي اگر 
زوجين پرستاري را استخدام کنند، معمولاًً زن بر اين برنامه‌ها نظارت دارد. )باغبان و 
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کارآمدي  خود  به  مربوط  عقايد  دروني  استرس‌زاهاي 
و نياز‌هاي روان شناختي است و شامل اجتماعي شدن 
براساس نقش‌هاي جنسيتي، ميل شديد به پيشرفت و 
يک  در  عضويت  می‌باشد.  براي صميميت  زمان  فقدان 
خانواده دو شغله فرد را مجبور می‌کند تا رفتارهايش را 
سازگار کند. در غير اين صورت ممکن است براي فرد 
ايجاد شود. مردي که همسرش شاغل است  مشکلاتي 
بايد ياد بگيرد پوشک بچه عوض کند و يا غذا بپزد. در 
عوض زن هم بايد ياد بگيرد در محل کار، خود را نشان 
يا مثلًا ماشين تعمير کند.  از خود دفاع کند و  داده و 
بسياري از افراد اگر مجبور شوند عقايد ريشه دار خود 
از  می‌شوند.  عصبانيت  و  رنجش  دچار  کنند،  عوض  را 
هستند  کننده‌اي  پيشرفت  افراد  شاغل،  زوجين  طرفی 
که به مسئوليت‌هاي خانوادگي به عنوان کارهايي که به 
هر حال بايد انجام شود نگاه می‌کنند. ميل به پيشرفت، 
می‌تواند زن و شوهر را به دو فرد رقابت کننده به جاي 
زوجين  زندگي  که  آنجا  از  کند.  تبديل  کننده  حمايت 
شاغل پرتلاش و پر تکاپو است، همسران زمان کمتري 
براي گذران وقت با يکديگر و با دوستان خويش دارند. 
حتي گاه زوجين تلاش می‌کنند نياز به صميميت را به 
جاي اين که همراه با همسرشان تأمين کنند، با دوستان 
همکاران،  و  )باغبان  سازند.  برآورده  خود  همکاران  و 

)17 :1388

نگرش‌هاي منفي و تبليغات عليه اشتغال زنان
براي  آمادگي  يعني  کنش،  براي  آمادگي  را  نگرش 
نگرش می‌تواند  کرده‌اند.  تعريف  فعاليت  از  ويژه‌اي  نوع 
نوعي جهت‌گيري مثبت يا منفي در برابر يک شخص، 
جمع ويژه‌اي از اشخاص، يک گروه يا صورتي از الگوي 
روان‌شناسي  در  نگرش  مفهوم  باشد.  رفتار  اجتماعي 
در  ثابت  نسبت  به  آمادگي  از  است  عبارت  اجتماعي 
برابر يک موضوع اجتماعي )نهاد، فرد،گروه انديشه( که 
سبب رفتارها و ايده‌هاي مثبت يا منفي )گرايش يا عدم 
گرايش، علاقه‌مندي يا نفرت( خاص می‌شود. نگرش‌ها 
مستقيماًً مشاهده‌پذير نيستند ولي در تعيين رفتارها و 
نسبت  او  ادراک  و  فرد  بازسازي  در  و همچنين  ايده‌ها 
به موضوع‌هاي اجتماعي نقش دارند. آلبورت، نگرش را 
تعريف  عقلاني  آمادگي  يا  عصبي  حالت  يک  عنوان  به 
سازماندهي  و  دست‌آمده  به  تجربه  راه  از  که  می‌کند 

می‌شود. )احمدي،71:1382(
و  چيزها  از  ارزشيابي  بر  مبتني  جهت‌گيري  نگرش، 
امور است. از جنبه‌اي ديگر، نگرش ساخت ذهني مخفي 
فرد  ويژه  آمادگي  می‌توان  را  آن  و  است  شخصيت  در 
از نظر رواني در رو به رويي با پديده‌ها، مسائل، چيزها 
آنها  به  نسبت  هيجان  با  توأم  عکس‌العمل  و  وقايع  و 
دانست. نگرش‌هاي افراد، نتيجۀ گذشتۀ آنها و تجربه‌هاي 

گوناگون زندگي است. )محسني،1386: 271(
از عوامل مهم و تعيين کننده در اشتغال زنان،  يکی 
فرهنگ جامعه است. آنچه در راه اشتغال زنان سد ايجاد 
کرده، قوانين و مقررات نيست، بلکه نحوۀ نگرش، باورهای 
غلط و تعليم و تربيت نادرست افراد است. متأسفانه در 
محيط کار و برخی خانواده‌ها، مردان به جای آن که در 
کنار زنان قرار بگيرند، در مقابل آنها جبهه می‌گيرند و به 
جای مضاعف کردن توان آنها، به تضعيف آنها می‌پردازند.

) سليمی،1389(
فرهنگي  بستۀ  نگاه  و  اجتماعي  نگرش  نوعي  وجود 
ناپسند  عادت‌هاي  و  غلط  باورهاي  بر  مبتني  که  است 
تاريخي و سنت‌هاي بعضاً مغاير با روح دين، خود به خود 
موانعي را براي مشارکت وسيع و فراگير و حضور حقيقي 
زنان در سطوح مختلف جامعه فراهم می‌سازد.  و مؤثر 
نگرش‌هاي منفي نسبت به اشتغال زنان مسئله مهمي 
است که حتي در ميان خود زنان نيز به طور عميق و 
نهفته ديده می‌شود و در مواردي حاکي از آن است که 
توانايي‌هاي خود را دست کم می‌گيرند. تأثیر اشتغال بر 
روابط خانوادگي و وظايف زنان به عنوان همسر و مادر 

••• زنانگي خود 
کيفيتي است که سبب 
می‌شود کارفرمايان، زنان 
را براي بعضي مشاغل 
مانند فروشندگي و 
پيشخدمتي که در اين 
مشاغل خاصيت زنانه 
در جلب مشتريان 
مؤثر است، مناسب‌تر 
تشخيص می‌دهند. با 
اين که کارفرمايان، زنها 
را براي کار در هتل‌ها 
و رستوران‌ها ترجيح 
می‌دهند ولي ممکن 
است زنها مايل نباشند 
»زن بودن« آنها مورد 
سوء استفاده قرار گيرد 
و لذا از چنين مشاغلي 
اجتناب کنند•••
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نيز اهم موانعي است که در زمينۀ اشتغال مطرح می‌شود. 
)خانيا،1387، 164( 

از طرفی جمعي را عقيده بر اين است که احکام شرع 
بازار، فعاليت‌هاي  از نيروي کار زنان در  با استفاده  انور 
را  حضور  اين  و  نيست  موافق  اجتماعي  و  اقتصادي 
نمی‌پسندد. )کار،1373: 230( در صورتی که اسلام به 
مجيد  قرآن  در  و  می‌دهد  زيادی  اهميت  تلاش  و  کار 
تنها  نه  کار  است.  آمده  اين خصوص  در  بسياری  آيات 
دنيوی  زندگی  گذران  و  معاش  تأمين  برای  وسيله‌ای 
است  انسان  در  تربيتی  بسزاي  نقش  دارای  بلکه  است، 
استغناء،  آمدن حس  پديد  و  نفس  به  اعتماد  و موجب 
بی نيازی از ديگران و استقلال شخصيت فردی می‌شود. 

)روشن فر، 1382(
فرصت‌هاي  و  موقعيت‌ها  اسلامي،  انقلاب  از  پس 
زنان  اختيار  در  که  سمبوليک  اجتماعي   – سياسي 
مستحکم  زمينه‌هاي  که  آنجا  از  بود،  شده  گذاشته 
اعتقادي نداشت، مورد اعتراض قرار گرفت و در بسياري 
از سطوح مديريت و تصميم‌گيري زنان حذف شدند و 
زنان قاضي پيش‌مرگان اين حادثه تاريخي بودند. تحت 
تأثیر اين نوع تفکر افراطي، برنامه‌هاي آموزشي در برخی 
و  باورها  و  شد  متوقف  زنان  علاقه  مورد  رشته‌هاي  از 
مناسب  محيط  در  توانست  زنان  اشتغال  اعتقادات ضد 
که  زن  مالي  استقلال  با  ضديت  کند.  نما  و  نشو  تري 
يکي از مهمترین اصول شناخته شده در اسلام است، به 
شيوه‌هاي گوناگون و زير پوششي از تقديس زن خانگي 

تبليغ می‌شد. )کار،1373: 103(
به چشم نمی‌خورد،  تندرويهاي سابق  اگرچه  »امروزه 

اما هنوز هم اين نگرش جنسيتي وجود دارد که زن بايد 
امور خانه و امور مربوط به نگهداري و آموزش کودکان 
را به عهده بگيرد. هنوز هم، اشتغال و استقلال اقتصادي 
زنان، مسئله‌اي ضروري قلمداد نمی‌شود و آنها همچنان 
زير چتر حمايتي پدران و سپس همسران خود قرار دارند. 
اين مسئله می‌تواند باعث محدوديت زنان، تن دادن به 
طلاق عاطفی و ماندن در زندگی مشترک بدون رضايت 
زناشويي شود. نگارنده )1391( در تحقيقی تحت عنوان 
رضايت  فاقد  زنان  مشترک  زندگی  استحکام  »دلايل 
زناشويي« به اين نتيجه رسيد که وابستگی مالی دومين 
عامل تأثیرگذار در استحکام زندگی مشترک زنانی است 
از  و  نداشته  رضايتی  هيچ  زناشويي خود  زندگی  از  که 
طلاق عاطفی رنج می‌برند. از طرفی، اگر طلاق هم رخ 
دهد تازه آغاز مشکلات است. زن خانه دار پس از طلاق 
شدت  به  و  ندارد  خانۀ‌پدري  به  بازگشت  جز  چاره‌اي 
برای  می‌گيرد.  قرار  اقتصادي  و  روحي  فشار‌هاي  تحت 
حل چنين معضلاتی، عده‌ای را عقيده بر اين است که 
زن در اسلام از مهريه برخور دار است و در صورت بروز 
مالی  به عنوان پشتوانه  آن  از  مشکل و طلاق می‌تواند 

استفاده کند .« 
درست است که مهريه تعيين می‌شود اما گرفتن مهريه 
و  اعسار  قانون  وجود  با  نيست.  ساده  عرف  و  قانون  در 
با قبول اين که با قبول اعسار زوج از پرداخت مهريه ، 
محاکم مبادرت به تقسيط مهريه می‌کنند و در تقسيط 
اساساً  می‌باشد،  پرداخت  ميزان  مرد ملاک  توانايي  هم 
امري  زن  تنهايي  روزهاي  براي  مهريه  بودن  پشتوانه 
بي‌معنا گرديده است. به حکايت آراي اصداري از محاکم، 

••• آنچه در راه 
اشتغال زنان سد ايجاد 
کرده، قوانين و مقررات 

نيست، بلکه نحوۀ 
نگرش، باورهای غلط و 

تعليم و تربيت نادرست 
افراد است. متأسفانه 

در محيط کار و برخی 
خانواده‌ها، مردان به 

جای آن که در کنار زنان 
قرار بگيرند، در مقابل 

آنها جبهه می‌گيرند و به 
جای مضاعف کردن توان 

آنها، به تضعيف آنها 
می‌پردازند•••
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تنها 3 الي 4 درصد زنان مراجعه کننده موفق به دريافت 
مهريه می‌شوند و بقيه بايد ماه‌ها و سال‌ها انتظار بکشند 
براي  زن  گاه  کنند.  پيدا  مهريه‌هايشان دسترسي  به  تا 
خلاصي از اذيت‌هاي شوهر حاضر می‌شود مهريۀ خود را 
بذل کند تا موفق به طلاق شود.« )بهشتي، 1387: 166(

علاوه بر وجود اين نگرش‌هاي منفي در مورد اشتغال 
زنان  کار  با  ارتباط  در  هم  زيادي  منفي  تبليغات  زنان، 
در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. طي سالهاي 1355-65 
نفر   975000 به  نفر   1200000 از  شاغل  زنان  تعداد 
از  زنان  اشتغال  نسبت  ترتيب  اين  به  و  يافت  کاهش 
14 درصد کل شاغلين کشور به 9 درصد رسيده، طي 
اين سال‌ها تأکيدات و تبليغات گسترده‌اي بر نقش‌هاي 
غير اقصادي زنان انجام شد. تبليغاتي که وظيفۀ زنان را 
صرفاًً مادري، همسرداري و خانه‌داري معرفي کرده است. 

)کار،1373: 141-142(
امروزه هم رسانه‌ها، به خصوص تلويزيون اين رسالت را 
بر عهده گرفته است. برنامه‌هاي تلويزيوني، خواه آشکار، 
خواه نهان، مملو از گفتمان‌هاي جنسيتي هستند. اين 
در  بايد  چگونه  و  کيستيم  مرد  يا  زن  عنوان  به  ما  که 
فضاهاي مختلف رفتار کنيم، بخشي از فرهنگ جنسيتي 
است که توسط نهادهايي چون رسانه باز توليد می‌شود. 
برنامه‌هاي تلويزيوني نقش مهمي در باز آفريني تصورات 
جنسيتي جامعه دارند. آنها بيان کنندۀ تصورات فرهنگي 
از نقش‌هاي مناسب زنان و مردان، هويت‌هاي جنسي و 
جنسيتي هستند. رسانه به عنوان يک سيستم محافظه 
کار در جامعه سعي در تثبيت آنچه وجود داشته است، 
دارد و از نمايش تغييرات تا زماني که به عنوان يک عامل 
بنابراين  باشند، خودداري می‌کند.  پايدار، تثبيت نشده 
به  و  جامعه  هنجارهاي  تأييد  در  رسانه  گفت  می‌توان 
جنسيتي  کليشه‌هاي  جامعه،  فرهنگ  از  بخشي  عنوان 
را از جامعه گرفته و با نمايش دادن آن، به باز توليد و 

تثبيت بيشتر آنها می‌پردازد. )فسايي و کريمي،1383(
نحوۀ برخورد رسانه‌هاي گروهي با زنان شاغل اين است 
به دست  را  آزادتري  و  زندگي گسترده‌تر  او چگونه  که 
می‌آورد و با آسيب زدن به قدرت پدرشاهي مرد در خانه 
چگونه  همسرش،  جانب  از  خانگي  خدمات  کاهش  و 
متقاعد  را  درآمد  دو  زوج‌هاي  آنها  می‌خورد.  شکست 

می‌کنند که بايد اين قوانين را رعايت کنند:
- زن بايد همه يا بيشتر کارهاي خانه را به عهده بگيرد 
تا آنچه را که »بهاي« شغلش براي مرد به شمار می‌آيد، 

را جبران کند؛
تکفل  بار  در  چون  که  کند  اشاره  نبايد  هرگز  زن   -

در  نيز  مرد  است  حق  نتيجه  در  دارد،  سهم  خانواده 
مسئوليت‌هاي خانه سهيم باشد؛

- زن نبايد براي واگذاري هيچ يک از بخش‌هاي مهم 
کمک  و  فرزندان  و  همسر  به  داري  بچه  و  داري  خانه 
را  او  زنانگي  کاري،  چنين  دادن  انجام  کند.  اقدام  کار 
نماياند.  ناقص مي  زن  مقام  در  را  او  و  محکوم می‌کند 

)فيدر،ترجمه اعظامي،1377: 259(
منيژه حقيقي نسب )1384( در مقاله‌اي تحت عنوان 
آگهي‌هاي  در  جنسيت  نقش  سازي  تصوير  »بررسي 
اين  به  ايران«  اسلامي  جمهوري  سيماي  بازرگاني 
آگهي  در  زنان  آگهي‌ها،  بيشتر  در  که  می‌رسد  نتيجه 
فرآورده‌هاي خانگي و مردان در آگهي خودرو و خدماتي 
ديده می‌شوند. تفاوت چشمگيري ميان وضعيت تأهل و 
کار زن و مرد به چشم می‌خورد. در بيشتر آگهي‌ها زنان، 
همسردار و غير شاغل و خانه‌دار نمايش داده می‌شوند و 

مردان بي همسر و شاغل.
در سريال‌هاي تلويزيوني هم مشاغل به دو دسته زنانه 
خانه‌دار  موارد  اکثر  در  زنان  شده‌اند.  تقسيم  مردانه  و 
بوده و در صورت شاغل بودن، منشي، معلم و يا پرستار 
هستند. در سطح اجتماعي هم، زنان منفعل به تصوير 
فعال  اجتماعي  سطح  در  هم  اگر  و  می‌شوند  کشيده 
باشند، در سطوح کوچک و محلي فعالند، اما مردان از 
درون  نقش‌هاي  در  برخوردارند.  مسئوليت‌هاي سنگين 
به  وابسته  و  نقش خدمت‌رسان خانوادگي  خانواده هم، 
همسر را بر عهده دارند و پدر نقش نان‌آور و تکيه گاه 
را. اگرچه به نظر می‌رسد زن در تلويزيون امروز با زن 
سنتي متفاوت است، او ديگر دائماً در کنار يک تشت در 
حال رخت‌شويي نشان داده نمی‌شود، در حال نگهداري 
از بچه‌هاي قد و نيم قد نيست، درپي تحصيل علم است، 
باز  اما  است،  ماهر  رانندگي  در  می‌نشيند،  رايانه  پاي 
هم فرودست و منفعل بوده و نيازمند کمک و حمايت 
است. او ناتوان از مقاومت و ايستادگي در برابر مشکلات 

می‌باشد. )فسايي و کريمي، 1383(
انحراف  خانواده،  علت مشکلات  برخی سريال‌ها،  »در 
اخلاقي همسر)مرد( و هرگونه آسيبي به خانه و خانواده، 
زني است که کار بيرون از خانه دارد و به خانه داري اکتفا 
به تصوير کشيده می‌شود که  او در حالي  است.  نکرده 
وقت کافي براي همسر و فرزندان خود ندارد و در نتيجه 
همسرش مجبور به خيانت به او می‌شود، البته مرد در 
شاغل  همسر  اصلي  مقصر  و  نيست  مقصر  خيانت  اين 
اوست. اما زن خانه دار يک قديسه، همسري ايده آل مرد 

ايراني و مادري تمام عيار به تصوير کشيده می‌شود.«

••• وابستگی مالی 
دومين عامل تأثیرگذار 
در استحکام زندگی 
مشترک زنانی است 
که از زندگی زناشويي 
خود هيچ رضايتی 
نداشته و از طلاق 
عاطفی رنج می‌برند. 
از طرفی، اگر طلاق 
هم رخ دهد تازه آغاز 
مشکلات است•••
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••• اگرچه به 
نظر می‌رسد زن در 

تلويزيون امروز با زن 
سنتي متفاوت است، 
او ديگر دائماً در کنار 

يک تشت در حال 
رخت‌شويي نشان 

داده نمی‌شود، در حال 
نگهداري از بچه‌هاي قد 
و نيم قد نيست، درپي 

تحصيل علم است، پاي 
رايانه می‌نشيند، در 
رانندگي ماهر است، 

اما باز هم فرودست و 
منفعل بوده و نيازمند 

کمک و حمايت 
است•••

استرس زياد و مسألۀ شيردهي مادران شاغل
اشتغال  که  است  آن  گويای  شده  انجام  پژوهش‌های 
زنان پيامدهای مثبت و منفی دارد. بنابراين پژوهش‌ها، 

پيامدهای مثبت اشتغال عبارتند از:
1. افزايش آگاهی، بينش اجتماعی، ايجاد روحيۀ اعتماد 

به نفس و رشد استقلال فکری- روحی زنان؛
2. کمک به فهم و درک مسائل زنان و حل مشکلات 

آنان همراه با حضور بيشتر ايشان در اجتماع؛
3. بالا رفتن منزلت زن در جامعه و مشارکت بيشتر در 

تصميم‌گيری‌ها و خروج آنان از انفعال؛
4. افزايش توان مديريتی زنان که به تصميم‌گيری‌های 

اساسی خانواده کمک بسزايي خواهد کرد؛
از  بهره‌وری  افزايش  روش‌های  با  بيشتر  آشنايي   .5

امکانات مادی و معنوی خانواده و تلاش در اين زمينه؛
6. کمک به اقتصاد خانواده، شادابی و سلامت روحی 
زن و جلوگيری از افسردگی بر اثر بيکاری و يکنواختی 

زندگی روزمره. 
زنان  که  داده‌اند  نشان  تحقيقات  اين  ديگر  طرف  از 
مشابه  کاری  تنش‌های  با  رويارويي  بر  افزون  شاغل 
تفکرات  خستگی،  چون  اضافی  فشارهای  با  مردان،  با 
کليشه‌ای و تعارض نقش‌های خانوادگی – شغلی رو به رو 
هستند. با اين که امروزه بخش چشمگيری از نيروی کار 
را زنان تشکيل داده‌اند، هنوز هم بيشتر کارهای مربوط 
به خانه و مراقبت از کودکان بر عهده آنان است. حتی در 
کشورهای صنعتی پيشرفته، با افزايش آمار اشتغال زنان، 
آنان مايلند و از آنان انتظار می‌رود که اصلی‌ترين بخش 

فعاليت‌های خانه‌داری و مراقبت از کودکان را به عهده 
گيرند. )بختياری، نقل از زعفرانچی،1388(

دچار  می‌توانند  شاغل  زنان  تعارضات  اين  نتيجۀ  در 
استرس شوند. تعريف واحدي از استرس که مورد قبول 
همه قرار گيرد وجود ندارد. استرس را می‌توان به منزلۀ 
»محرک« توصيف کرد. يا اين که آن را به منزلۀ »پاسخ« 
عناصر  برابر  در  افراد  واکنش  بر  و  می‌گيرند  نظر  در 
استرس‌زا تأکيد می‌کنند و يا اين که استرس را به منزلۀ 
»فرآيندي« که شامل عنصر استرس‌زا و استرس است 
و  بين شخص  ارتباط  مهم  بعد  اما  می‌نمايند،  توصيف 

محيط را به آن می‌افزايند. 
منابع زيادي دربارۀ استرس وجود دارد. سه منبع اصلي، 

سرچشمه استرس محسوب می‌شوند:
از خلال  که  است  درون شخص  به  مربوط  اول  الف( 

بيماري به وجود می‌آيد.
ب( منابع درون خانواده که از تعامل افراد درون خانواده 
بر اساس رفتارها، نيازها و شخصيت هر يک از اعضاي 

خانواده ايجاد می‌شود. 
ج( منابع مربوط به جامعه که از برخورد و تماس مردم 

در خارج از خانواده ناشي می‌شود.
که  است  استرس شغلي  استرس،  مهم  منابع  از  يکي 
تهديدي جدي براي فرد به شمار می‌آيد. خصيصه‌هاي 
فردي، رويارويي خانواده و کار، روابط شغلي، ساختار و 
جو سازماني، محيط شغلي، نوع کار، افراط يا تفريط در 
تنش‌هاي  و  استرس  منابع  جسماني،  خطرهاي  و  کار 

شغلي محسوب می‌شوند.
شماره 28 / صفحة 37



 از طرف ديگر بدون شک يکي از مهمترین نقش‌هايي 
نقش  می‌کنند،  ايفا  خود  زندگي  طول  در  زنان  که 
ايجاد  دگرگوني‌هاي  زن  زندگي  در  که  است  »مادري« 
می‌کند. روابط مادر و کودک مبناي رشد و تکامل کودک 
است. مادران شاغل عمدتاًً استرس ناشي از شغل را به 
در شب  وقت  دير  تا  کردن  کار  می‌کنند،  منتقل  خانه 
ممکن است آنها را از شرکت در جمع خانوادگي باز دارد 
و بر عکس، مشکلات خانوادگي، مادر را از کارش باز دارد. 
به اين دليل که زنان شاغل بيشتر درگير مسئوليت‌هاي 
منفي  آثار  خوش  دست  مردان  از  بيش  هستند،  خانه 
استرس زا می‌شوند که بر سلامت جسماني و رواني مادر 

و کودک اثر دارد. )حاتمي،1382: 9-15(
مشکلات  داد  انجام   )1984( اورباخ  که  تحقيقي  در   
مادران شاغل شيرده را بررسي کرده و نتيجه گرفت 86 
درصد مادران شاغل شيرده مشکلات بيشتري داشتند و 
بيشترين مشکل آنها سنگيني بيش از حد نقش مادرانه 
در پاسخ به الزام‌هاي متعددي بود که بر آنها تحميل شده 
بود. کيلين )1990( در نتيجۀ پژوهش خود عنوان داشته 
است نگراني‌هاي زن باردار در مورد خطرات محيطي کار، 
جو غيرحمايتي محيط کار، از جمله عواملي هستند که 
می‌توانند بر آسيب‌پذيري روان‌شناختي زن باردار شاغل 

اثر بگذارد. )حاتمي،1382: 105(
»تحقيقات‌ هافمن )1989( نشان می‌دهد مادران شاغل 

در مقايسه با مادران خانه‌دار وقت کمتري را به مراقبت 
از کودکان خود و بچه‌داري اختصاص می‌دهند. اما توجه 
»کيفيت«  را  مادری  بايد  که  است  الزامی  نکته  اين  به 
قلمداد کرد نه »کميت«. شايد مادر شاغل وقت کمتری 
اما مهم چگونگی صرف  با کودک خود سپری کند،  را 
اين وقت است. نمی‌توان صرف اين که زنی تمام وقت 
خود را در خانه می‌گذراند، او را مادری تمام عيار قلمداد 
کرد و زن شاغل را به کم کاری در قبال تربيت فرزندان 
متهم نمود. از طرف ديگر بهتر است به جای »مادری« 
بر »والدگری« تأکيد کرد که هم پدر و هم مادر را در 
تربيت کودک  ناديده گرفتن نقش پدر در  بر می‌گيرد. 
از نقش  اقتصادی و تأمين معاش داشتن  و تلقی صرفاًً 
پدری که متأسفانه در جامعۀ مرسوم است می‌تواند به 
اين  بزند و مادر تنها رها شده در  تربيت کودک لطمه 
مسير را که گاه اطلاعات و توانايي لازم را ندارد، خسته و 
فرسوده کند. در تحقيقی که توسط آماتو )1994 ، نقل 
از تبريزی: 1383( صورت گرفت مشخص شد که نزديک 
بودن کودکان به پدر، موجب شادمانی، رضايت از زندگی 

و آرامش روانی کودک می‌شود.« 
از طرف ديگرماسون و بارلينگ )1988( نشان داده‌اند 
تضاد بين نقش مادري و شغلي، بر سازش خانوادگي زنان 

تأثیر منفي دارد. 
عرصۀ  در  زنان  فعاليت  افزايش  با  همگام  اگر  »اما 

••• ناديده گرفتن 
نقش پدر در تربيت 
کودک و تلقی صرفاًً 
اقتصادی و تأمين 
معاش داشتن از نقش 
پدری که متأسفانه در 
جامعۀ مرسوم است 
می‌تواند به تربيت 
کودک لطمه بزند و 
مادر تنها رها شده در 
اين مسير را که گاه 
اطلاعات و توانايي 
لازم را ندارد، خسته 

و فرسوده کند•••
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درمورد  جنسيتی  نگرش‌های  اقتصادی،  و  اجتماعی 
يابد و به جای تأکيد صرف بر مادری  خانه‌داری تغيير 
زنان شاغل راحت‌تر می‌توانند  تأکيد شود،  والدگری  بر 
بين نقش والای مادری و شغل خود تعادل ايجاد کنند.« 
عنوان  خود  تحقيق  در   )1991( و ‌هاپرت  اليوت 
و  اشتغال  دليل  به  نمی‌توانند  شاغل  مادران  می‌دارند، 
اين اساس  بر  استفاده کنند.  فراغت  اوقات  از  بچه‌داري 
با  روان  سلامت  و  بيماري  بين  معناداري  همبستگي 
اشتغال و تعهدات خانوادگي وجود دارد )حاتمي،1382: 
111-109(. اما بر عکس زنانی که باموفقيت، نقش‌های 
مختلفی را ترکيب می‌کنند، زنانی هستند که از حمايت 
روانی – اجتماعی چه در مجموعه کاری و چه در خانه 

برخوردارند. )سفيری،1377: 33(
تحقيقات  است.  شاغل  مادران  شيردهي  ديگر  مسألۀ 
مادر  شير  از  که  کودکي  بدني  سلامت  می‌دهد  نشان 
تغذيه می‌کند، بهتر از کودکي است که با شير خشک 
تغذيه می‌شود. اين يک حقيقت است که کودکان تغذيه 
شده با شير خشک، هفت برابر بيشتر از کودکان تغذيه 
می‌شوند.  عفوني  بيماري‌هاي  دچار  مادر  شير  با  شده 
آن  بودن  ،کامل  مادر  شير  مزيت  و  برتري  آشکارترين 
کامل‌ترين  انسان  شير  سال،  ميليون‌ها  طي  در   . است 
غذا براي رشد و نمو کودک بوده است و قابل مقايسه 
با شير ديگر موجودات نيست. شير مادر براي رشد مغز 
کودک مساعد است، تعداد اندکي از کودکاني که با شير 
مادر تغذيه می‌کنند، دچار آلرژي می‌شوند. دهان نوزاد 
با شير خوردن از سينه مادر شکل و قالب صحيحي به 
خود می‌گيرد و در نتيجه کودک بهتر و واضح تر صحبت 
می‌کند و کمتر به گفتار درماني نياز پيدا می‌کند. علاوه 
بر فوايد جسماني، شير دهي باعث بهبود حالات رواني و 
ارتباط عاشقانه کودک و مادر می‌شود. دو رکن اصلي و 
مهم در شير خوردن کودک، تلاقي چشمها و تماس بدني 
است که مادر و کودک را عاشق هم می‌کند و باعث ايجاد 
امنيت و نشاط در کودک می‌شود. شير دهي  احساس 
براي مادر هم مزايايي دارد. شيردهي راحت و آسان است 
و دردسر حمل شيشه و شستن آن را ندارد، باعث صرفه 
جويي در پول و کاهش وزن می‌گردد. به مادر احساس 
خوشي ومسرت می‌دهد. براي عملکرد رحم مفيد است و 
خطر ابتلا به سرطان سينه را کاهش می‌دهد. اما با نهايت 
انصاف بايد قبول کنيم تمامي اين مزيت‌ها شامل حال 
مادر شاغل نمی‌شود و شير دادن براي او با دردسر همراه 

است. )پرايس،1373: 10-24(

نتيجه
کار  مردان  پاي  به  پا  دور،  از گذشته‌هاي  ايراني  زنان 
کرده و چرخ زندگي را چرخانده‌اند. آنها علاوه بر اداره 
امر خانه و مراقبت از کودکان، در کشاورزي و دامداري 
مردان  ريسندگي، دوشادوش  از جمله  و صنايع دستي 
تلاش کرده‌اند. اما چه درجامعۀ سنتي و مذهبي گذشته 
و چه در جامعۀ در حال گذار امروزي، در زمينۀ اشتغال 
و کار بيرون از خانه، با مشکلات عديده‌اي مواجه بوده و 
هستند. آنها همواره از نابرابري‌هاي جنسيتي رنج برده 
مجبورند در مشاغل  آنها معمولاً  بوده‌اند.  و تحت فشار 
و  پرستاري  از جمله  تلقي می‌شوند  زنانه  محدودي که 
معلمي مشغول به کار باشند. در برخی از موارد حقوق 
کمتري دريافت می‌کنند و در سطح مديريتي و کلان 

جامعه جايگاه ممتازي ندارند.
برقراي  ايراني،  شاغل  زنان  عمدۀ  مشکلات  از  يکي 
تعادل بين زندگي خانوادگي و شغلي است. آنها از يک 
طرف علاقه‌مند به کار بيرون از خانه هستند، چون به 
طرف  از  اما  می‌دهد،  نفس  عزت  و  مالي  استقلال  آنها 
شغل‌شان  و  خانوادگي  زندگي  بين  تعادل  حفظ  ديگر 
نگرش‌هاي  و  کليشه‌ها  اساس  بر  چون  است،  مشکل 
جنسيتي، زن مسئول امور خانه و کودکان است و معمولاً 
از همکاري ديگران به خصوص همسرش در اين زمينه 
و  فرزندان  براي  کافي  وقت  نتيجه  در  نيست.  بهره‌مند 
همسر و اوقات فراغت ندارد و زندگي براي او سخت و 
ناسازگاري  و  تنش  به  می‌تواند  و  می‌شود  فرسا  طاقت 

زناشويي منجرگردد. 
 از طرف ديگر زنان ايراني همواره از نگرش‌هاي منفي 
و تبليغات سوء عليه اشتغال زنان، رنج کشيده‌اند. علي 
رغم تغيير در حوزۀ زندگي زنان، نگرش‌ها وکليشه‌هاي 
جنسيتي چندان تغيير نکرده است. هنوز هم مرد نان‌آور 
کودکان  از  مراقبت  و  خانه  امور  مسئول  زن  و  خانواده 
بار  هم  باز  است  شاغل  که  زني  حتي  می‌شود،  قلمداد 
سنگين امور خانه و کودکان را بر عهده دارد. در چنين 
بار  از  شده،  خانواده   – کار  تعارض  دچار  زن،  شرايطي 
اضافي نقش تحت فشار است و گرفتار مشکلات روحي 
از جمله استرس می‌شود. از طرف ديگر رسانه‌ها به ويژه 
تلويزيون با استفاده از سريال‌ها و ساير برنامه‌ها به تبليغ 
يک  خانه‌دار  زن  از  آنها  پرداخته‌اند.  زنان  اشتغال  عليه 
اصلي  عامل  عنوان  به  را  زن  اشتغال  و  ساخته  قديسه 
مشکلات همسر و فرزندان زن معرفي می‌کنند. عده‌اي 
هم به نام شرع و مسائل فقهي مانع حضور زنان در عرصۀ 

اشتغال و اقتصاد می‌شوند.

••• رسانه‌ها به ويژه 
تلويزيون با استفاده از 

سريال‌ها و ساير برنامه‌ها 
به تبليغ عليه اشتغال 
زنان پرداخته‌اند. آنها 

از زن خانه‌دار يک 
قديسه ساخته و اشتغال 

زن را به عنوان عامل 
اصلي مشکلات همسر 

و فرزندان زن معرفي 
می‌کنند. عده‌اي هم به 

نام شرع و مسائل فقهي 
مانع حضور زنان در 

عرصۀ اشتغال و اقتصاد 
می‌شوند•••
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پيشنهادها
جهت رفع موانع پيش روي زنان در عرصۀ اشتغال و 
حضور هرچه مؤثرتر آنان در عرصه خانوادگي و شغلي، 

کارشناسان اين راهکارها پيشنهاد می‌کنند:
11 به . کمک  و  زنان  توانمندسازي  جهت  تلاش 

به  آموزشي  برنامه‌هاي  از طريق  آنان  خودباوري 
کمک انواع رسانه‌ها؛

22 بازنگري در قوانين ناظر بر امور خانواده و آموزش .
و امور کيفري که مستقيم يا غير مستقيم مانع 

مشارکت زنان در عرصه‌هاي مختلف است؛
33 مبارزه و حذف آگهي‌هاي استخدام که مستقيم يا .

غيرمستقيم حاوي تبعيض و سوءاستفاده از زنان 
ايراني است؛

44 و . سنتي  منابع  از  آگاهانه  و  مناسب  استفادۀ 
فقهي در جهت افزايش اشتغال زنان و استقلال 
مالي آنها )مسئله‌اي که يکي از اصول اساسي اما 

فراموش شده اسلام است.(
55 واجد . زنان  به  دولتي  مقامات  و  پست‌ها  تفويض 

شرايط؛

66 ترغيب . جهت  مدير  و  موفق  زنان  از  الگوسازي 
اذهان عمومي جامعه براي افزايش اشتغال زنان؛

77 سريال‌هاي . محتواي  در  جدي  تجديد‌نظر 
گسترش  و  پذيرش  براي  تلاش  و  تلويزيوني 
افراد  همه  همکاري  و  بانوان  اقتصادي  استقلال 

خانواده با آنها.
88 ادامۀ . جهت  مناسب  زمينۀ  ايجاد  و  تلاش 

و  ارشد  کارشناسي  مقاطع  در  زنان  تحصيلات 
دکترا و جلوگيري از ريزش آنها در اين مقاطع؛

99 مبارزه با محدود کردن زنان به مشاغل خاص و .
تلاش همه جانبه براي آموزش و ياد دادن انواع 

تخصص‌ها در زمينه‌هاي مختلف به آنها؛
1010 ايجاد مهدکودک و شيرخوارگاه در محل کار زنان 

به  مناسب  و تسهيلات  زايمان  دادن مرخصي  و 
آنها؛

1111  تلاش براي تغيير کليشه‌هاي جنسيتي در باب 
امور خانه و مراقبت از کودکان، جهت جلوگيري از 
بار اضافي نقش زنان و کاهش مسئوليت‌هاي آنها.
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از نگاه یک سینماگر

گزارشی از جشنواره فیلم کوتاه‌ 
»حسنات«
زاون قوکاسیان
منتقد و مدرس سینما

خوشحالم که سومین جشنوارۀ ملی فیلم کوتاه حسنات 
مایلم  اینجا  در  رسید.  پایان  به  گرانبها  دستاوردهای  با 
کنم.  ارائه  علاقه‌مندان  برای  از جشنواره  کوتاه  گزارشی 
استقبال  از  و  برگزار شد  امسال جشنواره در سه بخش 
شایانی نیز برخوردار گردید. تعداد فیلم‌ها و فیلمنامه‌های 
شرکت کننده و نیز علاقه‌مندان تماشای این فیلم‌ها بیش 
سالن  دو  در  اختتامیه  مراسم  و  بود،  پیش  سال‌های  از 
بسیاری  علاقه‌مندان  که  گردید  برگزار  حالی  در  بزرگ 
از  نشان  نیز  مراسم  نمادین  افتتاحیۀ  بودند.  ایستاده 
اهداف جشنواره داشت و از استقبال خوبی برخوردار شد 
که نشان از گسترش مطلوب و نهادینه شدن آن در بین 

هواخواهان سینما داشت. 
در بخش فیلمنـــامه، عمدۀ آثار برگزیـــده بطـــور 
مشخص نگاه انسانی و متعالی را در کلیۀ محورها و تم‌های 
زندگی سرلوحۀ کار خود قرار داده بود. این نگاه در بخش 

داستانی و تجربۀ نخست نیز حضوری تعیین کننده داشت.
توفیـــق کم نظیــر جشنـــوارۀ امســـال چاپ کتاب 
فیلمنامه‌های منتخب در دومین جشنواره بود. این اتفاق 
از آن جهت کم نظیر است که یک جشنواره می‌تواند به 
آنجا برسد که به مقولۀ فیلمنامه و نشر آن بعنوان یک 
خیر  بانی  طریق  این  از  و  بپردازد  هنری  آموزشی  رکن 
برای فیلمنامه نویسان جوانی باشد که می‌توانند در آینده 
فیلمنامه نویسان و فیلمسازان کشور باشند. کسانی که 
از »حسنات« به سینما می‌آیند تا »حسنات« را تصویر 

کنند.
یکی از بخشهای مهم و ویژۀ جشنواره در سه سال اخیر 
و امسال بزرگداشت هنرمندان بوده است. هنرمندانی که 
از دریچۀ سینما به انسان می‌نگرند، انسانهایی که سینما 
بهانۀ ورود آنان به دنیایی ست که می‌باید درشتی و زشتی 
از آن رخت بربندد. از این رو بزرگداشت کارگردان بزرگ 

شماره 28 / صفحة 41



سینمای ایران مسعود جعفری جوزانی نقطۀ عطفی در جشنوارۀ سوم است. 
برای  از سینما رسانه‌ای سالم و مطمئن  او  تعریف است.  از  بی‌نیاز  جوزانی 
از  گذر  با  انسان  که  است  باور  این  بر  او  سینمای  است  ساخته  باورهایش 

سختی‌ها می‌تواند انسانی زیبا و بخشنده باشد.
در ادامۀ این بخش امسال جشنواره قدردان کسانی بود که همواره در بدنۀ 
سینما و در پنهان تصویر حضور دارند. امسال از صدابردار خاموش شده مسعود 
بهنام و نیز از یاری رسان همیشگی در سینما به نام علی بابایی تجلیل شد. 
همانطورکه سال گذشته این جشنواره قدردان حسن بنی هاشمی، زنده یاد 
فرهاد فارسی و ملکه رنجبر بود. امسال در نبود هنرمند بزرگ تئاتر شهرمان 
بابافاضل جشنواره توانست با نمایش فیلم کوتاه »هفتاد و پنج سالگی«، با 
حضور امرالله احمدجو و حسن اکلیلی در مراسمی یادبود این هنرمند خاضع و 
ارزشمند که جای خالی او بخوبی احساس می‌شود فرصتی هرچند کم فراهم 

آورد تا یادی از این هنرمند گرامی داشته باشیم.
در سومین دورۀ جشنواره دیدار با »ارُد زند« و فیلم‌هایش و نشست‌های 
تخصصی دربارۀ فیلم‌ها و نیز در ادامۀ همین نشست‌ها در دیدار با رؤیا نونهالی 
نیز  و  بازیگری  دربارۀ  رودررو  گفتگوی  در  ایران  سینمای  توانمند  هنرمند 
را  بازیگری  دربارۀ  نژاد  طالبی  احمد  و  بهزادی  بهنام  با  رو  در  رو  گفتگوی 
می‌توان از مهمترین اتفاقات آموزشی هنری جشنوارۀ ملی فیلم کوتاه حسنات 

دانست.
هرچند توانایی‌های این جشنواره نسبت به دو دورۀ قبل اعتلا یافته است و 
حسنات موفق شده است که رسانۀ سینما را در خدمت خود گیرد تا جوانان، 
باورهای انسان دوستانه و خصال نیکومنش خود را متجلی سازند، به این نکته 
نیز باید اذعان داشت که حسنات می‌توانست »رسانه« یا »تعریف« دیگری 
را برای پیشبرد اهداف خود برگزیند. اما دقت و حُسن نظر بانیان جشنواره 
و دورنمای آیندۀ کشور آنان را بر آن ساخت تا با دیدگاهی نوین بذری را 
آمادۀ کشت سازند که جوانان هنرمند امروز و آیندۀ کشور گسترش دهندۀ 
آن دیدگاه الهی باشند که در نیت حسنات وجود دارد. از این‌رو است که این 
جشنواره می‌تواند همواره در شهر اصفهان که پایتخت هنر کشور است همواره 

فعال و پر تلألو در پیشبرد نیکی و نیکوکاری کوشا باشد.
متفاوت  کمی  حرفه‌ای‌تر  فیلمسازان  نظر  از  را  امسال  جشنوارۀ  در  آنچه 
کرد حضور فیلم‌هایی با ساختاری قوی‌تر از سالهای گذشته بود که به دلیل 
کمرنگ‌ شدن تم محوری جشنواره که همانا مفهوم حسنات و نیکوکاری در 

برخی از فیلمهایشان بود نتوانستند جوایز جشنواره را تصاحب کنند. 
شاید یکی از شاخصه‌های مهم جشنواره‌های موضوعی نیز همین باشد؛ ولی 
استقبال تماشاگران به نوعی این مهم را نیز پاسخ داد و موجب رضایت خاطر 
فراوانتر تماشاگران و بخصوص فیلمسازان شد و بینندگان جشنواره امسال با 

فیلم‌های قوی‌تر و جذاب‌تر از سالهای قبل روبرو شدند.

نیم‌نگاهی کانتی به
زیبایی‌شناسی فیلم‌های
جشنوارۀ‌ »حسنات«
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نیم‌نگاهی کانتی به
زیبایی‌شناسی فیلم‌های
جشنوارۀ‌ »حسنات«

علیرضا ارواحی
پژوهشگر مباحث نظری هنر

اخلاقی  مفاهیم  هدف  با  که  فیلمی  جشنواره‌های  در 
 )Interesse /Interest( »برگزار می‌شود مبحث »علاقۀ
کانت قابل بررسی است، کانت بی‌توجهی به این مبحث را 

فارغ از نگاه زیبایی‌شناسی )Aesthetic( می‌داند.
این بی‌توجهی در فیلم‌های جشنوارۀ »حسنات« مشهود 
است و معمولاًً مخاطب با فیلم‌هایی روبه‌رو می‌شود که 
در آن »امر زیبا« در مقایسه با اخلاق رنگ می‌بازد و به 
مفهوم  می‌گردد.  همراه  علاقه‌ای  نگاه  یک  با  کانت  باور 
علاقه معمولاًً در فلسفه بررسی می‌شود و کانت یکی از 
زیبایی‌شناسی  به  به تفصیل  مهم‌ترین کسانی است که 
در هنر و این مفهوم پرداخته است و نظرات وی در این 
زمینه پر اهمیت و مطلعی برای صاحب‌نظران هنر به‌شمار 

می‌آید.
)داوری(  قوۀ‌ حکم«  نام »نقد  به  کانت در کتاب خود 
با  آن  رابطۀ‌  و  علاقه  به  »کیفیت«،  منطقی  صورت  در 

احکام زیبا توجه می‌کند و علاقه را مغایر با احکام ذوقی 
و زیبایی‌شناختی می‌داند. برای فهم این مطلب در ابتدا 
می‌بایست میان دو نوع داوری مبتنی بر ذوق از دیدگاه 
کانت تفاوت گذاشت. وی با توجه به روند فلسفی خود 
وجود  ذوق  بر  مبتنی  داوری  نوع  دو  که  می‌کند  بیان 
بر  دیگری  و   )Le beau( »زیبا«  اساس  بر  یکی  دارد، 
از  پیروی  »به  سپس  و   )Le sublime( »والا«  اساس 
نویسندگان انگلیسی ]صاحب نظر[ دربارۀ زیبایی‌شناسی، 
حکم به زیبایی شیئی را حکم ذوقی« )کاپلستون، 1360: 

227( می‌خواند.
اهمیت  منطقی  صور  چهارگانۀ‌  انواع  داوری  این  در 
دارد: »کیفیت«، »کمیت«، »نسبت« و »جهت«. کانت 
کمیت  از  قبل  را  »کیفیت  پیشین  فیلسوفان  برخلاف 
قرار می‌دهد و کلیت حکم و جنبۀ کمی آن را به نحوی 
تعدیل می‌کند و کاربرد ریاضی را تلویحاً در احکام ذوقی 
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و مسائل زیباشناختی ناموجه اعلام می‌دارد.«)مجتهدی، 
1386: 175 و 176( از دیدگاه کانت علاوه بر جابه‌جایی 
در  این صور منطقی  به  اهمیت‌دادن  و کمیت،  کیفیت 
بحث زیبایی‌شناختی و حکم ذوقی و پیوند میان ماتقدم 

و ذوق قابل ذکر است.
»حکم ذوقی به هیچ وجه نه یک حکم شناختی و در 
از  زیباشناختی است که  بلکه ]حکمی[  نتیجه منطقی 
آن چنین بر می‌آید که مبنای ایجابی آن فقط می‌تواند 
در   ،)100 و   99  :1388 )کانت،  باشد«  ذهنی  مبنایی 
چگونگی  یا  موضوع  یک  ارزیابی  »توانایی  ذوقی  حکم 
و در  )نقیب‌زاده، 1346: 348(  دارد«  تصور وجود  یک 
ارزیابی و داوری عدم نسبت‌دادن تصور چیزی که  این 
زیباست به موضوع دیده می‌شود. این برخورد مانع از این 
امر است که چیز زیبا به‌وسیله مفاهیم شناخته شود. حکم 
ذوقی، شناختی مفهومی نیست، چرا که مفهوم به دنبال 
برابرکردن چیزهای نابرابر است و برابریِ مفهومی در هنر 
وجود ندارد و »عاری از مفاهیم« است و خود زیبایی نیز 
یک مفهوم نیست.« )اسکروتن، 1375: 151( »در واقع 
باید چنین گفت که وقتی کانت مفاهیمِ مشخص را کنار 
می‌گذارد )که ممکن بود در کل زیبا مصداق یابد(، مانع 
از این می‌شود که زیبا به بخشی از تجربیات عینی مبدل 
گردد )...( و به عنوان واقعیتی خارجی وجود پیدا کند و 
نفع و غرضی به آن تعلق بگیرد.« )کورنر، 1380: 345( 
این نگاه کانت، زیبایی را از مفهوم جدا و لذت حاصل از 

زیبایی را از نفع و علاقه آزاد می‌کند.
با توجه به آنچه آمد می‌توان گفت ذوق، »نیروی ارائۀ 
حکم است دربارۀ ابژه، یعنی شیوه‌ متصورشدن ابژه است 
رها از هر غرض. لذت ناشی از ادراک زیبایی رهاست از 
هرگونه بهره، سود و علقۀ‌ خاص.« )احمدی، 1388: 84(

یعنی زیبایی به خاطر خود زیبایی اهمیت دارد. »زیبایی 

به خاطر زیبایی و این شعار آشنایی است، که از حیث 
بر  دایر  است،  وایلد  اسکار  مشهور  گفته‌  مضمون شبیه 
)گراهام،  فایده‌اند.«  از  عاری  کاملًاً  هنرها  جملۀ  این‌که 

)33 :1383
»داوری زیبایی‌شناسی عاری از علاقه، نه تنها نسبت 
به ترجیح‌های ذهنی )و بنابراین نسبت به آنچه مطبوع 
یا نامطبوع می‌یابیم(، بلکه حتی نسبت به قانون اخلاقی 
)نسبت به آنچه به عنوان اجبار بر من تحمیل می‌شود( 
آزاد است. کانت آن‌را »خود قانون‌گذاری« می‌خواند: آن 
از طریق فعالیت تأملی خود بر صورت تصویر ]بازنمود[ 
حسی اعمال می‌شود و به خود تعیّن می‌بخشد. بلادرنگ 
در می‌یابیم که چرا تنها خصایص صوری عین در حکم 
ذوقی دخالت دارد. اگر حکم نسبت به ماده باشد، دیگر 
آزادی برای آن نخواهد بود، زیرا احساس فاعل شناسا در 
برخورد به ماده همواره پذیرنده و انفعالی است.« )شفر، 

)63 :1387
و  داوری  نیروی  »ذوق  گفت:  می‌توان  کلی  به‌طور   
ستایش یک ابژه یا یک شیوه‌ بیانگری است، از راه لذت با 
عدم لذتی که از هر منفعتی ]و علاقه‌ای[ مستقل باشد. ما 
موضوع چنین لذتی را زیبا می‌خوانیم.« )احمدی، 1388: 
84(، این لذت، حکم ذوقی را معین می‌کند و در محتوا 

و فرم از »علاقه« آزاد است.
مخاطب،  روی  بر  تأثیر  و  لذت  این  انگیزش  در  کلًا 
استفاده از هر نوع »علاقه« کمکی به زیباشناسی فیلم 
نمی‌کند و کانت در این تأثیر بر تفاوت میان »دریافت 
»احساس«  و   )Empfiuny / sensation( حسی« 
و   103  :1388 )کانت،  می‌گذارد  تأکید   )Feeling(
بووی، 1386: 60(. به عبارتی »یک شناخت می‌تواند یا 
طبق قانون نیروی حساسیت یا طبق قانون نیروی فهم 
کامل باشد.« )خراسانی، 1376: 397( که این دو با هم 

••• »داوری 
زیبایی‌شناسی عاری از 
علاقه، نه تنها نسبت 
به ترجیح‌های ذهنی 
)و بنابراین نسبت به 
آنچه مطبوع یا نامطبوع 
میی‌ابیم(، بلکه حتی 
نسبت به قانون اخلاقی 
)نسبت به آنچه به عنوان 
اجبار بر من تحمیل 

می‌شود( آزاد است •••
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متفاوتند و همان‌طور که ذکرشد شناخت زیبایی به‌طور 
با فهم ندارد. چهار صور ذکرشده به  بی‌واسطه ارتباطی 
چهار بیان از زیبا اشاره می‌کنند که مکمل یکدیگرند که 
در صورت اول، اثر هنری در سنجش کیفیتی از دیدگاه 
»قوه‌  »میل«،  »بهره«، »سود«،  با  رابطه‌ای  هیچ  کانت، 
شهوانی«، »خواست«، »دلبستگی«، »فرض« و »علاقه« 

ندارد.
انتخاب و داوری فیلم‌ها و حتی برگزاری یک جشنواره 
میل،  سود،  هم‌چون  مفاهیمی  از  دور  به  می‌بایست 
خواست و »علاقه« باشد. در فیلم‌های جشنوارۀ‌ حسنات 
بر روی  یعنی »حسنات«  غالب موضوع جشنواره  تأثیر 
انتخاب فیلم‌ها باعث دورشدن از مباحث زیبایی‌شناختی 
و  مفهومی  گرایش  یک  فیلم‌ها  به  امر  این  است.  شده 
محتوایی داده است و بعضاًً فیلم‌هایی دیده می‌شود که 
در آن مفهوم بر جنبه‌های زیبایی‌شناسی آن غالب است 
و فیلم‌ها در مواردی از هرگونه نفع، غرض، ترجیح‌های 
فیلمی  دیدن  اگر  نیست.  رها  اخلاقی  قانون  و  ذهنی 
تداعی‌کننده‌ یک خاطرۀ‌ دلنشین و آزاردهنده است و با 
هر بار دیدن لذتی از آن حاصل می‌شود، این لذت، لذتی 
و  و علاقه  میل  با  نیست، چرا که همراه  زیبا شناختی 
نظایر آن بوده است و معمولاًً این‌گونه فیلم‌ها با جانبداری 

همراه می‌شود.
و  ذوقی  حکم  با  رابطه‌اش  و  »علاقه«  باب  در  کانت 
زیبایی‌شناختی اذعان می‌کند که »هرکس باید بپذیرد 
که داوری دربارۀ‌ زیبایی اگر با کمترین علاقه‌ای آمیخته 
باشد، بسیار جانبدار )Parteilisch /Partial( است و 

یک حکم ذوقی محض نیست.«)کانت، 1388: 101(
و  ذوق  باب  در  کانت  که  است  ذکر  به  لازم  ادامه  در 
»علاقه«، میان سه چیز تفاوت می‌گذارد: »امر مطبوع« 
»امر   ،)Angenehm / Pleasant / Agreeable(

خیر« )Gut / Good( و »امر زیبا«. 
است:  آمده  مطبوع  امر  دربارۀ‌  حکم«  قوۀ‌  »نقد  در 
خوشایند  دریافت حسی،  در  که  است  چیزی  »مطبوع 
مطبوع  امر   )102  :1388 )کانت،  شود.«  واقع  حواس 
میان انسان و حیوان مشترک است و میل و شهوت را 
ارضاء می‌کند، مثلًا خوراکی که برای ما لذت‌بخش است 
می‌آید  به‌شمار  مطبوع  امر  می‌کند،  تحریک  را  ذائقه  و 
و با علاقه پیوسته است و »چیزی که به‌وسیلۀ‌ عقل از 
طریق مفهومِ صرف، خوشایند باشد، خیر است« )کانت، 
موجودات  میان  مطبوع،  امر  بر خلاف  و   )104 :1388
دیگری  اختلافات  مطبوع  امر  با  و  است  مشترک  عاقل 
هم دارد. تشابه امر مطبوع و امر خیر در وجود »علاقه« 
است و این دو با »علاقه« در متعلق خویشتن پیوسته‌اند. 
مهم‌ترین تفاوت زیبا با خیر و مطبوع در عدم پیوستگی 

زیبا با »علاقه« است.
به عبارت دیگر: »مطبوع به چیزی گفته می‌شود که 
به شخص التذاذ بخشد. زیبا به چیزی گفته می‌شود که 
صرفاًً او را خوش آید. خیر، چیزی است که آن را ارج نهد 
ارزش عینی  برایش  یعنی چیزی که  ]یا تصویب کند[ 

قائل باشد.«)کانت، 1388: 108(
پیرو  فیلم‌های به نمایش ‌درآمده در جشنواره معمولاًً 
بر  برگزارکنندگان  نظر  به  توجه  با  و  است  خیر  امر 
سنّت  و  نیکوکاری  »احسان،  هم‌چون  مفاهیمی  اساس 
شکل  همـدلی«  و  نوع‌دوستی  همیاری،  خیراندیشی، 
گرفته است. کانت در حوزۀ‌ اخلاق به این‌گونه مفاهیم 
بررسی  زیبایی‌شناسی  در  را  مفاهیم  این  و  دارد  توجه 

نمی‌کند.
پایان می‌توان گفت، »علاقه«، »رضایتی است که  در 
به تصور وجود یک عین پیوند می‌زنیم چنین رضایتی 
مبنای  مثابۀ  به  خواه  دارد،  نسبت  میل  قوۀ‌  با  همیشه 

••• انتخاب و داوری 
فیلم‌ها و حتی برگزاری 

یک جشنواره می‌بایست 
به دور از مفاهیمی 

هم‌چون سود، میل، 
خواست و »علاقه« باشد. 

در فیلم‌های جشنوارۀ‌ 
حسنات تأثیر غالب 

موضوع جشنواره یعنی 
»حسنات« بر روی 

انتخاب فیلم‌ها باعث 
دورشدن از مباحث 

زیبایی‌شناختی شده 

است •••
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ایجابی آن، خواه به مثابه‌ ]امری[ ضرورتاً پیوسته به مبنای 
آیا چیزی  که  است  این  سؤال  وقتی  لیکن  آن.  ایجابی 
زیباست، نمی‌خواهیم بدانیم آیا من یا هر کسی دیگری 
علاقه‌ای به وجود آن داریم یا می‌توانیم داشته باشیم بلکه 
]می‌خواهیم بدانیم[ چگونه دربارۀ‌ آن به کمک مشاهدۀ 
یا  )شهود   )Betrachtung / Observation( صرف 
 )101 و   100  :1388 )کانت،  می‌کنیم«  داوری  تآمل( 
و حکم ذوقی، حکم زیبایی‌شناختی است و »قوۀ‌ داوری 
دربارۀ‌ یک عین یا یک شیوۀ تصور آن از طریق رضایت، 
بدون هر علاقه‌ای است. متعلقِ چنین رضایتی زیبا نامیده 

می‌شود.« )کانت، 1388: 109(
هنر برای کانت با امر زیبا پیوند دارد و مفاهیم اخلاقی 
فارغ از مباحث هنری است و با توجه به آن‎چه که در باب 
زیبایی‌شناسی مطرح شد با پرداختن به مفاهیم اخلاقی 
امکان دست‌یابی به مباحث زیبایی‌شناسی و هنر کاهش 

می‌یابد و جشنواره به بستری برای ترویج مفاهیم اخلاقی 
سوق داده می‌شود و هنر و سینما به واسطه‌ای برای این 
بستر تقلیل می‌یابد. در چنین جشنواره‌ای که با توجه 
به نظر برگزارکنندگان آن با »رساترین زبان هنر یعنی 
سینما« شکل گرفته است، نوعی ترجیح امور اخلاقی بر 
برای هنر قلمداد  زیبایی دیده می‌شود و اخلاق غایتی 
می‌گردد. کانت در این مورد نیز هنر و زیبایی‌شناسی را 
در صورت منطقی »نسبت« فارغ از »غایت« و واسطه‌ای 
اشاره  به‌صراحت  و  می‌داند  مفاهیم  به  رسیدن  برای 
می‌کند که حکم ذوقی نمی‌تواند »به‌ وسیلۀ‌ هیچ تصوری 
از خیر،  مفهومی  توسط هیچ  نتیجتاً  و  غایتی عینی  از 
شناختی  نه  زیبایی‌شناختی  حکمی  زیرا  شود،  ایجاب 
ندارد.«)کانت،  مفهومی  هیچ  با  کاری  بنابراین  و  است 

1388: 123و 124(

منابع
 احمدی، بابک، 1388، حقیقت و زیبایی، نشر مرکز، چاپ هفدهم.

اسکروتن، راجزر، 1375، کانت، پایا، علی، طرح نو، چاپ اول.
بووی، اندرو، 1386، زیبایی‌شناسی و ذهنیت، از کانت تا نیچه، مجیدی، فریبرز، فرهنگستان هنر.

خراسانی، شرف‌الدین )شرف(، 1376، از برونو تا کانت، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
 شفر، ژان ماری، 1387، فلسفۀ‌ هنر از کانت تا هایدگر، قانونی، ایرج، انتشارات آگه، چاپ دوم.

کاپلستون، فردریک،، کانت، بزرگمهر، منوچهر، دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
کانت، ایمانوئل، 1388، نقد قوهۀ حکم، رشیدیان، عبدالکریم، نشرنی، چاپ دهم.

کورنر، اشتفان،1380، فلسفۀ کانت، فولادوند، عزت‌الله، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم.
گراهام، گوردون، 1383، فلسفۀ‌ هنرها، درآمدی بر زیبایی‌شناسی، علیا، مسعود، ققنوس.

مجتهدی، کریم، 1386، افکار کانت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
 نقیب‌زاده، میرعبدالحسین، 1346، فلسفۀ‌ کانت )بیداری از خواب دگماتیسم(، انتشارات آگاه چاپ اول.

••• با پرداختن 
به مفاهیم اخلاقی 
امکان دستی‌ابی به 
مباحث زیبایی‌شناسی 
و هنر کاهش میی‌ابد 
و جشنواره به بستری 
برای ترویج مفاهیم 
اخلاقی سوق داده 
می‌شود و هنر و سینما 
به واسطه‌ای برای این 
بستر تقلیل میی‌ابد 
•••
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در سال‌های گذشته و دور، اگر مدافعان 
طرحی  به  کشور  از  گوشه‌ای  در  زیست  محیط 

اعتراض می‌کردند، اقدام آنان برای بسیاری لوکس 
و  بودند  معتقد  بسیاری  دانسته می‌شد.  بی‌اولویت  و 

هستند که وجود اولویت‌های دیگر، لزوم توجه و حمایت 
از حفظ محیط زیست را کاهش داده و کشیدن جاده، 
اتوبان و ساختن مجتمع‌های عظیم صنعتی به هر قیمت 
سالهای  با  شرایط  اکنون  ولی  است.  اولی‌تر  و  مهم‌تر 
گذشته فرق زیادی کرده‌ است. برای درک این مسئله، 
کافی است از ده شهروند اصفهانی بزرگترین مشکلات 
چندین  فهرست،  صدر  در  تا  شود  پرسیده  شهرستان 
خشک  و  هوا  آلودگی  مانند  محیطی  زیست  مشکل 
شدن مکرر زاینده‌رود را ببینیم. توجه زیاد کاندیداهای 
نهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی در تبلیغات 
انتخاباتی به مسائلی نظیر مشکلات آب استان و آلودگی 
هوا نیز، بیشتر شدن این دغدغه در بین مردم را تائید 
حصول  سال  را   1390 سال  اصفهان  استاندار  می‌کند. 
نتایج خوب و برنامه‌های مدون در حوزه محیط زیست 
نامید ولی به نظر می‌رسد مشکلات محیط زیست اصفهان 
ریشه‌ای‌تر از این صحبت‌هاست. چند سالی است به خاطر 
مشکلات مختلف که خشکسالی نیز آنها را تشدید کرده، 
آب زاینده‌رود به اصفهان نمی‌رسد. انگار اصفهانی‌ها هم 
به خشک شدن زاینده‌رود در تقریباً نیمی از فصل‌های 
به  مردم  و  می‌شود  جاری  روزی  کرده‌اند.  عادت  سال 
قطع  خداحافظی  بدون  روزی  و  می‌روند  استقبالش 
می‌شود. بروز این مسئله دلایل گوناگونی دارد که در این 
گزارش، مجالی برای پرداختن به آنها نیست. قطع شدن 
آب، باعث نرسیدن آب به بسیاری از حق‌آبه داران شد 
که صدای اعتراض آنها در سال گذشته به گوش بسیاری 
رسید. کشاورزان معترض شرق اصفهان بارها از نرسیدن 
زاینده‌رود  رودخانه  داران  حق‌آبه  از  خود-که  به  آب 
بین  این  در  ولی  بودند  گله‌مند  می‌شوند-  محسوب 

موش  فرا
شرایط  اثر  در  که  نبود  کشاورزان  حق‌آبه  فقط  نکنیم 
تحت تأثیر قرار گرفت و زندگی و معیشت آنان را با خطر 
مواجه کرد. زاینده‌رود حق‌آبه داران دیگری نیز دارد که 

به حق خود نرسیدند.
حق‌آبۀ زیست محیطی فراموش شدة رودها، تالاب‌ها، 
برای  آن  تأمین  که  دارند  آبی  نیازهای  و...  خلیج‌ها 
ضروری  و  لازم  آنها  طبیعی  اکوسیستم‌های  حفظ 
است. این نیاز آبی که با عنوان حق‌آبة زیست محیطی 
اخیر  دهۀ  سه  طی   )Environmental Water(
در سطح دنیا به صورت ویژه مطرح شده است، همان 
مؤلفه‌ای است که رعایت نکردن آن باعث آسیب دیدن 
بسیاری از اکوسیستم‌ها شده و دوام دراز مدت آنها را با 

ایمان حجتی
روزنامه‌نگار میراث فرهنگی و محیط زیست

••• چند سالی 
است به خاطر مشکلات 
مختلف که خشکسالی 
نیز آنها را تشدید 
کرده، آب زاینده‌رود به 
اصفهان نمی‌رسد. انگار 
اصفهانی‌ها هم به خشک 
شدن زاینده‌رود در 
تقریباً نیمی از فصل‌های 
سال عادت کرده‌اند. 
روزی جاری می‌شود 
و مردم به استقبالش 
می‌روند و روزی بدون 
خداحافظی قطع 
می‌شود •••
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خطر مواجه کرده است. سال گذشته بود که عدم رعایت 
حق‌آبة طبیعی دریاچه ارومیه، این دریاچه را در آستانة 
چند  هر  و  داده  قرار  بزرگ‌تر  محیطی  زیست  خطرات 
بارندگی‌های زمستان این مشکل را موقتاً حل کرده ولی 
با نزدیک شدن به ماه‌های خشک سال باز مشکل سر بر 

خواهد آورد.
برای رودخانه است که  حق‌آبۀ زیست محیطی حقی 
بر اساس آن، در بدترین حالت باید 15 درصد آورد هر 
جاری  مختص  زمین  کره  نقطه  هر  در  دائمی  رودخانه 
شدن آب در آن رودخانه و حفظ پایاب و تالاب پایین 
نیرو،  وزارت  آب  بیلان‌دهی  در  متأسفانه  باشد.  دست 
این حق‌آبه دیده نمی‌شود و یا اگر دیده شود، به خاطر 
این حق  اگر  مسائل دیگر رعایت نمی‌شود. بدون شک 
15 درصدی آب محترم شمرده می‌شد، شاهد مشکلات 
بعدی که خشکی زاینده‌رود برای کل اکوسیستم ایجاد 
سال   21 زمینی  زیر  آب  های  سفره  نبودیم.  می‌کند، 
می‌کنیم،  زیست  آن  در  که  جهانی  طلبکارند!  بارندگی 
چنان کوچک و به هم وابسته است که اگر یک پروانه، 
بال‌های خود را در جنگل‌های آمازون به هم زند، ممکن 
دهد.   رخ  زمین  کرۀ  آن سوی  در  مهیبی  طوفان  است 
شاید این جمله در نگاه اول به یک شوخی شبیه باشد 
ولی اصلی زیست محیطی است که با عنوان تأثیر پروانه 

»Butterfly Effect« شناخته می‌شود. 
زیست  اصل  این  با  گذشته،  سال‌های  در  ایرانیان 
محیطی زمانی که گرد و غبار در آسمان -حتی شهرهای 
مرکزی ایران- مشکلاتی زیست محیطی برای آنان ایجاد 
کرد، آشنا شدند. این تأثیر پروانه بود که خشک شدن 
تالابی در عراق را به بحرانی در ایران و سایر کشورهای 
هم  به  خصوص  در  مسئله  این  و  کرد  ایجاد  همسایه 

خوردن اکوسیستم زاینده‌رود نیز صادق است. 
در  زاینده‌رود  شدن  خشک  دنبال  به  چندسالی‌است 
بسیاری از فصول سال و همچنین استفادة کشاورزی و... 
از آب، در باقیماندة فصل‌ها که آب در این رودخانه جاری 
است، چند سالی است ‌دشت اصفهان تغذیه نشده و باعث 
شده پدیده‌ای با نام »افت آب زیر زمینی« در این منطقه 
رخ دهد. اگر این افت زیر زمینی با شتاب زیاد ادامه پیدا 
لایه‌های  و  شده  خالی  زمینی  زیر  آب  سفره‌های  کند، 
بالایی زمین به یکدیگر می‌چسبند و چون این لایه‌ها، 
آب درون را از دست داده‌اند سد‌های زیر زمینی یا همان 

سفره‌های زیر زمینی گنجایش خود را از دست داده و 
باعث نشست زمین می‌شوند. این مسئله، خطر بزرگی 
است که اصفهان را تهدید می‌کند. خطر نشست زمین بر 
اثر افت آب‌های زیر زمینی یک خطر جهانی است و در 
مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به 
اینکه نشست زمین معمولاً در محدوده وسیعی صورت 

می پذیرد، معمولاً مقابله با آن مشکل است. 
آمار دشت‌های کشورکه در آن نشست زمین گزارش 
گردیده شامل 209 دشت است که از این جمله می‌توان 
به دشت سیستان، دشت کاشمر، دشت اسد آباد در استان 
همدان، دشت مشهد، دشت نیشابور، دشت رفسنجان در 

استان کرمان و... اشاره کرد.
نشست زمین تأثیرات مختلفی از جمله تأثیر بر روی 
الگوی جریان‌های زیر زمینی و سطحی، کاهش کیفیت 
کاهش  آب‌ها،  این  نمک  افزایش  و  زمینی  زیر  آب‌های 
ظرفیت مخزن آبخوان‌ها و... را به دنبال دارد. مدیر کل 
همایش  در  نیز  اصفهان  استان  بحران  مدیریت  ستاد 
خشک‌سالی گفته بود: »برای جبران تأثیر خشک سالی 
بر منابع آبی زیر زمینی استان، 21 سال بارندگی نرمال 

نیاز است.«
گاوخونی یا بمب ساعتی گاوخونی یکی از حق‌آبه داران 
و  ادا نشده  زاینده‌رود است. حقی که چند سالی است 
گاوخونی  تالاب  است.  خشکانده  را  تالاب  این  بستر 
تالاب‌های  از  مساحت،  مربع  کیلومتر   700 از  بیش  با 
به  است.  رامسر  ایران در کنوانسیون جهانی  ثبت شده 
گفتة احمد لاهیجان‌زاده مدیرکل محیط زیست استان 
اصفهان، حق‌آبة تالاب گاوخونی 160 میلیون متر مکعب 
در سال است. این در حالی است که بستر این تالاب دو 
سال است خشک شده و تنها در اسفند 89  اندکی نم‌دار 
شد. بدون تردید خشک شدن بستر گاوخونی، زنگ خطر 
تالاب  تلخ خشک شدن  خاطرۀ  و  آورده  در  صدا  به  را 
بادهای  تأثیراتش هنوز در هنگام وزش  هورالعظیم که 
شدید در استان‌های غربی کشور مشهود است، را پیش 
چشم ایرانیان زنده می‌کند. خشک شدن تالاب گاوخونی 
و رسیدن میزان خطر آن به سطح بحرانی می‌تواند بمب 
ساعتی محیط زیست ایران باشد زیرا چشمه‌ای از گرد 
آن  اثرات  که  کرده  فراهم  کشور  مرکز  در  را  خاک  و 
مشکلات جدیدتری را برای محیط زیست کشورمان به 

وجود می‌آورد.

••• حق‌آبۀ زیست 
محیطی حقی برای 

رودخانه است که بر 
اساس آن، در بدترین 
حالت باید 15 درصد 

آورد هر رودخانه 
دائمی در هر نقطه 
کره زمین مختص 

جاری شدن آب در آن 
رودخانه و حفظ پایاب 

و تالاب پایین دست 
باشد•••
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سیـاه اندرون بـاشد و سنگـدل
که خواهد که موری شود تنگدل

متأثر  آن  توی  در  تو  پیکره‌های  همۀ  که  جهانی  در 
ساکنش مهم‌ترین  فناورانه  توانمندی‌های  ردپای   از 

–آدمی– دستخوش تغییر و تحول شده، آشکار است که 
نفی کامل یکی از همین شناسه‌های توانمندی، نه ممکن 

و نه خردمندانه و نه لازم است.
وقتی که بشر این اجازه را می‌یابد تا با کشف و کاربست 
ماده‌ای به نام پنیسیلین، امید به زندگی نسل خود را بر 
روی این بیگانه کره قابل زیست در کهکشان راه شیری، 
دست کم تا دو برابر افزایش دهد، معلوم است که این 
حق را هم باید به او داد تا از هر ابزار و تمهیدی برای 
بر پهنة سیزده و  با کیفیت‌تر و متوازن‌ترش  ماندگاری 
شده  برخوردار  زمین  خشکیهای  هکتاری  میلیارد  نیم 
و بتواند هر آینه، مانعی به نام محدودیت در دسترسی 
و  زور‌آزمایی  به  را  شیرین  آب  منابع  و  اندوخته‌ها  به 

هم‌آوردی دعوت کند.
به دیگر سخن، هرچند اینک کمتر می‌شود آدم‌هایی 
را یافت که رخدادهای سال 1928 میلادی را به خاطر 
از مهم‌ترین  این وجود، شاید یکی  با  اما  باشند،  داشته 
سال‌های کره زمین در طول عمر 4/6 میلیارد ساله‌اش، 
سال،  این  از  پیش  تا  زیرا  باشد!   1928 سال  همین 
جهان  جمعیت  سال،   9900 از  بیش  طول  در  یعنی 
شمار خویش را از حدود یک میلیون نفر در آغاز عصر 
کشاورزی در ده هزار سال پیش، به دو میلیارد نفر در 

سال 1927 میلادی افزایش داد. ولی در فاصله 84 سال 
بعد تا امروز، 5 میلیارد نفر دیگر به شمار آدم زمینی‌ها 

افزوده شد! چرا؟ 
خیره  جهش  این  دلایل  مهم‌ترین  از  یکی  بی‌شک 
کننده، همان طور که اشاره شد، کشف پنیسیلین توسط 
یک اسکاتلندی به نام الکساندر فلمینگ بود؛ کشفی که 
هر چند تا اواسط جنگ جهانی دوم )1941( آن چنان 
شناخته نشد، اما در آن سال توانست به عنوان مهم‌ترین 
از  ناشی  میرهای  و  مرگ  با  مقابله  در  بخش  مادة شفا 
پنیسیلین،  آن،  بر  افزون  کند.  عمل  عفونت  و  جراحت 
مؤثرترین ماده در مبارزه با بیماری‌هایی چون تب سرخ، 
دیفتری، سفلیس، سوزاک، آرتریت، برُُنشیت، مننژیت و 
مسمومیت خون بود؛ بیماری‌هایی که تا پیش از کشف 
اگر  این،  بنابر  بودند.  انسان  میلیون‌ها  قاتل  پنیسیلین 
هفت  جمعیت  از  نیمی  حیات  کم  دست  که  بگوییم 
میلیاردی امروز جهان، مدیون الکساندر فلمینگ است، 

حرفی به گزاف نزده‌ایم.
کشف  بازخوردهای  بررسی  با  و  شرایطی  چنین  در 
فلمینگ، فرض کنیم که پنیسیلین، 900 سال زودتر از 
وی و توسط یک دانشمند مشهور ایرانی به نام پورسینا 
کشف و به کار گرفته می‌شد! فکر می‌کنید در آن صورت 
ما اینک کجا بودیم و آیا می‌توانستیم از بایدها و نبایدهای 

انتقال آب بین حوضه‌ای سخن گوییم؟ 
وقتی در طول 84 سال، پنج میلیارد نفر به جمعیت 
بنیاد  بر  که  می‌دانیم  وقتی  می‌شود؛  افزوده  جهان 

محمد درویش
عضو هیأت علمی موسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
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پژوهش‌های واکر )2002(، ظرفیت پذیرش کره زمین 
یعنی  تاریخ،  آن  از  و  پایان رسیده  به  در سال 1980 
هم  نفر  میلیارد  به 5  هنوز  که جمعیت جهان  زمانی 
نرسیده بود، میزان مصرف از میزان تولید سالانه زمین 
پیشی گرفت؛ معلوم است که اگر پور سینا، پنیسیلین 
را 900سال زودتر کشف کرده بود، باید تصور چه دوزخ 

جانسوزی را امروز می‌کردیم.
انگار آن چیزی که گاه سبب شده تا ماندگاری حیات 
تا امروز ادامه یابد، هوشمندی بشر نبوده، بلکه شانسش 
بوده که خیلی هم هوشمند و دانا آفریده نشده است! و 
گر نه امروز با حاکمیت چنین کیفیتی از آزمندی، نه از 

خاک نشان می‌ماند و نه از خاک‌نشان!
چیزی  آن  هنوز  ماجرا،  کلان  در  که  بپذیریم  باید 
که حرف نخست را در معادله زندگی آدم زمینی‌ها بر 
کرسی می‌نشاند، بیش از آن که خردمندی در چیدمان 
توسعة مبتنی بر توانمندی‌های بوم شناختی سرزمین 
باشد؛ آزمندی، جاه‌طلبی و غلبة توسعه بر بنیاد نیازهای 
بشر است و نه رعایت خواهش‌های اکولوژیکی سرزمینی 

که جان پناهش بوده و هست.
بر  که شتابان  زندگی می‌کنیم  در جهانی  امروز  اگر 
کاسته  ساکنانش  آرامش  از  و  افزوده  ناسازه‌هایش 
بر  نادانی،  و  آزمندی  غلبه  همین  حاصل  می‌شود، 

خردمندی و صبوری است. 
به این مثال دقت کنید:

نام  به  شد  منتشر  کتابی  میلادی،   1978 سال  در 
بود؛  تلخی  پیشگویی  حاوی  که  هفتم«  »دشمن 
غم‌انگیز  حقیقتی  به  بدل  امروز  که  تلخی  پیشگویی 
شده است. آن حقیقت که 34 سال پیش توسط رانالد 
هیگینز )Ronald Higgins( به رشته تحریر درآمد، 
دهة  شاید  و  آینده  سال  پنج  و  »بیست  است:  چنین 
آتی، برای صدها میلیون انسان، مرگ از گرسنگی به بار 

خواهد آورد و برای بقیة ما، سختی، ناامنی یا جنگ.« 
به نظر شما هیگینز یک پیشگو بود و با استفاده از 
دست  دقیقی  بینی  پیش  چنین  به  رمالی  شگردهای 
یافته بود؟ یا فقط یک آینده نگر باهوش متوسط بود؟ 
آینده‌نگری که برای تأیید آینده‌نگری هایش، کار زیاد 
دشواری هم بر عهده نداشته است! کافی است به برخی 
جهان  در  سلیقه‌ها  اعمال  و  تصمیم‌ها  و  رخدادها  از 

معاصر دقت می‌کرد که کرد!
برای همین است که شاید هیچ گاه چون امروز، یعنی 
در سال‌های آغازین دومین دهه از سدۀ بیست و یکم 
آوارگی‌ها، نسل کشی‌ها،  از غم  میلادی، چهرۀ جهان 
تجاوزها، عملیات انتحاری و جنگ‌های داخلی در عراق، 
افغانستان، فلسطین، سودان، پاکستان، کشمیر، هائیتی، 
زیستگاه‌هایش،  از  دیگر  پاره‌هایی  و  سومالی  روآندا، 
چنین افسرده و چروکیده نبوده است؛ 1/5 میلیارد فقیر 
گرسنه، 13/5 میلیون آوارة جنگی و دها هزار کشته، 
دستاورد خجلت بار تمدن بشری در سپیده‌دم سومین 
هزاره پس از میلاد مسیح )ع( است؛ تمدنی که از آغاز 
شکوفایی‌اش در پنج هزار سال پیش تا کنون، وارث 14 
هزار جنگ و قتل عام چهار میلیارد انسان بوده و هم 
اکنون نیز به طور متوسط شاهد 20 جنگ مسلحانه در 
روز است؛ تمدنی که شهروندان پسامدرن آن، هر 40 
ثانیه و به صورتی داوطلبانه زنگ خودکشی را به صدا 
در آورده و خود را به آن سوی انفجار بزرگ می‌رسانند! 
انفجار  اصلًا  شاید  که  ثابت شده  اخیراً  اینکه  از  غافل 
زیست  بحران‌های  از طرفی  نبوده.  کار  در  هم  بزرگی 
محیطی، هیچ زمان چون امروز مرگ آفرین و بنیان‌کن 
و  طبیعی  اندوخته‌های  افُول  گاه  هیچ  و  داده  نشان 
شتاب  حد،  این  به  تا  جهان  ژنتیک  ذخیره‌گاه‌های 
نگرفته بودند؛ کافی است نگاهی به دسته گل بی-پی 
در خلیج مکزیکو بیندازیم و یا به بزرگترین فاجعۀ قرن 

••• باید بپذیریم که 
در کلان ماجرا، هنوز 

آن چیزی که حرف 
نخست را در معادله 

زندگی آدم زمینی‌ها بر 
کرسی می‌نشاند، بیش 
از آن که خردمندی در 
چیدمان توسعة مبتنی 

بر توانمندی‌های بوم 
شناختی سرزمین باشد؛ 

آزمندی، جاه‌طلبی و 
غلبة توسعه بر بنیاد 
نیازهای بشر است و 

نه رعایت خواهش‌های 
اکولوژکیی سرزمینی 

که جان پناهش بوده و 

هست •••
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••• شگرد انتقال 
آب، مثل هر ابزار و 
فناوری مدرن دیگری 
ذاتاً ارزش یا ضد ارزش 
نمی‌تواند تلقی شود؛ 
بل آنچه که در جهان 
امروز سبب شده 
تا پیوسته بر شمار 
مخالفان استفاده از این 
توانمندی بشری در 
بین فعالان و نخبگان 
محیط زیست افزوده 
شود، نوع نگاه تمامیت 
خواهانۀ ما به آن است 
•••

در رخداد سیل پاکستان دقت کنیم؛ سرزمینی که تحمل 
این همه آدم را ندارد. افزون بر آن، دست کم سالی یکصد 
میلیارد تنُ مواد آلوده کننده در هوا، آب و زمین پخش 
می‌شوند و آخرین برآوردها حکایت از آن دارد که بیش 
از 5 میلیارد هکتار ازسرزمین‌های جهان، یعنی عرصه‌ای 
جریان‌های  از  کانادا،  پهناور  کشور  برابر   5 وسعت  به 
بیابان‌زایی آسیب دیده و دچار افُت توان تولید شده‌اند 
و هم اکنون با شتابی معادل 50 میلیون هکتار در سال 
)5 برابر مساحت استان اصفهان(، بر وسعت سرزمین‌های 
متأثر از بیابان‌زدایی در جهان افزوده می‌شود؛ رویدادهایی 
که خود به شکل دیگر سیمای زمین را فرتوت‌تر از آنچه 

که هست نشان خواهند داد. 
موجودات  با  ارتباط  ایجاد  پی  در  که  است  چگونه 
احتمالی آن سوی منظومه شمسی بر می‌آییم و خواستار 
درک جهانی با فاصلۀ 14 میلیارد سال نوری از خویش 
شیوع  و  پیدایش  شتابناک  روند  مهار  در  اما  هستیم، 
نظاره‌گر  تنها  و  مانده  عاجز  ناشناخته،  و  امراض جدید 
این حقیقت تلخ باشیم که مرگ و میر ناشی از ابتلا به 
ویروس HIV در طول دهۀ گذشته 6 برابر رشد کند؟ 
اصلًا مگر می‌توان تولد 60 میلیون انسان بی‌گناه حامل 
این ویروس مرگ آفرین را در زمانۀ حاضر نادیده گرفت؛ 
انسان‌هایی که این بخت را داشتند تا 3 هزار سال پس 
از افلاطون به دنیا آیند و سزاوارتر آن بود که از موهبت 
به  برایشان  تمدن  می‌توانست  که  جویند  سود  رفاهی 
ارمغان آورد، نه سمّی که در جانشان دمیده شد! و مگر 
می‌شود از شنیدن این خبر اندوهگین نشد »در صورت 
ادامۀ روند کنونی، تا پایان قرنی که در آن هستیم؛ نسل 
هفتصد  و  میلیون  )یک  از 1.750.000  نیمی  از  بیش 
جهان  در  اینک  که  زیست‌مندی  گونه  هزار(  پنجاه  و 

شناسایی شده‌اند، برای همیشه نابود خواهند شد.«
اندازه  چه  تا  می‌دهند،  نشان  دریافت‌هایی  چنین 

پیش‌بینی هیگینز به واقعیت نزدیک بوده است.
سخن را کوتاه کنم، شگرد انتقال آب، مثل هر ابزار و 
فناوری مدرن دیگری ذاتاً ارزش یا ضد ارزش نمی‌تواند 
تا  امروز سبب شده  آنچه که در جهان  بل  تلقی شود؛ 
پیوسته بر شمار مخالفان استفاده از این توانمندی بشری 
شود،  افزوده  زیست  محیط  نخبگان  و  فعالان  بین  در 
نوع نگاه تمامیت خواهانۀ ما به آن است. و گر نه آنجا 
آنجا  و  باشد  میان  در  انسان‌ها  جان  و  زندگی  پای  که 
که بیم تهدید ماندگاری و تمدن حس شود، باید از هر 

آباد  و  انسان  حفظ  برای  آب  انتقال  جمله  از  تمهیدی 
اغلب  آیا  که  است  این  پرسش  اما  بومش سود جست. 
طرح‌های انتقال آبی که در ایران به اجرا درآمده است، از 
بیم عدم دسترسی به آب شرب و شیرین برای شهروندان 
ایرانی بوده است و یا نشانه‌ای از لابی‌گری قدرت‌سالاران 
و رانت‌های منطقه‌ای در چرخش نقشۀ توسعه، بر بنیاد 

مصلحت‌های بخشی و ناحیه‌ای و نه ملی؟ 
نگاه کنیم به سرنوشت عبرت آموز دیار زنده‌رود...

مگر آورد طبیعی و سالانۀ زاینده‌رود را در طول چند 
دهۀ اخیر از 800 میلیون مترمکعب به حدود دو برابر با 
استفاده از تونل‌های کوهرنگ افزایش ندادیم؟ پس چرا 
کماکان مهم‌ترین تالاب مرکزی کشور، گاوخونی خشک 
افزایش  و  به جای گیرش گرد و خاک منطقه  مانده و 
و  تولید گرد  به چشمۀ  ویژۀ آن، خود  ظرفیت گرمایی 
خاک و نمکی جدید و هراس‌آور بدل شده و از کارمایه‌ها 

می‌کاهد؟
ماندگاری  یا  اصفهان،  تمدن کهن  ماندگاری  با  کسی 
اجدادی‌شان  و  آبا  در سکونتگاه  یزد  مردم سخت‌کوش 
نیاز  باید  است که چرا  این  اما پرسش  ندارد،  مخالفتی 
60 درصد آجر، سفال و کاشی ایران بر دوش آن بخشی 
با محدودیت‌های  که خود  باشد  پهناورمان  از سرزمین 
جدی و طبیعی در حوزه استحصال آب مواجه است؟ چرا 
باید پر‌مصرف‌ترین صنایع ما مانند فولاد، آهن و لاستیک 
با  که  یابند  استقرار  کرمان  و  یزد  اصفهان،  در  سازی 
بیشترین افُت سطح آب زیرزمینی در کشور مواجه‌اند؟ 
نرخ  بالاترین  داشتن  و  استان‌ها  این  پذیری  مهاجر  آیا 
اشتغال، می‌تواند در چنین شرایطی افتخار آفرین باشد و 

بر پایدارای سرزمین بیفزاید؟
نگاه کنید به بلایی که در طول چند دهۀ اخیر بر سر 
یعنی  خود،  آبخیز  حوضه‌های  حاصلخیزترین  از  یکی 
ارومیه آوردیم؛ چرا مدیریت حاکم بر سرزمین در برابر 
راهبرد افزایش افقی سطح اراضی کشاورزی سکوت کرد 
و اجازه داد تا وسعت اراضی زارعی منطقه از 320 هزار 
هکتار به 680 هزار هکتار افزایش یابد و در نتیجه نیاز 
آبی معادل 3/6 میلیارد متر مکعب بر حوضه‌ای تحمیل 
شود که منبع آب جدیدی برایش تعریف نشده بود. آیا 
به جای این افزایش مرگ‌آور و سکوت در برابر حفر 24 
مخزنی  سد  ده‌ها  احداث  و  مجاز  غیر  چاه  حلقه  هزار 
ارتقای نرم‌افزاری بخش کشاورزی  جدید، بهتر نبود به 
و افزایش دانایی و مهارت‌های فنی کاربرانش همت کرده 
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و ضریب ضایعات غذایی را از 20 درصد به کمتر از 5 
درصد کاهش می‌دادیم و همزمان، راندمان آبیاری را به 
حد استانداردهای منطقه رسانده و از میزان خجلت بار 
30 درصد نجات می‌دادیم؟ اما ما این کارها را نکردیم 
هکتار  هزار   390 پیدایش  با  تا  سوزاندیم  را  زمین  و 
در  قرن  بیابان‌زایی  رخداد  بزرگترین  جدید،  شوره‌زار 
باید خود  که  جایی  زنیم؛  رقم  را  وطن  باختری  شمال 
را آماده کنیم تا به جای کاربست واژۀ دلنشین دریاچۀ 
ارومیه از عبارت خوفناک کویر ارومیه استفاده کنیم. به 
راستی آیا در چنین شرایطی مقصر اصلی »کمبود آب« 
در حوضۀ آبخیز ارومیه بوده است که بخواهیم اینک با 
طرح‌های انتقال آب از ارس یا زاب یا دریای خزر آن را 
جبران کنیم؟ و آیا تا زمانی که ندانیم، شرط حکومت بر 
طبیعت، شناخت قوانین حاکم بر آن و طراحی توسعه 
نباید  است،  آن  شناختی  بوم  خواهش‌های  بنیاد  بر 
نگران باشیم که سرنوشت ارومیه پس از انتقال آب بین 
حوضه‌ای هم مانند سرنوشت تلخ حوضۀ آبخیز زاینده‌رود 

و دیار سپاهان شود؟
همه حرفم این است که اگر برگ‌های توسعه را مبتنی بر 
سند آمایش سرزمین بر زمین زنیم، اگر چیدمان توسعه 
تاریخی،  طبیعی،  مزیت‌های  بنیاد  بر  را  استان  هر  در 

بی‌شک  آنگاه  کنیم،  تعیین  فرهنگی‌اش  و  جغرافیایی 
تغییرات مکانی  اندکی  با  زمین  ایران  آبی  اندوخته‌های 
ایرانیان  همه  نیاز‌های  می‌تواند  ناپذیر  اجتناب  زمانی  و 
ساکن در همه 31 استان وطن را پاسخگو باشد و در آن 
صورت، کسی منتقد طرح‌های انتقال آب نیز نخواهد بود؛ 
اما حقیقت این است که نیاز امروز ما کمبود آب شیرین 
امروز  نیاز  است؛  آن  رفت شگفت‌آور  هدر  بلکه  نیست، 
ما این است که بدانیم درکشوری که بر کمربند خشک 
جهان استقرار یافته، نباید و نمی‌توان با کوبیدن بر طبل 
کشاورزی سنتی، کشور را به خود کفایی و امنیت غذایی 
رساند؛ معضلی که البته با انتقال آب بین حوضه‌ای حل 

نخواهد شد.
به کلام فردوسی بزرگ برگردیم و بار دیگر تأکید کنیم: 

سـیاه انـدرون باشـد و سنـگدل
که خواهد که موری شود تنگدل

بین  آب  انتقال  طرح‌های  مخالفان  که  کنیم  باور 
حوضه‌ای، هرگز راضی به تنگدلی هیچ زیست‌مندی در 
ایران نبوده و نیستند و بل، این مخالفت را عین پایدارای 

و تضمین زندگی با کیفیت ایرانیان می‌دانند و بس.

••• اگر برگ‌های 
توسعه را مبتنی بر سند 

آمایش سرزمین بر 
زمین زنیم، اگر چیدمان 

توسعه در هر استان را بر 
بنیاد مزیت‌های طبیعی، 

تاریخی، جغرافیایی 
و فرهنگی‌اش تعیین 
کنیم، آنگاه بی‌شک 

اندوخته‌های آبی ایران 
زمین با اندکی تغییرات 
مکانی و زمانی اجتناب 

ناپذیر می‌تواند نیاز‌های 
همه ایرانیان ساکن در 
همه 31 استان وطن را 
پاسخگو باشد •••
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پیامدهای زیست محیطی
مدیریت کلان آب در ایران 

سازمان ملل متحد در دهۀ 70 روز 22 اوریل را »روز 
زمین« اعلام کرد تا برای افزایش آگاهی از اهمیت محیط 

زیست در سراسر جهان برنامه‌هایی برگزار شود. 
با نام »روز  ایران  این روز در 175 کشور جهان و در 
ایران  دوستداران  می‌شود.  گرفته  جشن  پاک«  زمین 
در  می‌کنند  تلاش  شگفت‌انگیزش  طبیعت  و  زمین 
انسان  ترویج کنند.  را  با طبیعت  رفتار درست  این روز 
مصرف‌زدۀ عصر مدرن، نه بر پایۀ نیاز که بر پایۀ آز مصرف 
می‌کند و بهره‌برداری ژرف اندیشی نشده از طبیعت را 
بیندیشد.  دیگران  به  بی‌آنکه  می‌گذارد؛  کار  دستور  در 
مدرک تحصیلی انسان مدرن پیوسته افزایش یافت اما 
کمرنگ  به طبیعت  دلبستگیاش  نیز  و  ارزش‌ها  سامانة 
ناپالم، خردل و... را بر فرق زمین  او بمب اتمی،  شد و 
فرو ریخت. جنگل‌ها آزمندانه کف‌برُ شدند و بیش از 60 
درصد جنگل‌های زمین از میان رفتند. رودها با سد‌سازی 
انتقال حوضه‌ای خشکیدند و دریاچه‌ها و تالاب‌ها به  و 

شوره‌زارهای خطرناک تبدیل شدند.
و  گیاهی  گونه‌های  سوم  یک  از  بیش  و  زیستگاه‌ها 

جهانی  توسعة  الگوی  شدند.  نابود  زمین  روی  جانوری 
با جهانی سازی، الگوی یکسان شهرسازی، راه سازی و 
سد سازی را بدون هماهنگی با بوم سامانه‌های گوناگون 
رواج داد. انسان مجهز به خرد خام، گام به گام زمین را 
برای گونه‌های زنده و برای خود سکونت ناپذیر کرد، اما 
اندیشمندان ما می‌دانستند که کم دانستن از ندانستن 

خطرناک‌تر است که مولوی می‌فرماید: 

دانش ناقص نــداند فرق را
لاجرم خورشید داند برق را 

لورنز  ادوارد  سوی  از   1961 سال  در  پروانه‌ای«  »اثر 
مطرح شد و او مبنای نظری توفانی را که بر هم خوردن 
بال‌های یک پروانه در برزیل، می‌تواند در تگزاس پدیدار 
اثر  رساند.  چاپ  به  نیویورک  علمی  مجلة  در  سازد، 
پروانه‌ای در حقیقت رفتار درونی، پر راز و رمز و نامعلومی 
است که با دانش خطی پیش بینی پذیر نیست. تغییری 
کوچک در یک سامانة غیر خطی می‌تواند در دورها یا 
دیرها به تغییرات گسترده بینجامد. قانون اثر یا همان 
ما شناخته  دانشمندان  نزد  پدیده‌ها  پیچیدة  پیامدهای 

پیامدهای زیست محیطی
مدیریت کلان آب در ایران 

فاطمه ظفرنژاد
کارشناس محیط زیست

•••  انتقال حوضه‌ای 
همان اندازه برای احیای 
دریاچۀ  ارومیه نامؤثر 
است که روش بامزه 
بارروی ابر شوره‌زار 
خطرناکی به نام دریاچۀ  
ارومیه با ریزگرد شور 
همه مزارع را تهدید 
می‌کند و تولیدات 
کشاورزی را به شدت 
کاهش داده و مرگ 
و میر و سرطان را به 
شدت افزایش خواهد 
داد•••
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شده بود. مولوی در نقد دانش خطی و تأیید اثر راز گونه 
پدیده‌ها می‌گوید:

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد 

بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد 

شیوه تقلیدی مدیریت کلان آب در ایران از حدود70 
و  حوضه‌ای  انتقال  سامانه‌های  شد.  آغاز  پیش  سال 
دهه   6 شدند.  ساخته  سد‌ها  بلندترین  و  بزرگ‌ترین 
ارومیه،  دریاچۀ  خشکیدن  به  آب  ناپایدار  مدیریت 
خشکیدن و تحلیل کرخه، کارون و تالاب‌های هورالعظیم 
گاوخونی،  تالاب  و  زاینده‌رود  خشکیدن  شادگان،  و 
خشکیدن تالاب‌های پارک ملی بختگان، تخریب دهانه‌ها 
در خزر، تخریب دهانه‌ها و جنگل‌های حَرا و دیگر مناطق 
نزدیک به آنها در خلیج فارس و تخریب قنات‌ها انجامید. 
در مغایرت با اصول 44، 48 و 50 قانون اساسی ساخت 
گزینه‌یابی،  نیاز‌سنجی،  بدون  انتقال  سامانه‌های  و  سد 
بومی  جوامع  دربارۀ حق‌آبه  ژرف  اجتماعی  بررسی‌های 
و  مؤثر  تخصیص  مؤثر،  هزینه‌های  بررسی  حوضه‌ها، 
تحلیل ژرف نگرانه پیامدهای زیست محیطی ادامه یافته 
است. سدسازی ادعا می‌کند آب بیشتری تولید کرده، اما 
اسناد و گزارش‌های سیمای طرح سدها چیز دیگری را 

نشان می‌دهند.
نشست  یک  حتی  گذشته  سال  در  انرژی  کمیسیون 
مهر  سرزمین  در  شود  پرسیده  مبادا  تا  نکرد  برگزار 
تابان و مستعد انرژی خورشیدی چرا باید با ساخت سد 
برق  تولید  شیوه  پیامدترین  پر  و  گران‌ترین  نیروگاه،  و 
به نظرات کارشناسی دفتر فنی  ادامه دهیم؟ نگاهی  را 
آب دربارۀ اثر بخشی سد‌ها در فاصلۀ 1375 تا 1385، 
پاسخ‌گویی حقیقی سدها و نقش آنها در اقتصاد ملی را با 
پرسشی بسیار بزرگ رو‌به‌رو می‌کند. سامانة تصمیم‌گیری 
سدسازی همواره در راستای سود شرکت‌های ساخت و 
ساز در آبخیزها هدایت شده است نه در راستای منافع 
در  به 1300سد  نزدیک  رفته  مردمی. روی هم  و  ملی 
حوضه‌های آبخیز سراسر کشور تعریف و بیش از 600 
از 200 سد  بیش  است.  آنها ساخته شده  میان  از  سد 

در دست ساخت است و بقیه در دست مطالعه هستند. 
اینک نگاهی به دستاوردهای اثر پروانه‌ای در مهم‌ترین 

حوضه‌های آبی کشور می‌اندازیم: 
ارومیه یا چیچست و 6 میلیون نفر ساکنان این حوضه 
از 6 حوضه  ارومیه یکی  با بحرانی عظیم رو‌ در رویند. 
آبریز مهم کشور است که رودهای مهمی چون زرینه‌رود، 
با  و...  زولا  نازلو،  باراندور، شهرچای،  گذار،  سیمینه‌رود، 
آورد سالانه بیش از 5/5 میلیارد متر مکعب آب به آن 
مهم‌ترین  انزلی  از  پس  ارومیه  ملی  پارک  می‌ریختند. 
زیستگاه طبیعی ایران با 27 گونة پستاندار، 212 گونة 
پرنده، 41 گونة خزنده، 7 گونة دوزیست و 26 گونة ماهی 

بود. 
محیطی  و  شناختی  زیست  توازن  میان‌گذر،  ساخت 
به  ارومیه  ملی  پارک  بحران  اما  زد.  هم  بر  را  دریاچه 
ساخت بیش از 40 سد باز می‌گردد. اعلام نقش 5 یا 10 
یا حتی 25 درصدی سدسازی در این بحران کارشناسی 
دانشی  مأخذ  و  منبع  که  است  مسئولانه  غیر  و  نشده 
ندارد. اسناد دفتر فنی آب نشان می‌دهد که همۀ بحران 
از سد سازی است. راهکارهای  ناکارآمد و پرهزینه، چون 
انتقال از زاب، ارس، خزر )چرانه خلیج فارس( جز از ذهن 
برون  ناپاسخگو  تصمیم‌گیری‌های  در  منتفع  کارگزاران 
نمی‌تراود. کسانی که تشنج مرگ یک به دار آویخته را 
نه از طناب دار که از نارسایی کبدی، کلیوی، فشار خون 
بررسی  برای  قراردادهایی کلان  تا  ارزیابی می‌کنند  و... 
علت این تشنج نصیبشان شود. انتقال حوضه‌ای همان 
اندازه برای احیای دریاچۀ ارومیه نامؤثر است که روش 
بامزه بارروی ابر شوره‌زار خطرناکی به نام دریاچۀ ارومیه 
با ریزگرد شور همه مزارع را تهدید می‌کند و تولیدات 
کشاورزی را به شدت کاهش داده و مرگ و میر و سرطان 
را به شدت افزایش خواهد داد. برای برون رفت از بحران 
تنها باید راه‌های حیات میسر را باز کرد. راه‌های ورود آب 

به دریاچه را باید به حال نخست باز گردانیم.
ساکن  نفر  میلیون‌ها  و  بزرگ  کارون  آبخیز  حوضۀ 
پر  بلندترین،  کارون  هستند.  روبه‌رو  بحران  با  نیز  آن 
آب‌ترین و تنها رودخانة قابل کشتیرانی کشور با ساخت 
بدل  رودی  به خشکه  از سرشاخه‌ها  انتقال  سامانه‌های 
شده است. کوهرنگ یک، سالانه 330میلیون متر مکعب، 

••• کمیسیون انرژی 
در سال گذشته حتی 

یک نشست برگزار 
نکرد تا مبادا پرسیده 

شود در سرزمین 
مهر تابان و مستعد 

انرژی خورشیدی چرا 
باید با ساخت سد و 

نیروگاه، گران‌ترین و پر 
پیامدترین شیوه تولید 
برق را ادامه دهیم•••
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کوهرنگ 2 سالانه 270 میلیون متر مکعب، کوهرنگ 3 
با ظرفیت سالانه 300 میلیون متر مکعب و سامانه دز به 
قلمرود 200 میلیون متر مکعب، نزدیک به یک میلیارد 
متر مکعب از آب این رودخانه را از سرشاخه‌ها منتقل 
می‌کنند. این برداشت‌ها با اثر حتمی بر کاهش کمیت 
و کیفیت آب کارون، بی‌توجه به حقوق مشروع و قانونی 
میلیون‌ها خانوار مولد کشاورز، باغ‌دار، مرتع‌دار، عشایر، 

نخل‌کار و ماهیگیر جلگه خوزستان انجام می‌شود.
بیش  شده،  ساخته  کارون  روی  سد   20 از  بیش 
در  و 60 سد هم  با شتاب در دست ساخت  از 20سد 
دست بررسی است و ساخت 12سد برق-آبی نیز با همۀ 
انتهای  نخلستان‌های  دارد.  ادامه  ناسازگارش  پیامدهای 
آبخیز از هجوم آب شور تخریب شده‌اند. تالاب شادگان 
که از جریان رودهای جراحی و زهره و نیز جریان‌های 
سیلابی دز و کارون بهره‌مند می‌شود، بزرگ‌ترین تالاب 
)با 328 هزار هکتار  با گسترۀ 400 هزار هکتار  کشور 

پناهگاه حیات وحش( است. 
این تالاب تأمین کننده خوراک، ماهی و علوفۀ دام برای 
بومیان و نیز منبع درآمدهای گردشگری به شمار می‌رود. 
شادگان نه تنها با ساخت سدها در آبخیز کارون بزرگ 
از جریان‌های سیلابی محروم شد که 7 سد ساخته شده 
در حوضۀ جراحی و زهره نیز اثر زیادی بر آن گذاشت. 
حوضۀ جراحی و زهره بیش از 3 سد در دست ساخت 

و 30 سد در دست بررسی دارد. جوامع بومی شادگان با 
سرنوشت ناگواری رو در رو هستند. 

در حوضۀ آبخیز کرخه، سد 6/5 میلیارد متر مکعبی 
کرخه 160 کیلومتر مربع از زمین‌های کشاورزان، مراتع 
و  برد  آب  زیر  را  زاگرس  کمیاب  جنگل‌های  و  عشایر 
میلیون متر مکعب آب شیرین  سالانه دست کم 320 
 2/3 پیکر  غول  سد  می‌کند.  تبخیر  خود  مخزن  در  را 
سرشاخه  دو  از  یکی  روی  سیمره  مکعبی  متر  میلیارد 
کرخه یعنی سیمره، دیگر سد حوضۀ کرخه است. این 
سد گران‌ترین برق کشور را تولید می‌کند و در مخزن 70 
کیلومتر مربعی خود نه تنها زمین مردم و مراتع عشایر 
که ته مانده جنگل‌های کمیاب زاگرس را زیر آب می‌برد 
و سالانه دست کم 133 میلیون متر مکعب آب شیرین 
بخش  آخرین  دو سد  این  با ساخت  می‌کند.  تبخیر  را 
تالاب هورالعظیم که به جریان کرخه وابسته بود )به جز 
دجله و فرات( خشکید. تعطیلی روزهای بیشتری از سال 
در اثر پدیدۀ ریزگرد با همۀ اثرات اقتصادی، اجتماعی و 
این نیست مگر  بهداشتی آن را در پیش رو دارایم که 

پیامد مدیریت نابسامان آب در کشور.
آبگیری  و  با ساخت  نیز  زاینده‌رود  و  گاوخونی  تالاب 
دهۀ  اواخر  از  زاینده‌رود  مکعبی  متر  میلیارد   5/1 سد 
40 آغاز بحران را تجربه کرد. همان روزها نابودی تالاب 
470 کیلومتر مربعی گاوخونی رقم خورد. تالاب گذشته 

••• تالاب گاوخونی 
و زاینده‌رود نیز با 
ساخت و آبگیری 
سد 5/1 میلیارد متر 
مکعبی زاینده‌رود از 
اواخر دهۀ 40 آغاز 
بحران را تجربه کرد. 
همان روزها نابودی 
تالاب 470 کیلومتر 
مربعی گاوخونی رقم 

خورد •••
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••• راه بیرون رفت، 
تغییر نقش تصمیم‌گیری 

برای منابع طبیعی از 
دولتیان و مجلسیان به 
انجمن‌های کشاورزان و 

آب‌بران هر حوضه است. 
دستگاه‌های اجرایی و 
قانون گذاری تنها باید 
هماهنگ کننده باشند 

نه تصمیم‌گیرنده. راه 
بیرون رفت توجه به 

دانش حقیقی به جای 
مدر‌کگرایی در سامانه 

آموزشی کشور است 
•••

و  ماهیگیری  درآمد  و  معیشت  منبع  اقلیم،  تعدیل  از 
روستاها  آبخیز،  پایین  همان  از  بود.  مردم  گردشگری 
خالی  سکنه  از  حق‌آبه  دادن  دست  از  با  یک  به  یک 
از  تالاب  کیلومتری   30 در  ورزنه  باستانی  شهر  شدند. 
هزار  تنها 13  اینک  اما  داشت،  سال 1347 شهردارای 
نفر جمعیت دارد. با از دست رفتن حق‌آبه پنبه‌زارها و 
گندم‌زارها، صنایع وابسته به کشاورزی و پارچه‌بافی نیز 
از دست رفت. سدسازی و انحراف حق‌آبه‌ها از بالا دست 
حوضه، شهر با هویت چند هزار ساله را به فراموشی در 
از  زاینده‌رود  خشکی  امروز  و  است  کرده  محکوم  غبار 
اصفهان هم گذشته و اثر ناسازگاری بر هویت و اهمیت 
ایران زمین( بر  گردشگری اصفهان  )پایتخت فرهنگی 

جای گذاشته است.
حذف  به  که  فولادی  صنایع  گسترش  و  ساخت 
حق‌آبه‌های کشاورزی میلیون‌ها خانوار مولد انجامید از 
آغاز نادرست بود. صنایع فولاد باید در کنار آب‌های آزاد 

ساخته شود و آب‌های نامتعارف را به کار گیرد.
عشایر،  قنات‌ها،  و  رودها  از  حق‌آبهدار  کشاورزان 
داران، صاحبان صنایع  باغ  نشینان،  ماهیگیران، جنگل 
ملی، پیشه‌وران وابسته به منابع طبیعی آبخیزها، زنان 
اقشار  مولدترین  یعنی  بومی  دستی  صنایع  صاحبان  و 
جامعه که در مقولۀ مهم خودکفایی ملی به شدت به آنها 
شرکت‌های  جانبدارانه  سیاستگذاری‌های  از  وابسته‌ایم، 

دولتی بخش آب آسیب زیادی دیده‌اند.‌
از  مهارلو  و  طشک  نخبگان،  دریاچه‌های  فارس  در 
بلاغی، 3  و رودخانه  رود کر  سدسازی خشک شده‌اند. 
پیکرۀ آبی به هم پیوسته طشک، کمجان و بختگان را 
سیراب می‌کردند. روی رودخانه کر سد 526 میلیون متر 
مکعبی درودزن زده شد. همچنین سد 329 میلیون متر 
مکعبی تنگ براق )ملاصدرا( در همین حوضۀ کوچک 
متر  میلیون   92 سد  دو،  این  از  گذشته  شد.  ساخته 
مکعبی سیوند با خشکاندن رود بلاغی، خشکاندن کامل 
هزار   117 گسترۀ  کرد.  تکمیل  را  آبی  پیکره‌های  این 
گونه  هزاران  زیستگاه  که  نخبگان  ملی  پارک  هکتاری 
مهم مانند فلامینگو، اردک، مرمری، پلیکان خاکستری، 
لک لک سفید و... است، زیستگاه‌های خود را از دست 

داده و بیابان شده است.
بیرون رفت، مدیریت یکپارچه آب، منابع طبیعی  راه 
و کشاورزی و حذف رویکرد ساخت و ساز از آن است. 
جوامع  همکاری  با  باید  را  آبخیز‌ها  احیای  و  حفاظت 
باید  آبیاری  کارآیی  تغییر  برسانیم.  انجام  به  بومی 

کردن  باز  شود.  توأم  سدها  آبگیری  و  ساخت  توقف  با 
احیای حوضۀ  بررسی‌های  فوری  انجام  و  دریچۀ سدها 
آبریز در کوتاه مدت و برچیدن سدها در بلند مدت تنها 
چارۀ کار است. راهکارهای نرم افزاری سیاست‌های کلی 
کم  و  هزینه‌تر  کم  بازده‌تر،  زود  مصرف،  الگوی  اصلاح 
پیامد‌تر از روش‌های دیگر است. راه بیرون رفت، تغییر 
و  دولتیان  از  طبیعی  منابع  برای  تصمیم‌گیری  نقش 
مجلسیان به انجمن‌های کشاورزان و آب‌بران هر حوضه 
باید  تنها  گذاری  قانون  و  اجرایی  دستگاه‌های  است. 
هماهنگ‌کننده باشند نه تصمیم‌گیرنده. راه بیرون رفت 
توجه به دانش حقیقی به جای مدرک‌گرایی در سامانه 
دانش  کاربست  رفت،  بیرون  راه  است.  کشور  آموزشی 
هیاهوی  در  صدایشان  دهه‌ها  که  است  اندیشانی  ژرف 

گشایش سدها ناشنیده مانده و به قول خواجه شیراز: 
هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست   
نه هر که سر بتراشد قلندری داند 
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مردم عزیز ایران، برادران و خواهران اصفهانی و چهارمحالی، 
مسئولین محترم و دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی، درد 
دلی از زبان زاینده‌رود غریب با فرزندان ناسپاس خود که 
با این مایۀ حیات بخش چه کردند، برای تمام خوانندگان، 
علاقه‌مندان به تاریخ و تمدن ایران و اصفهان، عاشقان عمران 
و کشاورزی و پیشرفت، دلسوختگان عرصه‌های هنر، صنعت، 
خودکفایی، علم و مدافعان قانون و محافظان محیط زیست و 

سلامتی و... نقل می‌گردد. 
امید است که ما هرچه زود‌تر به خود بیاییم و به شکرانۀ 
بابت اهداء این هدیۀ ارزشمند و حفظ آن  الهی  نعمت 
پیش  از  بیش  فرزندانمان  و  خود  آیندۀ  و  حال  برای 
که  کنیم  فکر  ایرانی  به  و  باشیم  نعمت  این  سپاسگزار 
روزی نفت نخواهد داشت، گاز و معادن و دیگر ذخایری 
نداشته  تولید  اگر  زمان  آن  و  بود  نخواهد  فروش  برای 

باشیم بیگانگان ما را سلاخی خواهند کرد . 

1. معرفی و اطلاعات کمی از زاینده‌رود
 در حال حاضر کل آب زاینده‌رود از 4 منبع به شرح 

ذیل تأمین می‌شود: 

1-1رودخانۀ زاینده‌رود از چشمه دیمه واقع در استان 
چهار‌‌محال سرچشمه می‌گیرد. از سرچشمه تا انتها که 
طول  کیلومتر   420 از  بیش  می‌باشد  گاوخونی  تالاب 
دارد و حجمی حدود 850 میلیون متر مکعب آب وارد 
سد زاینده‌رود می‌نماید و در طول مسیر آب راهه‌ها و 
چشمه‌سارها و بازیافت‌ها و برگشت آب‌های برداشت شده 
و بارش‌های مناطق پایین دست نیز به آن اضافه می‌شود. 
در تکمیل نظام‌نامه‌های مکتوب قبلی که شرح آن در بند 
3 خواهد رفت مرحوم علامه شیخ‌بهائی در زمان صفویه 
در طرح جامعی موسوم به طومار شیخ‌بهائی آب رودخانه 
را بر اساس میزان اراضی و استعداد آن در حوضۀ آبریز، 
بلندی و گودی مناطق، امکان انتقال آب به روش ثقلی و 
بسیاری فاکتورهای دیگر و با همکاری معتمدین مناطق 
در  سهم  به 33  مادی‌سالارها  و  میراب‌ها  و  معمّرین  و 
مناطق 7گانه اصفهان بین حق‌آبه داران تقسیم نمودند. 
به این ترتیب که مالکیت 19 سهم آن به حق‌آبه داران 
شرق اصفهان شامل رود شتین، براآن جنوبی و شمالی، 
جی و قهاب و کرارج و 4 سهم آن به باغات شهری شهر 
اصفهان و ماربین و غیره... و 10 سهم آن به غرب اصفهان 

زاینده‌رود غریب و فرزندان ناسپاس  
اسفندیار امینی 
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ••• از سرچشمه 

تا انتهای رودخانۀ 
زاینده‌رود بیش از 
420 کیلومتر است 
و در طول مسیر آب 
راهه‌ها و چشمه‌سارها 
و بازیافت‌ها و برگشت 
آب‌های برداشت شده 
و بارش‌های مناطق 
پایین دست به آن 
اضافه می‌شود و در 
نهایت میانگین حجمی 
حدود 900 میلیون 
متر مکعب آب تولید 

می‌شود •••

شماره 28 / صفحة 58



و  فلاورجان  و  مبارکه  و  شهر  زرین  )و  لنجانات  شامل 
تقسیم  بر  گرفت. علاوه  تعلق  نجف‌آباد(  و  خمینی‌شهر 
آب، طراحی بسیار عملی و کارآیی، جهت احداث شبکه 
مادی‌ها  و انَهار آب‌رسانی انجام داده که تا به امروز نیز 
همچنان کاراست و بدون صرف انرژی با احداث بندهای 
متعدد به منظور آب‌گیری انهار و مادی‌های مذکور در 
مسیر، آب رودخانه را به این مناطق ارسال می‌نموده که 
سهم مشخص و مکتوب شدۀتک تک روستاها و مناطق 
پایین‌دست  و  بالادست  در  مشکل  بدون  و  کامل  بطور 

تحویل می‌شود.
سهم   33 سرمایۀ  با  که  نیز  کوهرنگ  اول  2-1تونل 
حق‌آبه‌دار زاینده‌رود احداث شد )شرح در بند 3( حجم 
آبی معادل میانگین سالانه 330 میلیون متر مکعب تولید 

می‌کند. 
3-1تونل دوم کوهرنگ که با اعتبارات ملی و استانی 
احداث شده و حجم میانگینی معادل حدود 250 میلیون 
انتقال  زاینده‌رود  حوضۀ  به  سال  در  آب  مکعب  متر 

می‌دهد.
4-1تونل چشمه لنگان که با اعتبارات ملی و استانی 
 140 متوسط  معادل  آبی  حجم  سالانه  و  شده  احداث 
میلیون متر مکعب از مناطق فریدونشهر در غرب استان 

اصفهان وارد حوضه‌ زاینده‌رود می‌نماید. 
بنابر این رودخانه اصلی و تونل اول که جمعاً به طور 
تولید  آب  مکعب  متر  میلیون   1180 حدود  متوسط 
به  متعلق  بر 75 درصد آب رودخانه(  )قریب  می‌کنند، 
حق‌آبه‌دار است و در مالکیت و اختیار دولت نیست که 
در مواد 18، 19، 20، 36، 21، 48، 44 و ماده واحده 
شماره )-2254 ق 1380( قانون تشویق سرمایه‌گذاری 
در طرح‌های آب کشور، و همچنین ایرادهای شرعی و 
قانونی وارده توسط شورای محترم نگهبان در سال 1361 
به مصوبات اولیه قانون توزیع عادلانۀ آب، که منتج به 
برگشت مکرر آن به مجلس محترم و اصلاح و تصویب 
شد، تماماً حقوق مالکیتی حق‌آبه‌دار و تکالیف دستگاه‌های 
نموده  معین  بوضوح  را  حق‌آبه‌ها  با  برخورد  در  دولتی 
است، بنابر این فقط آب استحصالی از تونل کوهرنگ و 
چشمه لنگان که میانگین حجمی سالانه معادل حدود 
390 میلیون متر مکعب در سال می‌باشد را وزارت نیرو 
اجازه داشته و دارد که تخصیص جدید بدهد و چنانچه 
پیش فروش هم داشته باشد، الزاماً باید از محل طرح‌های 
در دست احداث مانند تونل سوم کوهرنگ باشد.البته این 
تخصیص‌ها و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نیز باید به گونه‌ای 

باشد که مطابق ماده 44 قانون توزیع عادلانه، بواسطۀ 
آن، آب رودخانه، قنوات و چاه‌های متعلق به حق‌آبه‌دار 

نقصان نیافته و یا خشک نشود. 

2. دلایل خشکی زاینده‌رود
خشکی زاینده‌رود، دلایل متعددی دارد: 

کمی بارش نزولات آسمانی در سال‌های اخیر  الف – 
نسبت به میانگین بلند مدت؛ 

در  کنترل  قابل  غیر  و  بی‌رویه  برداشت‌های   – ب 
بالادست رودخانه )استانهای اصفهان و چهار‌محال و یزد(؛ 
ج – تخصیص‌های بیش از حد آب توسط وزارت نیرو 
که بمراتب زیادتر از آب استحصالی از تونل دوم کوهرنگ 

و چشمه لنگان و ذخیرۀ سد زاینده‌رود بوده است؛ 
د – میزان برداشت آب به صورت پمپاژ، بیشتر توسط 
بهره‌بردار مدیریت می‌شود تا سازمان‌های آب منطقه‌ای. 
فلذا عدم نظارت کافی و یا قابلیت کنترل پمپاژها باعث 

برداشت بیش از حد مجاز در پروانه‌ها می‌باشد؛
به خارج  ارتفاعات  پمپاژ در  به وسیله  وقتی آب   – ه 
از حوضۀ زاینده‌رود انتقال داده می‌شود، بعد از مصرف 
امکان برگشت به حوضۀ زاینده‌رود از طریق شیب ثقلی 
زیرزمینی و روزمینی را ندارد فلذا انتقال آب به خارج از 

حوضۀ زاینده‌رود نیز از دیگر دلایل است؛ 
از  با صرف سرمایه‌های کلان  یکبار  که  آبی   :1 تذکر 
حوضۀ دیگری به حوضۀ زاینده‌رود منتقل شده، بسیار 
غیر کارشناسانه و دور از عقل و منطق است که مجدداً 
از این حوضه خارج شود، آن هم با صرف هزینه مجدد 

و دائم.
بوسیله  آب  برداشت  دنیا  کجای  هیچ  در   :2 تذکر 
پمپاژ متعارف نیست چون علاوه بر ایجاد مشکلاتی از 
این قبیل، کلًا صرف انرژی و هزینه دائمی و تعمیرات 
و تجهیزات فراوان و محدودیت‌های فنی برای زراعت و 
باغبانی در ارتفاعات و بسیاری دیگر، این کار را منسوخ 

نموده است.
و  توسعۀ بی‌رویه کشاورزی، شهرنشینی، صنعت   – و 
غیره که خارج از ظرفیت آب زاینده‌رود بوده و بارگزاری 
بسیار زیادتر  از آب موجود را بر زاینده‌رود باعث شده 

است؛
پوسیده  شبکه‌های  طریق  از  آب  زیاد  تضییع   – ز 

آبرسانی شهرها بویژه اصفهان و...؛
رودخانۀ  حوضه‌ای  واحد  مدیریت  بردن  بین  از  ح- 
زاینده‌رود و ایجاد امکان تصمیم‌گیری برای تخصیص و 

مدیریت توزیع آب یک رودخانه در چند استان. 

••• آبی که کیبار 
با صرف سرمایه‌های 

کلان از حوضۀ دیگری 
به حوضۀ زاینده‌رود 

منتقل شده، بسیار غیر 
کارشناسانه و دور از 

عقل و منطق است که 
مجدداً از این حوضه 

خارج شود، آن هم با 
صرف هزینه مجدد و 

دائم •••
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••• میرخان از 
نزدکیان تیمور در کتاب 
سریع‌الطیف می‌گوید: 
»در اصفهان همه را 
سر بریدند و تنها زندۀ 
شهر زنده‌رود بود.« در 
هنگامۀ تیمور که همه 
در اصفهان مردند، آن 
که زنده ماند، زنده‌رود 
بود. و باقی ماند که ما 
امروز زندگی کنیم. 
اینک ما زنده‌ایم و 
زنده‌رود مرده است 
•••

3. تاریخچۀ اصفهان و زاینده‌رود
مورخان  و  متخصصان  بیشتر  را  اصفهان  تاریخچۀ   
بگوییم   قدر  همین  ولی  می‌دانند  زاینده‌رود  به  مربوط 
دورترین سابقه‌ای که بنده می‌دانم و در نوشته‌ها آمده 
است به نیمۀ دوم هزاره چهارم قبل از میلاد بر می‌گردد 
اصفهان  و  زاینده‌رود  جلگۀ  در  حیات  و  کشاورزی  که 
از آن در زمان هخامنشیان و  بعد  جریان داشته است. 
بابکان )حدود 1700 سال پیش(  بعد در زمان اردشیر 
که اولین نظام‌نامۀ زاینده‌رود تنظیم شده است در طول 
زاینده‌رود  رودخانه  برای  نظام‌نامه‌هایی  فوق‌الذکر  تاریخ 
نظم  شده  سعی  و  بوده  یکدیگر  مکمل  که  نوشته‌شده 
و آسیبی  زاینده‌رود مخدوش نشده  بر  رودخانه  حاکم 
به تمدن و حیات و آبادانی و حقوق مردم این دیار وارد 
نشود. در 4 قرن اخیر برای زاینده‌رود و مالکیت آب و 
اراضی آن نظامی مرقوم شد و اصفهان را در این قرون به 
اوج پیشرفت و شهرت در تمامی زمینه‌های تمدن و علم 
و صنعت و هنر و کشاورزی و غیره رسانید. نظام‌نامه‌ای 
علامه  مرحوم  توسط  شیخ‌بهائی  طومار  به  موسوم 
به  زمان صفویه  که  در  بهائی(  بهاء‌الدین عملی )شیخ 
سال 923 ه.ق آب زاینده‌رود را به 33 سهم بین حق‌آبه 
داران مناطق هفت گانۀ اصفهان با شرح مرقوم در بند 1 

تقسیم نمود.
با وجود حوادث فراوان، زنده  در طول قرون متمادی 
اصفهان  در خطۀ  بخشی خود  زندگی  به  رود همچنان 
ادامه داده است و عظمت اصفهان در زمینۀ هنر، صنعت، 
آن  جهانی  موجبات شهرت  که  و...  فرهنگ  کشاورزی، 
شده است؛ تماماً بواسطه این نعمت بی‌نظیر بوده است. 

وجود مناره‌ها در شرق اصفهان مانند زیار گار برسیان 
و مساجد قدیمی از هزاره‌های قبل مانند ورزنه، دشتی، 

برج‌ها،  قلاع،  از  بسیاری  و  ازیران  اندلان،  برسیان، 
تاریخی و  و... همه اسناد  آب‌انبار‌ها، بندها، کاروانسرا‌ها 
موجود این تمدن ریشه‌دار و با‌سابقه است و از افتخارات 
اصفهان و زاینده‌رود همین بس که یکی از چند رودخانۀ 
بزرگ جهان است که دارای نظام‌نامه قدیمی هستند. در 
زمان ساسانیان  در  بعد  و  مقدونی  اسکندر  زمان حمله 
صفویان،  افغان‌ها،  تیموریان،  زمان  در  اعراب،  حمله  و 
زندیان، قاجار و... در تمامی حملات و ملال‌های تاریخی 
که به ایران و اصفهان وارد شده، »زنده‌رود همچنان زنده 
مانده و به اصفهان حیات بخشیده است« به گونه‌ای که 
تاریخی که حتی در مقاطعی  ناملایمات  تمام  علی‌رغم 
شدند  سربریده  اصفهان  مردم  بیشتر  که  بوده  تاریخ  از 
ولی اصفهان امروزی را با تمام شهرت و اقتدار خود را به 

میراث گذاشته است. 
سریع‌الطیف  کتاب  در  تیمور  نزدیکان  از  میرخان 
زندۀ  تنها  و  بریدند  سر  را  همه  اصفهان  »در  می‌گوید: 
شهر زنده‌رود بود.« در هنگامۀ تیمور که همه در اصفهان 
باقی ماند که  بود. و  مردند، آن که زنده ماند، زنده‌رود 
ما امروز زندگی کنیم. اینک ما زنده‌ایم و زنده‌رود مرده 
است. پس با دل می‌شتابیم تا جان خویش را مایۀ حیات 

دوبارۀ زنده‌رود کنیم.

4. نقش زاینده‌رود در سیما و منظر شهری 
اگر اصفهان بدون زاینده‌رود را لحظه‌ای در ذهن خود 
مجسم کنیم، شهری کاملًا کویری، خالی از باغات، گرم 
و سوزان، با بادها و گرد و غبارهای فراوان، فاقد زیبایی و 
سرسبزی، بی‌نام و بدون شهرت، بدون صنعت و محروم 
از هنرمندان شهره، فاقد گنبدهای فیروزه‌ای، فارغ از آثار 
از مردم دانشمند و شجاع  هنری و خلاقین آن، عاری 
و بسیاری از کمالات و محاسن و مزایای فعلی، متبادر 

شماره 28 / صفحة 60



••• هولستر 
جهانگرد آورده است: 

»اگر از سمت جنوب به 
اصفهان می نگریستیم، 
گویی که شهر در میان 
باغ بزرگی قرار داشت 
و رودخانه از غرب به 

شرق مانند یک رشتۀ 
سیمین از وسط آن می 

گذشت.« •••

نیز  اصفهان  نزدیکی خود  در  آن  امثال  که  خواهد شد 
از محاسنی  اگر اصفهان زیباست و سرشار  وجود دارد، 
که آرزوی هر سیاح و جهانگردی است که برای یکبار 
هم که شده در طول عمر خود اصفهان را ببیند به خاطر 
وجود زاینده‌رود است. اگر یکی از نشانه‌های ایران باستان 
و ایران فعلی در جهان، که ایران را به آن می‌شناسند، 
سابقۀ  و  است  زاینده‌رود  وجود  بدلیل  است،  اصفهان 

تاریخی و آب‌های جاری این شهر است. 
ه ق( می‌گوید:   385  – ابودلف جهانگرد عرب )301 
است.  حشرات  از  خالی  و  صاف  هوای  دارای  »اصفهان 
بدن مردگان آنجا در خاک نمی‌پوسد و بوی گوشت در 
آن تغییر نمی‌کند. هرگاه یک دیگ غذا بعد از یک ماه 
پخت و پز به همان حال وا بماند، تغییری در آن روی 

نمی‌دهد!«
طرف  به  که  طرف  هر  »از  است:  گفته  سیاح  تاورنیۀ 
اصفهان می‌رفتم اول مناره‌های مساجد و بعد درختان و 
خانه‌ها نمودار می‌شدند، به طوری که از دور اصفهان به 

جنگل بیشتر شباهت دارد تا به شهر.«
هولستر جهانگرد آورده است: »اگر از سمت جنوب به 
اصفهان می نگریستیم، گویی که شهر در میان باغ بزرگی 
قرار داشت و رودخانه از غرب به شرق مانند یک رشتۀ 

سیمین از وسط آن می گذشت.«
ناصر خسرو در قرن 5 ه.ق می‌نویسد: »در همۀ سرزمین 
پارسی گویان، شهری جامع‌تر و نیکوتر از اصفهان ندیدم.«

5. سابقۀ تاریخی زاینده‌رود و مضرات خشکی آن مانند 
مباحث اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روانشناسی 

در خصوص سابقۀ نظام بهره‌برداری زاینده‌رود اگر جویا 
شویم، بر می‌خوریم به:

1- نظام‌نامۀ زمان ارشیر بابکان؛

2- طومار شیخ بهایی در 923 ه.ق؛
زاینده‌رود  رودخانۀ  به  کوهرنگ  آب  انتقال  قانون   -3

مصوب سال 1311 مجلس شورای ملی؛
 1333 اردیبهشت   29 مورخ   4322 تصویبنامۀ   -4
هیأت وزیران در خصوص نحوۀ انتقال و تخصیص و توزیع 

آب تونل اول کوهرنگ. 
سهم،   33 به  حق‌آبه‌دار  مالکیتی  آب  تقسیم  ضمن 
خاکی  علی‌رغم  آبرسانی،  شبکه‌های  بی‌نظیر  طراحی 
بودن مادی‌ها، بدلیل انتخاب صحیح محل بندهای آبگیر 
در مسیر و داشتن شیب مناسب انهار و انشعاب مادی‌ها 
به محل مصرف  با کمترین هدر رفتی  از رودخانه، آب 
به  نیز  را  زیرزمینی  مخازن  حال  عین  در  و  می‌رسیده 
سال  گرم  فصول  در  که  است  می‌نموده  تغذیه  گونه‌ای 
که آب جاری از رودخانه کمتر در اختیار زارعین و مردم 
بوده است، ذخایر زیرزمینی باعث می‌شده که آب قنوات 
و چاه‌ها در اختیار باشد و جای فخر و مباهات است که 
این خطه چنین دانشمندانی را در تمامی اعصار داشته 
و اینگونه خلاقیت‌ها را از خود بروز داده‌اند تا هم مشکل 
برای  الگویی  اقدامشان  هم  و  نموده  حل  را  خودشان 
بسیاری از نقاط دنیا شود و مهم‌تر اینکه هم اکنون هر 
میزان از شبکه‌های جدید بتونی را که به تبعیت از این 
شبکه‌ها انجام شده است مشکل نداشته ولی هر کدام که 
خارج از این قاعده انجام گرفته با مشکل فنی بویژه ثقلی 

مواجه شده است.

6.نظام بهره‌برداری از زاینده‌رود و اختلالات آن 
اختلالاتی که به نظام بهره‌برداری از رودخانه وارد شده 

است: 
و  زراعت  برای  فراوان  دشت‌های  در  بی‌رویه  1-توسعۀ 

باغبانی و...؛
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••• استان بالا‌دست 
)چهار‌محال( بهانه‌هایی 
را مطرح کرد و تا کنون 
موفق شده طی دو 
مرحله خط مرزی را 
تغییر دهد و در شرف 
تغییر سوم می‌باشد 
که بر عکس تمام دنیا 
و تمام اصول علمی 
و تاریخی و تجربی و 
منطقی، خط مرزی را 
به خط‌القعر دریاچه 
زاینده‌رود تغییر دهد و 
همه عقلا و دانشمندان 
بی‌غرض تأکید می‌کنند 
که اینکار خلاف است 
و هدف مسئولین 
آن استان رسیدن به 
مدیریت سد زاینده‌رود 
است•••

2- برهم زدن شیوه تقسیم آب که مغایر با نظام و شبکه 
اصلی بوده که پایداری را از تمامی بخش‌های کشاورزی 

و شهری و غیره گرفته است؛
3- دخالت‌های زیاد در نظم طبیعی زاینده‌رود که بایستی 

آب آن در این حوضه آبریز می‌ماند و خارج نمی‌شد؛
خدمات  و  صنعت  برای  آب  حد  از  بیش  تخصیص   -4
شهری که یا کلًا برگشت پذیر نیست و یا به‌قدری با انواع 
مواد‌شیمیایی مخلوط و آلوده می‌شود که قابل استفاده 

جایگزینی برای آب زاینده‌رود نیست؛
5- برداشت‌های بی‌رویه و زیاد از حد از چاه‌ها و قنوات 
آبخوان‌های  و  زیرزمینی  منابع  تخلیۀ  و  و چشمه‌سارها 

جلگۀ زاینده‌رود؛
6- پمپاژ‌های بالا دست و خروج آب از حوضۀ زاینده‌رود. 
باید  زاینده‌رود  آب  دیگر  بسیاری  و  فوق  دلایل  به 
و  باشد  و جایگزین‌ها  برداشت‌ها  این  تمامی  پاسخ‌گوی 
حال آنکه این رودخانه هم ظرفیت محدودی دارد. بنابر 
کشاورزی  مردم،  زندگی  اکوسیستم،  که  شاهدیم  این 
با  غیره همه  و  پایین‌دست  و  بالادست  صنعت خدمات 

مشکل مواجه شده‌اند.

7. بررسی مزایای مختلف زاینده‌رود و مضرات خشکی 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  مباحث  مانند  آن 

روانشناسی و...
زاینده‌رود همانگونه که از نامش پیداست علاوهبر آب 
به دلیل  نیز  تونل‌ها، خود  از سرچشمه‌ها و  استحصالی 
برگشت مجدد آب مصرفی به داخل رودخانه زایش‌های 
فراوانی داشته است، فلذا همیشه اگر 1570 میلیون متر 
مکعب آب از بالادست وارد زاینده‌رود می‌شده، با محاسبه 
به  برگشت  هنگام  آب  باره  سه  بعضاً،  و  دوباره  کاربری 
رودخانه و هم چنین تزریق آب به چاه‌ها و قنوات که از 
عمق کمی برخوردارند و استحصال مجدد آن از چاه‌ها و 
قنوات، به جرأت می‌توان گفت بر خلاف آنچه می‌گویند، 
راندمان آب در اصفهان پایین است، در بعضی از مناطق 

راندمان از 100درصد هم بیشتر است. 
از مضرات خشکی زاینده‌رود:

1- از دست رفتن مشاغل مستقیم و غیر مستقیم زیاد در 
بخش کشاورزی و دامداری و گلخانه و صنعت؛

2- مهاجرت بی‌رویه که برای مهاجر، محلی که از آنجا 
مهاجرت صورت می‌گیرد، محل یا شهرهایی که به آنجا 

مهاجرت می‌شود، مشکل‌آفرین است؛
مانند  است.  بیکاری  عوارض  از  که  بزه‌کاری‌هایی   -3

سرقت، کلاهبرداری، نزاع‌ها و قتل‌ها و... ؛ 

4- خمودگی و دل مردگی مردم؛  
5- گرد و غبار و بیماری‌های فراوان به دلیل عدم تولید 

اکسیژن؛ 
6- کاهش درآمد و تأثیر مستقیم بر تولید کنندگان و 
و  مشاغل خدماتی  و  بازاریان  و  تجار  برای  آن  متعاقب 

غیره؛ 
7- ترک تحصیل‌ها و تأثیر منفی فرهنگی و تخصصی؛ 

8- طلاق‌ها و تأخیر در ازدواج‌ها و... ؛
9- فروش‌های ارزان اراضی و ترک شغل؛ 

10- مرگ‌های خاموش و پیری‌های زودرس و عارضه‌های 
منفی فراوان بر سلامتی مردم؛

11- عدم مقابله با آلاینده‌های صنعتی و غیره؛ 
12- عدم انگیزه و علاقه برای نسل جوان به منظور ورود 
به بخش‌های کشاورزی و دامی و به طبع آن از بین رفتن 
نسل کشاورزان خبره که شهرت کشوری و بعضاً جهانی 

دارند؛
13- کم‌انگیزه شدن نسبت به مسائل فرهنگی، و دوری 
از فرامین مذهبی و غیره به واسطۀ مشاهدۀ بی‌عدالتی‌ها 

و بی‌قانونی‌ها؛
14- قانون‌گریزی و شکستن قبح قانون‌گریزی به دلیل 
توسط  مردم  حق‌آبه‌های  غیرقانونی  واگذاری  مشاهدۀ 

دولت و ناگفته‌های بسیار دیگر... .
8. تأثیر تغییرات مرزی استان بر زاینده‌رود

معمول است در کل دنیا، که خطوط مرزی بین مناطق 
می‌کنند  انتخاب  مناطق،  آن  ارتفاعات  و  خط‌الرأس  را 
امورات  و  مردم  تردد  و  منافع  تداخل  حتی‌المقدور  که 
کنترل  قابل  و  برسد  حداقل  به  منطقه  دو  بین  جاری 
باشد. به‌همین دلیل خط مرزی بین دو استان اصفهان 
و چهار‌محال در سمت چادگان، رشته کوه‌های شیدا در 
منطقه  آن  خط‌الرأس  که  زاینده‌رود  سد  جنوبی  ضلع 
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••• اصفهان و به 
ویژه حق‌آبه‌دار بابت 

تغییر مرزی نگران 
است چون می‌داند 

این تغییر مرزی ختم 
به انتقال مدیریت سد 

زاینده‌رود به استان 
بالادست می‌شود و 

حالا که مدیریت سد و 
تخصیص و توزیع آب با 

خود اصفهان بوده است، 
وضعیت حق‌آبه داران 
و سایر آبگیران به این 
شکل است، پس وقتی 

با استان بالادست که 
با این ذهنیت و تفکر 
که کاملًا با بسیاری از 
موازین قانون و شرع 
و منطق مغایر است، 

بیفتد، چه خواهد 
شد•••

می‌باشد، انتخاب شده بود و تا آن زمان که مرز دو استان 
آنجا بود، هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه میان دو استان 
را  بهانه‌هایی  )چهار‌محال(  بالا‌دست  استان  لیکن  نبود، 
تا کنون موفق شده طی دو مرحله خط  و  مطرح کرد 
مرزی را تغییر دهد و در شرف تغییر سوم می‌باشد که بر 
عکس تمام دنیا و تمام اصول علمی و تاریخی و تجربی 
و منطقی، خط مرزی را به خط‌القعر دریاچه زاینده‌رود 
تأکید  بی‌غرض  دانشمندان  و  عقلا  همه  و  دهد  تغییر 
آن  مسئولین  هدف  و  است  خلاف  اینکار  که  می‌کنند 

استان رسیدن به مدیریت سد زاینده‌رود است. 
نظر به اینکه مدیریت آب استانها در سال 1384 مستقل 
شد و سازمان‌های آب منطقه‌ای تبدیل به شرکت شدند 
و مجوزی آمد که شرکت‌های آب استانها به هر میزان 
که آب فروختند، می‌توانند در منطقه خودشان سرمایه 
اختیار  در  با  بالا دست می‌خواهد  استان  گذاری کنند، 
فروش  در  بیشتری  عمل  آزادی  سد،  مدیریت  گرفتن 
می‌خرد  بیشتری  قیمت  که  کس  هر  به  هم  آن  آب، 
در  آب  برداشت‌های  از  کدام  هیچ  الا  و  داشته‌باشد.  را 
بالادست با این مشکل انتقال و صرف هزینه‌های گزاف 
و انرژی و غیره، اقتصادی نبوده و در توان مردم عادی 
و  سبز  فضای  ایجاد  هدف  با  عده‌ای  اینکه  مگر  نیست 
بستر مناسب برای ویلاسازی و ساخت و ساز، به نام مردم 
محروم با این قیمت‌های گزاف آب را خریداری و با آن 

تجارت کنند.
آسیب  اصفهان  دست  پایین  مردم  به  کاری  چنین 
و  بالادست  مردم  برای  واقعی  درآمدی  ولی  می‌رساند 

چهار محال ایجاد نمی‌کند و مردم صرفاً بهانه هستند. 
نگران  مرزی  خط  این  تغییر  از  اصفهان  کشاورزان 
هستند چون قریب 75درصد آب آن متعلق به حق‌آبه‌دار 
است که تمام حیات آنها وابسته به این آب است و بقیه 

نیز برای مصارف شرب و صنعت و خدمات و گسترش 
بخش کشاورزی واگذار شده است.

اصفهان و به ویژه حق‌آبه‌دار بابت تغییر مرزی نگران 
انتقال  به  ختم  مرزی  تغییر  این  می‌داند  چون  است 
و  می‌شود  بالادست  استان  به  زاینده‌رود  سد  مدیریت 
با خود  آب  توزیع  و  تخصیص  و  مدیریت سد  که  حالا 
اصفهان بوده است، وضعیت حق‌آبه داران و سایر آبگیران 
به این شکل است، پس وقتی با استان بالادست که با 
این ذهنیت و تفکر که کاملًا با بسیاری از موازین قانون و 

شرع و منطق مغایر است، بیفتد، چه خواهد شد.
این استان نگران است چون هم اکنون آب شرب بالغ بر 
5 میلیون نفر از این رودخانه تأمین می‌شود و با طرح‌های 
آب‌رسانی که پیش‌بینی شده است قرار است بزودی 6 
میلیون نفر و چنان چه تونل بهشت‌آباد هم اضافه شود 

بیشتر برای شرب از این آب استفاده کنند. 
ما نگرانیم چون اگر شهرک تفرحی دیگری مانند آن 
مورد که توسط خود اصفهان ساخته شد و آلودگی‌های 
زیادی را به دریاچۀ سد وارد می‌کند، ساخته شود، قطعاً 

این آلودگی مضاف خواهد بود.
تذکر 1: متأسفم که باید بگویم با وجود اینکه در اوامر 
به  خطاب   1371 سال  در  رهبری  معظم  مقام  مؤکد 
ستاد فرماندهی کل قوا آمده است احداث هرگونه مراکز 
منابع  و  داخل سدها  و  حاشیه  در  آموزشی  و  تفریحی 
آب شرب مردم حتی برای مسائل آموزشی و نظامی و 

انتظامی ممنوع است، 
تذکر2: هم چنین در ماده 4 آیین‌نامه و جلوگیری از 
آلودگی آب مصوب 73/2/18  هیئت وزیران آمده که به 
هر عمل که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع 
است. مع‌الاسف علی رغم سرایت مستقیم و غیر مستقیم 
بسیاری از فاضلاب‌ها در بالادست و پایین‌دست رودخانه، 
متأسفانه هم چنان اصرار هست که شهرک جدید شیدا 
تأسیس شود و تأسف‌بارتر اینکه تحت عنوان طرح ملی و 
با مصوبۀ هیئت دولت در استان بالادست این کار صورت 
می‌پذیرد. که مغایر با مصوبۀ قبلی هیئت دولت و اوامر 

مقام رهبری است.
ما نگرانیم چون مرز توقفی برای پایان این اشتباهات و 
برگرداندن مسیر اجرا به سمت صحیح و اصلاح نمی‌بینیم 

و بالعکس اصرار بر ادامۀ اشتباهات وجود دارد.
قانون   2 مادۀ   3 تبصرۀ  مطابق  چون  نگرانیم  ما 
گونه  هر  احداث  که  است  آمده  آب  توزیع‌عادلانه 
مستحدثاتی در حریم و یا بستر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها 
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اعم از طبیعی و یا مخزنی، ممنوع است و مسئولیت آن با 
وزارت نیرو می‌باشد. ولی متأسفانه هیچ اقدامی نمی‌شود 
علی رغم اینکه مطابق تبصرۀ 4 همان مادۀ قانونی )2( 
وزارت نیرو مکلف است پس از اخطار قانونی به خاطی 
و عدم توجه توسط مشارالیه نسبت به تخلیه و قلع آن 
از طرف دستگاه  اقدام کند ولی شاهد هیچ‌گونه عملی 

موظف نیستیم.
ما نگرانیم چون می‌دانیم مطابق مادۀ 44 قانون توزیع 
عادلانۀ آب، آلوده ساختن آب‌ها ممنوع است و مسئولیت 
آلودگی منابع آب  از  پیشگیری و ممانعت و جلوگیری 
است،  شده  محول  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  به 
اما متأسفانه خبری از اقدام سازمان مذکور نیست و هر 
شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی هم چنان 

انواع فاضلاب‌ها و آلاینده‌ها را وارد زاینده‌رود می‌نماید.
 50 و  مواد 31  اساس  بر  می‌دانیم  اینکه  از  ناراحتیم 
مکلفّند،  انتظامی  نیروهای  آب،  عادلانه  توزیع  قانون 
دستورات وزارت‌های جهاد کشاورزی و نیرو را در اجرای 
قانون عملی نمایند و دادگاه‌ها نیز مکلّفند به فوریت و 
خارج از نوبت به اختلافات در این مورد رسیدگی کنند، 
ولی متأسفانه در عمل هر چه هست عکس این قوانین 

است.
نهایتاً اینکه تغییر خط مرزی با هدف سیاسی و زیاده 
ضمن  کرد  خواهد  تشدید  را  قانونی‌ها  بی  این  خواهی 
اینکه انتخاب خط مرزی دو استان در خط‌القعر دریاچۀ 
سد که 95درصد آب مصرفی استان پایین‌دست را تأمین 
می‌کند در کل  دنیا اولی خواهد بود و حتماً باید در کتاب 

رکوردهای گینس نوشته شود.

9. انتقال آب، نقش سد و تونل 
بسیار اتفاق می‌افتد که در یک کشور، مناطقی هستند 
که بارندگی زیاد دارند، ولی امکان مصرف تمام آن آب 
در آن مناطق نیست. فلذا آن میزانی که به دریا ریخته و 
یا مورد استفاده خاصی برای آن نیست با صرف هزینه به 
مناطقی که مورد استفاده دارد و وجود اراضی حاصلخیز، 
انبوه  نیر‌وهای کارآمد، نیاز بالا به دلیل وجود جمعیت 
تأمین کند  را  نیاز آن مناطق  بسیاری دیگر، که هم  و 
و هم لطمه‌ای به جای دیگر وارد نیاید و هم کمک به 
تولید ملی بنماید آب را از یک حوضه به حوضۀ دیگر 
منتقل می‌کنند. که احداث تونل، یکی از راه‌های انتقال 
متر  میلیارد   11 از  بیش  اینکه  به  عنایت  با  و  است 
دارد،  وجود  چهار‌محال  استان  در  سالانه  بارش  مکعب 
از هزاران سال قبل حدود یک میلیارد مترمکعب آب آن 

به سمت اصفهان جاری می‌شد که به سوابق آن اشاره 
استفاده  استان چهار محال  در  آنچه که  مابقی،  و  شد. 
نمی‌شده است به سمت استان خوزستان و مازاد آن به 
خلیج فارس وارد می‌شد. و پس از بررسی فراوان و وجود 
عوامل صدرالذکر در استان اصفهان با احداث تونل‌های 
اول و دوم کوهرنگ، بخشی از آبی که به خلیج فارس 
وارد می‌شده به سمت استان اصفهان  برگشت شده و 
وارد حوضۀ زاینده‌رود می‌گردد. یادآور می‌شود تونل‌های 
چشمه لنگان و خدنگستان، آب را از مناطق فریدونشهر 
و فریدن که از توابع خود استان اصفهان هستند، وارد 
در  آب  زیادی  مقدار  طرفی  از  نموده  زاینده‌رود  حوضۀ 
و  خارج  اصفهان  توابع  از  فریدونشهر  و  سمیرم  مناطق 
که  می‌رود  و خوزستان  چهار‌محال  استانهای  به سمت 
حجم آن از آنچه از آن استان وارد زاینده‌رود می‌شود، 
عمدتاً  بارش‌ها  که  آنجا  از  یادآور می‌شود  است.  بیشتر 
در زمستان و اوایل بهار بوده و می‌باشد، لذا در زمانیکه 
سد وجود نداشت بسیاری از این آب‌ها زمانی در رودخانه 
جاری می‌شد که نیاز آن چنانی به آن آب نبود، لذا آن 
میزانی که در ذخایر زیرزمینی تزریق می‌شده، در فصول 
بعدی و برای کشت‌های بعدی از طریق چاه‌ها و قنوات 
استفاده می‌شد ولی مازاد آب از دسترس استفاده خارج 
می‌شد و این کار اگر چه یک نظم طبیعی و اکوسیستمی 
را ایجاد کرده بود و تالاب گاوخونی را تغذیه می‌کرد؛ ولی 
امکان این که مقداری از آب نیز از گردونۀ انتفاع خارج 
افزایش  دلیل  به  که  این  مهمتر  و  داشت.  وجود  شود، 
نیاز آب برای توسعه شرب و صنعت و خدمات و غیره 
قرار  کار  دستور  در  سد  احداث  آب،  نمودن  ذخیرۀ  و 
گرفت و با اینکار هم امکان ذخیره آب مازاد بر مصرف 
ایجاد می‌شد، و هم مقداری توسعه شهری و صنعتی و 

کشاورزی صورت می‌پذیرفت.
و نکتۀ مهمی که رسالت اصلی احداث سدها می‌باشد، 
به ویژه در مناطق کم باران و خشک مثل اصفهان، این 
باران و  با ذخیرۀ آب در سال‌های پر  بوده و هست که 
باران،  کم  سال‌های  در  بتوانیم  سالانه،  مصرف  تنظیم 
آن حوضه را از خشکسالی نجات دهیم، ولی متأسفانه 
اثر  در  و  کرد  تغییر  فوق  اهداف  از  بخشی  عمل،  در 
عملکردهای اشتباه بسیاری از دست اندرکاران، اوضاع به 

صورت دیگری رقم خورد و عواملی از قبیل: 
عدم  و  مختلف  متقاضیان  به  آب  زیاد  اختصاص   -

برگشت آن به رودخانه؛ 
- توسعه زیاد شهری و صنعتی و خدماتی و غیره؛ 

••• نهایتاً اینکه 
تغییر خط مرزی 
با هدف سیاسی و 
زیاده خواهی این بی 
قانونی‌ها را تشدید 
خواهد کرد ضمن 
اینکه انتخاب خط 
مرزی دو استان در 
خط‌القعر دریاچۀ 
سد که 95درصد 
آب مصرفی استان 
پایین‌دست را تأمین 
می‌کند در کل  دنیا 
اولی خواهد بود و 
حتماً باید در کتاب 
رکوردهای گینس 

نوشته شود•••
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- پمپاژ‌های بی‌رویه به ارتفاعات دوردست رودخانه و 
خروج آب از حوضۀ زاینده‌رود؛

- عدم رها سازی آب در رودخانه به گونه‌ای که حداقل 
چاه‌ها و قنوات را تغذیه کند؛

و  شهرها  دیگر  به  زاینده‌رود  حوضۀ  از  آب  انتقال   -
استانها و بسیاری از عوامل دیگر و موارد مرقوم در بند 
6 باعث شدند که هیچ تناسبی بین میزان بارش نزولات 
و انتقال آب پشت سد و زاینده‌رود با میزان برداشت‌ها و 
تخصیص و توزیع به لحاظ حجمی و زمانی وجود نداشته 

و الان با این مشکل‌های حاد مواجه باشیم.

10. مصارف شهری، فضای سبز، صنعت و کشاورزی
1( مصارف شهری بسیار بالاست؛

فرسودگی حجم  دلیل  به  نیز  آبرسانی  شبکه‌های   )2
با صرف  بین می‌برد. آن هم  از  را  قابل ملاحظه‌ای آب 

هزینه‌های بالا به منظور تصفیه؛ 
تمام  برای  مصرفی  آب  که  این  همه  از  بدتر   )3
بخش‌های مصارف شهری از قبیل آشامیدنی، پخت و پز، 
لباسشویی، ظرف شویی، دستشویی، باغچه و فضای سبز 
منازل، ساختمان‌سازی، بسیاری از کارگاه‌های صنعتی و 
خدمات شهری و... تماماً تصفیه شده است. در صورتی 
که می‌توان با جداسازی آنها از هم دیگر، راندمان مصرف 

آن را چندین برابر نمود؛
4( الگوی فضای سبز در تمامی شهرهایی که از حوضۀ 
آبریز زاینده‌رود برداشت آب دارند، مناسب نیست. چون 
ما در منطقۀ کم آب و خشک هستیم فلذا کشت بعضی 
از گیاهان مانند چمن، گل‌های علوفه‌ای با نیاز آبی بالا به 
عنوان فضای سبز که عمدۀ آب و بعضاً تا بالای 80درصد 

آن را تبخیر می‌نماید، به مصلحت نیست؛
5( صنعت نیز هم رشد روز افزون داشته و از آب‌های 
جاری و زیرزمینی و قنوات بیش از پیش استفاده می‌کند 
انجام  با  می‌شود  که  حالی  در  متأسفانه  اینکه  هم  و 
هزینه‌های لازم و احداث تأسیسات تصفیه‌ای و گردش 
مجدد آب در سیستم کارخانجات، مصرف را کم نموده و 
راندمان را بالا برد، اینکار صورت نمی‌گیرد بلکه بالعکس 
آن مختصر پس ماندۀ آبی هم که قبلًا توسط کارخانجات 
به  خنک‌کننده  سیستم‌های  در  استفاده  از  پس  بزرگ 
رودخانه بر می‌گشت، صرف کشاورزی و یا احداث باغات 
و فضای سبز اطراف کارخانجات شده و مشکل ساز شده 

است؛ 
6( در بخش کشاورزی یک بار در سال 1343 به دلیل 
که  انقلاب  اوایل  در  بار  یک  و  اراضی  اصلاحات  انجام 

بسیاری زمین‌های بزرگ و یکپارچه توسط مردم مناطق 
تصرف شد و هم چنین واگذاری‌های اراضی که به صورت 
قطعات کوچک صورت گرفته و می‌گیرد و قانون ارث هم 
که اجازه تقسیم و تفکیک اراضی را داده و بدتر از همه 
این که تبدیل اراضی کشاورزی در دل اراضی دیگر به 
غیرکشاورزی و باغ‌سازی و ویلا‌سازی و غیره... و از طرف 
دیگر هم نوسانات مختلف در تحول آب به کشاورزی و 
خشک و کم آب و بد آب شدن چاه‌ها و قنوات، امکان 
و انگیزه سرمایه گذاری در سیستم‌های آبیاری هدایت 
شده و یا استفاده از ماشین آلات بسیار پیشرفته لیزری 
برای تسطیح و عمل آوری اراضی به گونه‌ای که مصرف 
آب به حداقل برسد را کم نموده است. بنابر این همین‌ها 
معقول  نیز  کشاورزی  در  مصرف  میزان  که  باعث شده 
نباشد که البته در این مقوله صحبت‌های بسیار وسیعی 

جای طرح دارد.

11. آلودگی کیفی رودخانه
از  چه  به خودی خود،  زاینده‌رود  رودخانه  بودن  گود 
طرف  به  آلوده  آب‌های  و  فاضلاب  شدن  جاری  طریق 
مواد  به  آلوده  آب‌های  و  فاضلاب‌ها  نشت  با  و  رودخانه 
شیمیایی که بخاطر انتقال به ارتفاعات و برگشت بخشی 
ازآن صورت می‌گیرد و بدتر از همه احداث مجتمع‌های 
طول  در  رودخانه  نزدیکی  در  که  مسکونی  و  تفریحی 
فاضلاب  انتقال  لولۀ مستقیم  بعضاً  و  دارد  وجود  مسیر 
به رودخانه را مشاهده می‌کنیم، رودخانه را آلوده کرده 
است. و علی رغم صراحت قانون در ممنوعیت این کارها 
مع‌الاسف  مسئول  دستگاه‌های  وظائف  بودن  روشن  و 

شاهد گسترش آن هستیم. 

••• الگوی فضای 
سبز در تمامی 

شهرهایی که از حوضۀ 
آبریز زاینده‌رود 

برداشت آب دارند، 
مناسب نیست. چون 

ما در منطقۀ کم آب و 
خشک هستیم فلذا 

کشت بعضی از گیاهان 
مانند چمن، گل‌های 

علوفه‌ای با نیاز آبی بالا 
به عنوان فضای سبز 
که عمدۀ آب و بعضاً 
تا بالای 80درصد آن 
را تبخیر می‌نماید، به 

مصلحت نیست•••
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12. تالاب گاوخونی مزایا و خشکی آن 
تالاب گاو‌‌خونی که از سرمایه‌های ارزشمند و آثار ملی ایران می‌باشد و در زمانهایی 
که آب داشت، به خودی خود یک اکوسیستم کامل و زیستگاه بسیار مناسبی برای انواع 
وحوش و پرندگان بود و سالانه میزبان صدها هزار از انواع پرندگان زیبا و مهاجر بوده 
که آرزوی هر علاقه‌مند به محیط زیست در ایران و جهان بوده و هست که حداقل یک 
بار بتواند از این اثر جاودانه و زیبا دیدن کند، ضمن این که وجود این تالاب نقش بسیار 
تعدیل کننده‌ای در ممانعت از ایجاد گرد و غبار و تنظیم دمای مناطق شرق اصفهان 
دارد که متأسفانه از آنجا که تعادل توزیع آب به هم خورده، این اثر جاودانه هم رو به 
زوال رفته و هم اکنون تقریباً بیشتر حیات وحش و اکوسیستم منطقه از بین رفته و 
پرندگان مهاجر نیز دیگر به آن منطقه نمی‌آیند و تالابی که به جز محاسن فوق، امید 
شرق اصفهان بوده که یک منطقه توریستی و گردشگری با اشتغال‌زایی فراوان داشته 

باشد، از بین رفته است. 

13. بندهای رودخانه و تسطیح بستر
نکتۀ حائز اهمیت این که هر رودخانه‌ای به خودی خود نقطۀ قعر مناطق اطراف خود 
می‌باشد و مضاف بر آن در بستر هر رودخانه‌ای نیز یک گودی وجود دارد، بدین صورت 
که هر چه از حاشیۀ دو طرف رودخانه به وسط آب نزدیک می‌شویم گودتر می‌شود و این 
امر باعث می‌شود که حتی آب را در بالادست ببندند، باز هم به واسطه وجود خط‌القعر در 
رودخانه و نشت و نفوذ آب اطراف به رودخانه، هیچ وقت آن رودخانه کامل نخشکد، فلذا 
همیشه زاینده‌رود حتی در مواقعی که آب سد بسته بود، ولی تا محل گاوخونی مختصر 
آبی در رودخانه جریان داشت. بنابر این بنده در تمام مطالعاتم، مطلبی را ندیده‌ام که 
گزارش خشکی زاینده‌رود را بدهد، ولی متأسفانه چند سالی است که به منظور زیبا 
سازی شهرهای اصفهان، فلاورجان و درچه در حاشیۀ رودخانه و بعضی مناطق بالادست، 
اقدام به تسطیح و طبعاً تعریض بستر رودخانه کرده‌اند و هم چنین صدور مجوز برای 
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه توسط سازمان آب و احداث بند‌های متعدد توسط 
شهرداری‌های مذکور و غیره. این خط‌القعر را بر هم زده‌اند. به همین دلیل است که به 
محض این که حتی آب سد را کم می‌کنند )نه این که کاملًا ببندند( باز هم ما شاهد 
اقدامات  و  و مکاتبات  پیگیری‌ها، جلسات  و متأسفانه  خشکی کامل رودخانه هستیم 
گوناگون نیز نتیجه بخش برای رفع این معضلات نبوده است.  اگر آمارهای تضییع آب را 
بدانیم، بسیار تعجب می‌کنیم و این در صورتی است که »مطابق تبصرۀ 3 مادۀ 2 قانون 
توزیع عادلانه آب« این کار ممنوع است و باید وزارت نیرو اجازه دهد و اگر مجوز نگرفته 
باشند خلاف کرده‌اند و چنان چه وزارت نیرو هم مجوز داده باشد بر اساس تبصرۀ 4 مادۀ 
2 همین قانون وظیفه دارد برای اینگونه اقدام‌ها که خسارت بار و مزاحم است نه این 
که مجوز ندهد بلکه اقدام به خلع ید، قلع و قمع و پیگیری قضایی نیز بنماید. و از همه 
مهم‌تر این که مطابق ماده 36 قانون توزیع عادلانه آب، هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو 
حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب را ندارد و هر بالادستی مسئول خسارتی است 
که از عمل غیر متعارف و به پایین‌دستی وارد می‌آید. ماده 48 قانون نیز نحوه صدور 

مجوزها را توسط وزارت نیرو مشخص کرده است.  

14. عملیات عمرانی حاشیه‌ای زاینده‌رود
به هر طریق، چه  نقطه بشود،  اقدامی در آن  اگر  آنجا است که  تا  زاینده‌رود  حریم 
ابنیه  احداث  اگر  و  بگذارد.  تأثیر  آب  کیفیت  و  بر کمیت  غیر مستقیم  یا  و  مستقیم 

••• متأسفانه چند سالی است 
که به منظور زیبا سازی شهرهای 
اصفهان، فلاورجان و درچه در 
حاشیۀ رودخانه و بعضی مناطق 
بالادست، اقدام به تسطیح و طبعاً 
تعریض بستر رودخانه کرده‌اند 
و هم چنین صدور مجوز برای 
برداشت شن و ماسه از بستر 
رودخانه توسط سازمان آب و 
احداث بند‌های متعدد توسط 
شهرداری‌های مذکور و غیره. این 

خط‌القعر را بر هم زده‌اند•••
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زاینده‌رود  برای  حاشیه،  و  بستر  در  تصرف  و  دخل  و 
مزاحمت ایجاد کند ممنوع می‌باشد. »مواد 2، 31، 35، 
36، 46، 44، 48 و 50 قانون توزیع عادلانه آب کاملًا بر 
محدودیت‌ها و برخورد با متخلفین و وظایف دستگاه‌های 

مرتبط توضیح داده است.«

تاریخی  بنا‌های  و  پل‌ها  آسیب‌شناسی  و  معرفی   .15
مرتبط با زاینده‌رود 

در ارتباط با پل‌ها و بنا‌های تاریخی زاینده‌رود، بنده به 
لحاظ فنی و سازه‌ای تخصص ندارم. ولی به لحاظ تاریخی 
و اجتماعی همین قدر می‌دانم که این آثار ارزشمند با 
بودن زاینده‌رود شکل گرفته است. اگر پاسخ این سوال 
را پیدا کنیم که چرا این پل‌ها را در ضلع شمالی و یا 
جنوبی اصفهان بنا نکرده‌اند، آن وقت به نقش زاینده‌رود 

در احداث این بناها بیشتر پی‌ خواهیم برد.
آسیب‌های  از  بسیاری  بلکه  پل‌ها  که  این  نه  بنابراین 
تاریخی، بندهای زیبا که در گذشتۀ دور به منظور تقسیم 
آب ایجاد شده است، حتی ابنیۀ تاریخی دیگر اصفهان نیز 
با بودن زاینده‌رود، معنا‌دار و جذاب شده است و متأسفانه، 
به راحتی، توسط مدیرانی که تسلط کارشناسی و حقوقی 
به مسئولیتشان نداشته‌اند از یک طرف و تعدادی سود 
جو که بدون علم و آگاهی از عمق فاجعه، منفعت‌طلبی 
خود را بدون اهمیت به گذشته و آینده این خطه در نظر 
اصفهان  برای  را  این وضعیت  دیگر،  از طرف  داشته‌اند، 
پیش آورده‌اند. در حالی که جهان وقتی متوجه شده که 
دو طبقۀ اضافی روی ساختمان جهان‌نما گذاشتند و این 
کار جلوۀ سایر بناهای تاریخی را تحت‌الشعاع قرار داده، 
چه واکنش‌ها و سر و صداها و تهدید‌هایی که نکردند تا 
افتادن بقای  این مشکل را حل نمودند. آیا به مخاطره 
خود این آثار تاریخی کمتر از تحت الشعاع قرار گرفتن 
جلوه‌های بیرونی آنها است؟ اگر مردم جهان و دستگاه‌ها 
چه  آثار  این  با  بفهمند  مرتبط  بین‌المللی  نهاد‌های  و 

می‌شود، چه واکنشی خواهند داشت؟ 

16. سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، برنامه و نقش آنها و 
نقد عملکرد 

نهاد‌های مرتبط، در  و  اگر سازمان‌ها  نظر می‌رسد  به 
زمان لازم به نقش خود که قانون بر عهده آنها گذاشته 
است درست عمل می‌کردند الان این مشکلات را نداشتیم 
و هم اکنون نیز باید شروع کنند و انجمن‌های مردم نهاد 

)NGO( باید وارد عمل شوندو اطلاع رسانی کنند. 

17. زاینده‌رود و محیط زیست 

زاینده‌رود از شروع خلقت تا چند سال پیش، سلامتی 
ولی  می‌آورد  ارمغان  مردم  برای  سالم  زیست  محیط  و 
واسطۀ  به  و خاموش  آرام  است  متأسفانه چندین سال 
آلودگی که دارد، سلامتی مردم را می‌گیرد و هم اکنون 

نیز نفس‌های آخر خود را می‌کشد.

18. قیاس با مثال‌های جهانی 
در بسیاری از نقاط دنیا رودخانه‌هایی را داریم که نه 
فقط از بین دو استان بلکه از بین دو قاره می‌گذرند ولی 
حقوق بالادستی و پایین‌دستی حفظ می‌شود و مهمترین 
و  حفظ  کشور‌ها،  و  قاره  آن  دولت‌های  و  مردم  مسئلۀ 
حراست از آن رودخانه‌ها است. مثل رودخانه‌های ولگا و 
یا می‌سی‌سی‌پی و رودخانه نیل و بسیاری موارد دیگر... 
مدیریتِ  قاره  دو  بین  را  رودخانه‌ها  آنها  که  حالی  در   .
کشورمان  در  ما  ندارند  مشکل  و  می‌کنند  حوضه‌ای 
و  کنیم  مدیریت  نمی‌توانیم  را  استان  دو  بین  رودخانۀ 
با دست خودمان این بلاها را بر سر خودمان می‌آوریم. 

مقصرکیست؟ 

19. بررسی کلی و راه‌کارها 
کاری،  حوزۀ  هر  در  کارشناسان  و  مسئولین  همۀ   )1
مسلح و مسلط به قوانین مرتبط با کار و مسئولیتشان 
باشند و عمل کنند. و برای این کار آموزش‌ها و آزمون‌ها 

قبل از انتخاب، معمول شود؛
دستگاه‌های  تمامی  اقدام‌های  تفحص  و  تحقیق   )2
جهاد  نیرو،  وزارت‌خانه‌های  مانند  زاینده‌رود  با  مرتبط 

••• آیا به مخاطره 
افتادن بقای خود این 
آثار تاریخی کمتر از 

تحت الشعاع قرار گرفتن 
جلوه‌های بیرونی آنها 

است؟ اگر مردم جهان 
و دستگاه‌ها و نهاد‌های 

بین‌المللی مرتبط بفهمند 
با این آثار چه می‌شود، 

چه واکنشی خواهند 

داشت؟•••

شماره 28 / صفحة 67



و  اصفهان  منطقه‌ای  آب  شرکت‌های  و  کشاورزی 
چهار‌محال و سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان 
شرب  آب  )بابت  بهداشت  سازمان  زیست،  محیط 
با  برخورد  و  شهرداری  فرهنگی،  میراث  روستایی( 

خاطیان؛ 
آب  جدید  فروش  و  تخصیص  کامل  توقف   )3
از  بسیاری  لغو  همچنین  و  چاه‌ها  و  زاینده‌رود  از 

تخصیص‌های قبلی چه از رودخانه و چه از چاه‌ها؛ 
4( ایجاد کمیتۀ کارشناسی مشترک بین دو استان 
نمایندگان  و  نیرو  وزارت  و  چهارمحال  و  اصفهان 

حق‌آبه‌دار و کنترل کامل برداشت‌ها و قراردادها؛ 
خط‌القعر  برگردان  و  رودخانه  بستر  اصلاح   )5
رودخانه به حالت اول و حذف بندها و طراحی مناسب 
زاینده‌رود  زیبایی‌های  از  استفاده  برای  کارشناسی 
توسط شهرداری‌ها به گونه‌ای که مانعی برای عبور آب 
ایجاد نشود و تخریب مستحدثات مزاحم و خسارت‌زا 

بر اساس قانون؛ 
6( اصلاح شبکه‌های آبرسانی در صنعت و شرب و 

کشاورزی؛
7( جدا سازی شبکه‌های آبرسانی، شرب و آشپزخانه 
با سایر مصارف و استفاده پس‌آب شرب و آشپزخانه در 
سایر مصارف فردی و استفاده سایر مصارف فردی در 
فضای سبز و دیگر مصارف شهری از قبیل خدماتی، 
کارگاهی و صنعتی و غیره متناسب با الگوها مشابه 

موجود در جای جای دنیا 
آب  توزیع  سیستم  در  صحیح  مدیریت  اعمال   )8
رودخانه زاینده‌رود و غنی کردن آب چاه‌ها و قنوات؛ 

و  و چهار‌محال  اصفهان  برگرداندن خط مرزی   )9
بختیاری به جای اول )خط‌الرأس کوه‌های شیدا(؛

10( ورود صدا و سیما و کلیۀ مراکز اطلاع رسانی، 
و  حوزه  مساعدت  همایش‌ها،  برگزاری  و  عرصه،  به 
و  آموزش  کلاس‌های  و  منابر  و  مساجد  و  دانشگاه 
رسانی  اطلاع  و  رسانه‌ها  سایر  و  مدارس  و  پرورش 

قانونی و فنی و آموزشی؛
11( وضع قانون برای تشویق و امتیاز برای کسانی 

که اراضی خود را یکپارچه می‌کنند؛
پروانۀ  در  مرقوم  آب  حجم  مازاد  خرید   )12
یا  که  کسانی  از  رودخانه‌ها  و  چاه‌ها  بهره‌برداری 
به  دلیل حاضرند  به هر  یا  و  چاهشان کم آب شده 

وزارت نیرو برگردانند؛ 
مصارف  برای  رودخانه  از  آب  پمپاژ  حذف   )13

کشاورزی و باغات، به ویژه در ارتفاعات که آب را از 
حوضۀ زاینده‌رود خارج می‌کنند؛

نسبت  به  بخش‌ها  تمام  مصارف  کردن  کم   )14
مشابه و برابر، در شرب و صنعت و کشاورزی و رعایت 

حقوق حق‌‌آبه‌دار؛
الگوی فضای سبز در شهرها و حذف  15( اصلاح 
چمن و دیگر گیاهان با نیاز آب بالا در شهرهایی که 

از زاینده‌رود آب برداشت می‌کنند؛
اعمال  و  استانها  آب  استقلال  قانون  بازنگری   )16

مدیریت واحد بر حوضه زاینده‌رود از ابتدا تا انتها؛ 
17( تحقق کامل علمی و اقتصادی بر انتقال آب از 
طریق پمپاژ به ارتفاعات و بررسی عملکرد اقتصادی 
برای  کار  این  اینکه  و  بالادست  در  موجود  موارد 

بالادست مفید بوده یا خیر؛ 
18( بررسی علمی توسط متخصصین و دانشمندان 
از تأثیر خشکسالی و عدم ورود آب به زاینده‌رود بر 

پل‌ها و ابنیۀ تاریخی موجود؛ 
آثار  از  جامع  علمی  و  کارشناسی  بررسی   )19
خشکسالی بر اقتصاد استان اصفهان و مسائل احتمالی 

و زیست محیطی به ویژه در شرق اصفهان؛
در پایان اینجانب اسفندیار امینی کشاورز و دامدار 
در منطقۀ شرق اصفهان و در حاشیه زاینده‌رود که 
زاینده‌رود  مشکلات  و  مسائل  با  تا‌کنون  طفولیت  از 
آشنایی داشته و دارم، بر این باورم که اگر بخواهیم 
اگر  باشیم،  داشته  پایدار  توسعه  اصفهان  استان  در 
بخواهیم صنعتی شکوفا و پر رونق داشته باشیم، اگر 
شهری عاری از آلاینده‌های زیست محیطی و مردمی 
درآمدزا  و  پایدار  اشتغال  اگر  باشیم،  داشته  سالم 
بخواهیم، اگر مواد غذایی و محصولات سالم و مکفی 
بخواهیم، اگر خودکفایی و سربلندی استان و به تبع 
آن کشور مد نظر است، اگر حفظ آثار و ابنیه تاریخی 
در زاینده‌رود و دیگر نقاط استان آرزوی ماست، اگر 
این صنعت در نظر  ارتقاء  میل به جذب توریست و 
است، اگر فکر بقای کشور بعد از تمام منابع فسیلی 
اگرهای دیگر،  اذهان ماست و بسیاری  و معدنی در 
راهی به جز حفظ زاینده‌رود پر آب و کشاورزی آباد و 

پیشرفته وجود ندارد. پس:

 دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویـــش را کنیم آبـــاد

••• اگر بخواهیم در 
استان اصفهان توسعه 
پایدار داشته باشیم، اگر 
بخواهیم صنعتی شکوفا و 
پر رونق داشته باشیم، اگر 
شهری عاری از آلاینده‌های 
زیست محیطی و مردمی 
سالم داشته باشیم، اگر 
اشتغال پایدار و درآمدزا 
بخواهیم، اگر مواد غذایی 
و محصولات سالم و مکفی 
بخواهیم، اگر خودکفایی 
و سربلندی استان و به 
تبع آن کشور مد نظر 
است، اگر حفظ آثار و ابنیه 
تاریخی در زاینده‌رود و 
دیگر نقاط استان آرزوی 
ماست، اگر میل به جذب 
توریست و ارتقاء این 
صنعت در نظر است، اگر 
فکر بقای کشور بعد از تمام 
منابع فسیلی و معدنی در 
اذهان ماست و بسیاری 
اگرهای دیگر، راهی به جز 
حفظ زاینده‌رود پر آب و 
کشاورزی آباد و پیشرفته 

وجود ندارد•••
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صحرا   ز خاطر برده چک چک‌های باران را

پر کرده ریگ و ماسه ذهن این بیابان را

هر روز سوگ یزدگردی یا سیاووشی...

لعنت کنـــد پــروردگار افــراسیابان را

هر شهر را یک رود خاموش است و هر ده را

دریاچه ای خشکیده و هر کوی و میدان را-

فوّاره ای خوابیده در حوضی پر از جلبک،

هر خانه‌ای در انتظـــاری تلخ، باران را

یا را،  ارس  یا  بگریم  را  رودت  زاینده 

دریاچۀ چیچست* و هامون یا پریشان را؟ 

ای خاک دریادل! چرا چیزی نمی گویی؟

را طوفان  اسم  دیگر  بار  بیاور  لب  بر 

کیخسرویی کو تا که برخیزد که بنشاند

بر هفت سال خشکسالی مُهر پایان را؟

پرسیاووشان تا  آوری؟  باران  ابر  کو 

گلدان کند این دشت بیزار از زمستان را

برای رودها و دریاچه‌های کشورم،

که کیی‌کیی می‌خشکند ...

پانته‌آ صفایی

* چيچست نام اساطيري درياچۀ اروميه است.
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